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سرت 


نشریه جمعیت انقلابی زنان افغانستان 
شماره مسلسل ۶۱-۶۰ 





د بنستپالو له منخه‌ورل د آزادی غوسّتونکو خواکونو 
او زمونر د خلکو غوسّتنه ده, آیا اغلی کرزی هم 
د هغوی سره د یو حای مبارزی غیرت لری؟ 


مونر: تل ویلی او بیا هم به تبینگار وکرو چی بنسپپالو 
جنایتکارانو سره جوریدل به جورٍجاری کوونکی او حپلی ملت 
ته شه پایله ونلری. د قدرت نیولو د هماغه لومپیو ورحو خخه د 
ساغلی کرزی اراده چی د ورستیو «ریپلماسی» گانوخخه په که 
اخیستلو د «ملی وحدت» «ملی روغی‌جوری»» «ملی امنیت». 
«ارضی تمامیت» او داسی نورو غولیدوونکو او د طمطراق خخه 
پکو نومونو لاندی هخه کری هماغه جنایتکاره او د پردیو 
مزدورانو سره جورٍ راشی او تر هغه حایه مخکی ولا چی د 
فهیم په شان بدنامه کس یی «مارشال» وبوله او با کترعبداله او 
یونس‌قانونی یی تر اوسه د کابینی نازولی بچیان شمیرٍل کیر.ی 
او اسماعیل او دوستم ته هم ناز ورکوی. 

پدی وروستیو کی ساغلی کرزی د روغی‌جوری نغاره نه 
یواحی طالبانو په وراندی بلکه گلبدین حزب په وراندی هم 


پنگوی. هغه ظاهرا رأی اخیستنی پخاطر یا کومی بلی موخی 
پخاطر یا د پستون قوم پاملرنی د پاره حاضر دی چی هر ول 
خاین او کرکجن دینی جنایتکارانو سره روغه‌جوره وکپری» هغه 
دپاره, چی خاینانو له خوا یی هی ضرر ندی لیدلی» ٍیره منلی او 
په زره پوری خبره ده چی هر پول روغی‌جوری ته حان چمتو 
کری.مگر پدی پوه شی چی زمونر خلک دواپو خخه دومره 
کس ویر قوس هس سحقمالی راکیب نتسه 
پروریستانو خخه لری, د گلبدین گوند خخه د دغو جنایتکارانو 
پریکون یوه غولونکی ادعا ده. تر خو چی انجنیرغفار» کریاب؛ 
هادی‌ارغندیوال او د دوی په خیر نورو جلادانو خاینانه کره وره 
بیل بیل همدا رنگه د هغوی د بدفعله رهبر سره یو حای افشا نشی 
بل هیخ دلیل به ونکرای شی خلکو ته قناعت ورکری» دوی باید 
پاتی په ( ۵۱)مخ کی 


کربم خلیلی ضانت سگ خونخورش عارف‌داوری را کرده و او را از چنگ قانون فرار داد. 


طبق گزارش‌هایی اکنون برادر این سگ هار - تورن عبدالعلی - در کابل بازداشت 


شده است. اما به بقین 


دست پلید کریم‌خلیلی و سایر سرتبهکاران حزب وحدت در کار است تا او را نیز از محا کمه و مجازات 
بر هاند. 


اگر آقای کرزی نخواهد در سطح رئیس‌جمهوری اسمی؛ بی‌اختیار و در گرو «ائتلاف شمال» باقی 


بماند؛ باید بلافاصله کریم‌خلیلی این یکی از داغ‌های ننگ کابینه را از مقامش طرد و او را به جای 
عارف‌داوری با زنجیر و زولانه به زندان انداخته یا به نیروهای ایساف بسپارد تا هم عارف پیدا شود و هم 


او جزای سو استفاده وخیانتش ر در مفام معاون رباست‌جمهوری ببیند, 
شایان بادآآوریست که عارف‌داوری و عبدالعلی جنایتکاران مربوط به حزب وحدت از هیچ بیشرافتی» 
بی‌ناموسی و رذالتی که در قاموس این حزب و «ائتلاف شمال» وجود دارد؛ نسبت به مردم شهرستان 


ولایت ارزگان دریغ نکرده اند. 





ويوي ۳7 
نشریه جمعیت انقلابی زنان افغانستان 
شماره مسلسل ۶۰و ۶۱ثور ۱۳۸۲ -می ع۲۰۰ 


در این سماره: 
د بنسیتبالو له منحه‌ورل د آزادی‌غوشتونکو خواکونو او زمونر د خلکو غوستنه ده ( 
مردم ما بتینا را هميشه به خاطر خواهند داشت ۱ 
د زهراکاظمی وینه دایران جنایتکاره رژیم پر مخ د ننگ بو بل داغ هد ولا دنا ۱۰۱5 
پوقانه‌ی «مقاومت درونمرزی» می ترکد و 
. فرهادمهراد سیاسی ترین خواننده‌ی ایرانی هو هه ار هه ان دا دب هه چنفم اعد مهو ده 2۱9 
افسانه. حقبقت ماندگار وت هه مهو مود همه مع واه ه فا ه هدس ماد دم وخ وی ۱ 
افغانستان عراق خواهد شد اگر ی 
گزارشها از کشور پامال جنایت‌سالاران دینی هد هو هه مهم هی و مهم اه ده یو و 33 
«پیام زن» و مطبوعات و شسخصیت‌های ضد بنیادگرا رم یام سم و مد ۵ 
«چوچه سگ» گلبد ین را کشتند تا اسرار سگ‌های کلان او فاش نشوند! زا 
سه مطلب از داکتر محمودگودرزی اه مهو و امه وم دم ۵ ۹۵ ۲۱ 
ادواردسعید زبان ملتش م اه د و مش مه ۳ 
نامه سرگشاده به جورج دبلیو بش ی 
شیرین‌عبادی در کنام ددان کار می‌کند. او را باید درک کرد و مه دوم مه اصوه ۲۱۱ 
گلبدین بعد از چخ سدنش از ایران وا رم ده وه ده موه ناه ده[ 
«راوا» برنده بیستمین جایزه جهانی الفانسوکامن صنحطمت ۸۱1۵850 نا بات تب ۳۷ 
چند بررسی از کتاب‌های در مورد «راوا» و 
سانسور در «ولایت فقیه» از زبان علی‌اشرف‌درویشیان و ۱۳ 
حاکمبت تجاوزکاران ی هت مد هه وهه فوا #عالومه که دون مه سسکا ری ۱۳۲۰ 
درباره تبهکاران جهادی و برادران القاعده و طالبی شان و... به استناد رسانه‌ها ی ۳ ۱۳ 
ناتو مافبای «قهرمان ملی» و لگدی تازه بر پوزه‌ی دستگیر پنجشیری ۱۳۹ 
وجدان امریکا ی 
شاعران مقاومت یونان از زبان ساملو نوزم 2 
پیام زن و خوانندگان ی 
تجلیل روز جهانی حقوق بشر ی ی 
زنده باد ۸مارچ ...موم موه ٩٩۲‏ 
هشت ثور تاریکترین لحظه در تاریخ ما ۹۵ 
امحای بنیادگرایان خواست نیروهای آزادیخواه و مردم ماست بو مب سم ۱9 


اد اد ها و دا ار ۵ لا نا تا اد نا ار 9 ۲۹*2 


عکس از «پیام زن؛ 





«ائتلاف شمال» 
این برادران بلید طالبان 
با جسد یک اسیر. 


تا زمانی که آدمکشان گلبدبنی 
(بوسف)ها در فراه با هر جای 
دیگر کشور بلادیده‌ی ما بر سر 
ددرت اند وفوع یکسچنین 
جنابت‌هایی امری روزمره خواهد 
بو د. 


142۳4 
۲. 0.01 4 


6) 


۷۹ 


7۲0۷۳۱۷۵۰02 
۱۷۷۷۷ 02 





چام زن شمان ماس ذعو ۱ع 


مردم ما بتینا را 
همیشه به خاطر خواهند داشت 





بتینا گوارلادز 00161274 12611172 دختر ۲۹ ساله فرانسوی که در 
بدترین شرایط برای کمک به هزاران مهاجر عودت‌کننده به وطن ما 
آمده بود» بدست اراذل طالبی به قتل.رسید. 


تمرکز روی آسیب پذ برترین گروه از مهاجران (زنان و کودکان) سپری 
کرد. 

بتینا در جون ۲۰۰۲ در بیوند با ۳1021۶ []وارد افغانستان شد. به 
تعبیر خودش: «خوابی که به حقیقت پیوست». از مناطق جنگ زده 
دیدار به عمل آورد و در یکی از مسحروم ترین ولایات طالب‌زده و 
جهادی‌گزیده -غزنی - مستقر شد. با اهالی منطقه مخصوصا زنان و 
کودکان رابطه نزدیک داشت و فارسی را به خوبی فرا گرفته بود. بدین 
ترتیب او فقر و درد مردم ما را بهتر می‌شناخت و لمس می‌کرد. 

فلیبوگراندی تمه 0 رئیس 17۳108 گفت: «بتبنا از 
شرابط نامساعد هبچگاه ترس به دل راه نمی‌داد. کم حرف می‌زد و با 
آنکه جوان بود تجارب فراوانی اندوخته و کارش عالی به حساب 
می‌آمد.) 

بتینا همچون یک شهروند اروپایی می‌توانست زندگی آرامی در 
کنار خانواده و دوستانش داشته باشد اما آنچه وی را واداشت تابه 
محروم ترین انسان‌های بی‌گناه بیاند یشد تعهدش به یاری دادن قربانیان 
ستم و بی‌عدالتی بود. 


بتینا دلبستگی عجیبی نسبت به مردم افغانستان پیدا کرده بود 
بقیه در صفحه ( ۴۱) 


ثور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ ۳ 


دزهسراکساظمی وسنه د ایسران 


جناینکاره رژیم بر مخ" داننگ بو بل داغ 





زهرا کاظمی‌ایران بنسته کانادایی عکاسه او خبریاله په داسی 
حال که چی په تهران کی یی د اوین زندان په مقابل که عکاسی کوله 
ونیول شوه او د سپاه په زندان کی د تحقیقاتو په دوران که چی هیخْ 
خه یی د اعتراف کولو لپاره نه درلوده» د تهران خارنوال سعید 
مرتضوی د مستقیمی خارنی لاندی د قضایی خوا کاو اطلاعاتو 
وزارت د کسانو لخوا شکنجه شوه او د هغی گزار له کبله چی په سر 
یی لگیدلی وء مغزی وینی تلل ورته پیدا شوه او په دی توگه یی خپل 
خان له لاسه ورک. 

زهرا باید امریکا ته په جاسوسی کولو اعتراف کی وی. هفه 
سناریو چه باید ورباندی اعتراف کی وی دا وه چی هغی د امریکا د 
جاسوسی سازمان او د خبریالانو او اصلاح غوستونکو او د زده 
کوونکود غورگنگ‌تر مینخ د اریکو برقرارولو ونده درلوده. داسی 
ویل کیری چه د زهرا د کالبد خیرنی په راپور کی راغلی چه هغه د 
مستنطقینو په مقابل که مقاومت کی چه په نتیجه کی یی د هفوی 
خحه یو تن په زهرا جنسی تیری کوی. د زهرا مور هم د هغی په وینو 
کل پنی جسد د لیدلو وروسته په زهرا د شوو وحشیانه شکنجو 
0 

که‌د زهرا د مپرینی دلیل طبیعی وی نو باید جسد بی د کانادا دولت 
ته ورکرل شوی وی او نه دا چی په پنهه سره سَحْ شوی وی. د کانادا د 
دولت د ینگار او د هغی د زوی د غوستنو سره سره په شیراز کی د 
زهرا کاظمی‌پتی سخونی, د کانادا د دولت قهر او خشم راوپاروو. 

پاتی په (۲۱) مخ کی 


شماره ملس ۶۰و ۶۱ 


۷ 


تور ۱۳۸۲ :۷2:4۴ 1 


بو قانه‌ی «مقاأو مت در و نمر زی» مي در کسد 


ما در نوشته‌های قبلی راجع به شاعران و نویسندگان انجمنی 
گفته‌ايم " که از کودتای ور ۱۳۵۷ و اشغال تا سقوط نجیب و بعد از 
حاکمیت خون و خبانت باندهای جهادی تا سقوط طالبان بی‌شاخ و 
دم در افغانستان نه تنها چیزی به نام ادبیات مقاومت درونمرزی -و تا 
حدود زیادی برونمرزی - وجود نداشته بلکه برعکس به هر آنچه از 
خامه و کله‌ی سردمداران انجمنی (که بنابر ادعاهایی کارت عضویت 
پرچم و خلق را در جیب نداشته اند) مثل لیلاصراحت‌روشنی. 
خالده‌فروغ و... جکیده است جز ادییات تسیم و خبانت و نامردمی 
نمیتوان نامی نهاد. 

وقتی «پیام زن» ادعای «مقاومت درونمرزی» اکرم‌عشمان و مریدان 

۵ ۲ ظَ .۰ ۲ 1 

و شیفتگان واصف‌باختری " و قهارعاصی را مرف مستره 9ج 
و تلاشی مذبوحانه جهت توجیه بزدلی و بی‌وجدانی انجمنی‌ها ثابت 
نمود» اینک یکی از «ستارگان هميشه درخشان و هميشه در صحنه) 
انجمن بدنام که همانا آقای رهنوردزریاب باشد. نا گهان در مصاحبه‌ای 
با «فصلنامه رنگین» (تابستان و خزان ۱۳۷۹) صاف و پوست کنده 
منکر وجود «ادییات مقاومت» در کشور می‌شود. "*" او هر چند 
خیلی دی به حقیقتی گردن می‌نهد که «پیام زن» مدتها پیش و مکرر در 
مکرر از آن سخن گفته بسود اماکلیه انجمنی‌ها به شمول 
دا کتراحمدجاوید با هیاهوی فراوان می خواستند بقبولانند که در زمان 
اشغال «مقاومت ادبی درونمرزی» وجود داشت و این تنها «راوا» و 
سایر تشکل‌ها با افراد ضد میهنفروشان پرچمی و خلقی و ضد 
جنایتکاران بنیادگراست که آن پدیده مشعشع را نمی‌بینند! البته پای 
مدعیانِ وجود «ادبیات مقاومت درونمرزی» در آوردن مثال این نوع 
ادبیات می‌لنگید و زور که می‌زدند مثال شعر «قد و بالای خوشنمای 
مجاهد» از قهارعاصی را می‌دادند؛ از واصف می‌گفتند که شعرهای, 
(مقاومتی» زیاد داشت. ولی صلاح نمی‌دید آنها را به نشر بسپارد زیرا 
از ریاست «انجمن نوبسندگان» و بخصوص سفرها به کشور کبیر 
شوراها و اقمار محروم می‌شد؛ و بیچاره اکرم‌عثمان خود مجبور شد از 
رمان فناناپذیرش «دراکولا و همزادش» حرف بزند و آن را اثری ضد 
حفیظ اله‌امین یعنی در واقع ثری مشمول «ادببات مقاومت» بخواند که 
ما این مسخره گیهایش را در «پیام زن» افشا نموده‌ایم. اکنون که بهلوان 
رهنورد به سخن آمده؛ مرد و زن انجمنی‌های درجه دوم دیگر حق 
ندارند خلاف اظهارات پیر شان لب بگشایند. اتفاقاً تا حال چنین بوده 
وهیچکس از مدعیان بیشرم «مقاومت درونمرزی» پیدا نشد که در برابر 


وی برخاسته و بر وجود «ادییات مقاومت» در زمان سازش و دوستی 
«انجمن نویسندگان» با روسها و سگان اصرار ورزد. 


تفی سر بالا 
يا تفی بر همتایان و مریدان؟ 


رهسنوردزریاب سیلی‌های سختی بر روی واصف‌باختری و 

اکرم عشمان و مریدان شان می‌زند: 
بنده که در دوره اشغال کشور توسط سپاه سرخ در کابل بودم» 

چیزی به نام ادبیات مقاومت ندیدم و از کسی هم در این مورد 

نشنیدم. 

او که از این چیزی ناموجود چیزی ندیده و نشنیده باشد دیگر 
مسطمئن باشد که حسین‌فخری‌ها و صسبوراله‌سیاهسنگ‌ها و 
لطیف پدرام‌ها و غیره خدمتگاران خاد و باندهای جهادی هم ابداً با 





#- منظور «انجمن نویسندگان افغانستان» و به قولی «انجمن 
مرده‌ها» است یعنی انجمنی برپا شده و تحت نظارت و در خدمت 
روسها و خاد دولت‌های پوشالی. هیچ شاعر و نویسنده و به اصطلاح 
فرهنگی افغانی را نمی‌شناسیم که قلب و روحش از سنگینی اشغال و 
میهنفروشان در تب و تاب بوده باشد ولی به ننگ عضویت در این 
دستگیرپنجشیری‌ها و سایر چهره‌های کثیف گردن نهاده باشد. اگر 
قلمزنی منکر این داغ ننگ بر پیشانیش باشد بفرماید حرف ما را رد 
کند. 

*#-جالب اینست که خود آقای واصف‌باختری هشیارتر از آنست 
که با سخن‌پردازی در باره‌ی چیزی واهی یعنی «مقاومت درونمرزی»؛ 
خجالت تازه‌ای را برایش کمایی کند. او این مهم را زیرکانه به 
سلسله‌جنبانان جوانش و مخصوصاً به خادی‌ای «فرهیخته» مثل 
جنرال حسین‌فخری وا گذاشته است. 

جر |تفاقاً آقای پرتونادری هم در پوک بودن ادعای وجود 
«ادبیات مقاومت» به سخن درآمده که از پرداختن به آن می‌گذريم چرا 
که وقتی مولا و مرشدش رهنوردزریاب در عین مقوله لب بگشاید. 
لازم نیست پشت گفته‌های او و امثالش گشت. ازین رهگذر عنوان 
«ترکیدن پوقانه مقاومت درونمرزی توسط مدافعان شرمنده آن 
رهنوردزریاب و پرتونادری» اشتباه بود و تنها باید به نام نامی مرشد 
اکتفا می‌شد. 
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تان را سبک سازید؟ 
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یکچنین چیزی آشنایی ندارند وص فا مرض مخالفت با «پیام‌زن» و 
توجیه مزدور و بی‌عرضه و خنثی بودن شان در دوره اشغال مسوجب 
می‌شود که رکلام «مقاومت درونمرزی» را برگردن آویزند تا شاید ذلت 
و زردرویی و زنگ‌زدگی وجدان و شخصیت شان را بپوشانند. ولی 
نمی‌دانند که احیاناً هم اگر ثابت سازند که واصف‌باختری با 
قهارعاصی و اکرم‌عثمان چند داستان و شعری به دفاع از «قد و بالای 
خوشنمای مجاهد» و هجو «لشکر ملحد» به نام شان ثبت می‌بود» این 
ماهیت آنان به مثابه شاعران و نویسندگان خادی و تسلیم شده را تغیبر 
نمی‌داد و باز هم نفرین می‌شدند که چرا در آن سال‌ها بر سر زانوی 
روسها و سگان شان ناز می‌دیدند. پهلوان رهنورد می‌فرماید: 
امرون شماری از خامه‌زنان ماه برخی از سروده‌ها و نبشته‌ها را 

که در همان زمان در کاب چاپ شده بودند» در شمار ادبیات 

مقاومت می"ورند که به عقّیدة من درست نیست. زیرا بدیده‌هابی 

را که از سوی رسانه‌های همه گانی نبروی اشخالگر با دولت دست 

نشاندة آن بخش و نشر شوند و نویسنده و شاعر از این کارهای شان 

حق‌الزحمه هم بگیرنده به هیچ صورت نمی‌توان ادبیات مقاومت 

نامید. 

به راستی قيامت شده» سلطان ادبیات اشخالگران و 
بوشالیان و تبهکاران بنیادگرا به جولان درآمده و هسمچون 
جغدی خشمگین چشم‌های انجمنی‌های احمق مدعی وجود 
«ادبیات مقاومت» را بیرحمانه از حدقه بسیرون آورده و در 
حفره‌های آنها تف می‌کند! 


فقدان صداقت و متانت 


لیکن دم‌بریدگی حرفها و عدم صداقت و صمیمیت نویسنده 
آنجاست که به روی مبارکش نمی‌آورد که بحث صرفاً این نیست که 
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و 
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و و ۱۳ 


آفرین تان آقای رهنورد که خیلی دیر لیکن بالاخره یک لکه از 
دهها لکه بر شخصیت و کارنامه تان را با ابطال یکسرای «ادییات 
مقاومت» پاک کردید. ولی [یا در این پس پیری تکانی خواهید 
خورد و به آن قدر عزت‌نفس و متائت خواهید رسید که جایزه و لشب 
«نیروی اشغالگر و دولت دست نشانده آن» را نیز دور انداخته از 
مردم بخواهید که جورآمدن‌های ۲۰ ساله‌ی تان را با پوشالیان و 
سفا کان بنیا دگرا ببخشند و بدین وسیله با رکمرشکن روی شانه‌های 
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ثور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ ۶ 
ادیسیات اکسرم‌عسنمان» 
قهار عاصی» خالده‌فروغ» 
رهسسسسنورد زریاب» 
لیلاصراحت روشنی و... 
هر جیز نسام گسرفته 
می‌توانسد حسز «ادبیات 
مسقاومت». ان را هر 
روشنفکر شرافتمند و 
و طندوست مسی‌دانسد. 


ی هه 





بحث این است و باید این 
باشد که تولیدات خانمها و 
آقابان سذکور جملگی 
فقط و فقط مظهر نسپیک 
ادبیات ارتجاعی و انقیاد و خیانت بسود و بس. در آن دوره 
کارمندان ادبی و هنری آزادایخواه» انقلابی و مردمی وطن 
ما با در بلیگونها زنده به گور شدند» با در جنگ مقاومت ضد 
روسی و ضد میهنفروشان جان باختند یا در کشورهای مختلف 
از رنج روانفرسای سالها غربت و نابودی وطن شان تسوسط 
فاشیست‌های غیردینی و دینی پیر و غمین و شکسته شدند با 
ابنکه تعدادی از آنان با گرفتاری شدید و مسئولانه در کار 
سیاسی از عشق بزرگ شان نوشتن و خواندن دور ماندند و 
این دو کنگوری آخر موفق نشدند آثار زیادی پدید آورند. 
بدینترتیب وطن ماند و تجاوزکاران و سگان و مشتی شاعر و 
نویسنده و مطبوعاتجی چا کر شان. 

البته از رهنوردزریاب انتظار نیست که مسئله را تا آن حد درک کند 
با اگر هم درک کند؛ خود را با لشمی خاصه‌ی تمام انجمنی‌ها» تیر 
ننماید. با آنهم سوال بجایش باقیست که چه شده که تیکه‌دار نویسندگی 
ونقد شعر و داستان و فلم و سینما وغیره‌ی انقباد و ابتذال» شاگردان و 
پیروان سر بزیر و آرام و مفلوکش را اینطور «حسابی» (یادتان هست از 
«حسابی»پراندن‌ها در نوشته راجع به کسرایی با آن خنده‌های نمکین 
که «بهش» می خورد آقای رهنورد؟) بی اب کرده سبق شان را می‌دهد؟ 
ولی او حتماً توجه ندارد که با این سیلی باران کردن خرد وکلان انجمن 
بی‌آبرویش. لگدی سخت بر خودش هم حواله می‌کند. اگر پد یده‌های 
مورد حمایت مادی و معنوی «نیروی اشغالگر با دولت دست نشانده 


0 
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آن» نمی تواند «ادببات مقاومت» باشد جزادپیات تسییم وخبانت» بس 
به دریافت جایزه و لقب «کارمند شایسته فرهنگ» از طرف «نیروی 
اشغالگر یا دولت دست نشانده آن» را چه نام میتوان گذاشت؟ آقای 
رهنورد شما برای «نیروی اشغالگر با دولت دست نشاندة آن» 
از اول تا آخر چه ارزانی می‌داشتید که در مقابل به دریافت 
بول و جایزه و آن لقب سبک و جلف مفتخر می‌شدید؟ 


م الم ۵ به 
رازن شمازه مسا -عو ۶۱ 


اگر اکرم‌عنمان و واصف‌باختری وغیره تا زنده هستند باید 
خجالت بکشند و کار شان را نباید «ادبیات مقاومت» نام نهند» 
شما خود بابد آن جایزه و لقب را ازگردن تان دور بیندازید که 
غیر از ننگ هیج افتخاری برای شما در پی ندارد زیر که وقتی 
«نبروی اشغالگر و دولت دست نشاندة آن» به شخصی جایزه و 
لقب « کارمند شایسته فرهنگ» می‌دهند باید سر یا پای ایسن 
شخص بیش دشمن باشد و مسخصاً بساید خساین‌ترین و 
آلوده‌ترین «کارمند فرهنگ» باشد که اشغالگران و سکان شان 
به تحسین و بزرگداشت او پیشقدم می‌شوند. 

آفرین تان آقای رهنورد که خیلی دیر لیکن بالاخره یک لکه از دهها. 
لکه بر شخصیت و کارنامه تان را با ابطال یکسره‌ی «ادبیات مقاومت» 
پااک کردید. ولی آیا در این پس پیری تکانی خواهید خورد و به آن قدر 
عزت‌نفس و متانت خواهید رسید که جایزه و لقب «نیروی اشغالگر و 
دولت دست نشانده آن» را نیز دور انداخته» از سردم بخواهید که 
جورآمدن‌های ۰ ساله‌ی تان را با پوشالیان و سفا کان بنیادگرا ببخشند 
و بدین وسیله بار کمرشکن روی شانه‌های تان را سبک سازید؟ 

کاش دولتی می‌داشتيم لااقل در این سطح که حینی که شما را به 





مشاورت وزارت گزبده بود شرط اولش را این می‌گذاشت که تحریری 
و شفاهی از پرچم‌نوازی تان و بخصوص دریافت جایزه و لقب و 
مستمری از «نیروی اشغالگر و دولت دست نشانده آن» و دوستی با 
بنیادگرابان از خود صریحاً انتقاد نمایید. با شناختی که از شما و یاران 


انجمنی تان هست بدون تردید حاضر می‌شد ید دشنام‌های «حسابی» 
و غلیظی نثار رفقا و «برادران» کنید تا حلاوت مشاوریت را از دست 
ندهید. منتها این گپ یک جنبه مثبت داشت و آن ایینکه راه را باز 
می‌کرد تا سایر انجمنی‌ها نیز از وقاحت مصرانه‌ی تذکر جایزه‌ها و 
لقب‌های ننگین (منجمله «اکادمیسین» و «کاندید اکادمیسین» و 
«سرمحقق» و غیره) دست شسته و بدین ترتیب به یکی از آزارهای 
روحی مردم بایان می‌دادند. 

خلاصه آقای رهنورد از ما می‌شنوید آن دمبل بسویناک 
« کارمند شایسته فرهنگ» را خدا گفته از بدن تان جراحی‌کنید 
تا مردم نکویند آدم حقیری مشاور وزارت فرهنگ شده که از 


تور ۱۳۸۳ -می ۲۰۶۴ ۷ 


داشتن حایزه و لقب از سوی «نیروی اشغالگر و دولت دست 
نشانده آن» بابیشرمی خارق‌العاده‌ای فخر می‌فروشد. 


ادیبات مقاومت در کدام فضا؟ 


در جای دیگر از گفت و شنود. گویی ستاره‌ی نویسندگان 
می‌خواهد ستاره‌ی شاعران کشور واصف‌باختری را خلع سلاح کند و 
همچنین آنانی راکه با خفت رقت‌انگیزی اين و آن کلمه در شسعرهای 
بوینک‌زده‌ی واصف را بیرون می‌کشند. گرد و خاک را از سر آنها پف 
کرده و نتبجه می‌گیرند که «اینست نماد مقاومت!» 
ادییات مقاومت» بابد در دسترس مقاومت کنندگان بالفعل و 
بالقوه قرار گیرد. یعنی اک شاعری» در راستای مقاومت شعری 
سراید و آن رامیان دفتر خاطراتش بنهان نکه دارد» این سروده 
شاعر را نمی‌توان شعر مقاومت نامید. زیرا این سروده وظیفه خودسش 
را انجام نداده است. 
یعنی وی دکان بی‌متاع و حقیر واصف و امثالش راکه شعرهای 
«مقاومتی» داشتند ولی آنها را در ثیفه زده بودند با خندهآورتر از همه 
آنها را «با تاریخ ساختگی» انتشار می‌دادند 
تخته می‌کند. 
اما سرانحمن اسباب فقدان «ادبیات 
مقاومت» را چیزهایی بر می‌شمارد کسه 
نشان می‌دهد علی‌الرغم افاضات درباره 
«ادیبات مقاومت»» درک ایشان از ایسن 
ادیبات» ناقص و انحمنی است: 
" درواقع فضای زعب انگ یز و 
پلیس‌سالاری که بر پایتخت (توجه کنید بر 


چبره و مسلط بو دء عملا بد ید امدن جنین اد بیاتی را ناممکن 


ی جر 

اگر ادبیات بر ضد «فضای رعب‌انگیز و پلیس‌سالاری مسلط بر 
پایتخت» با بر کل یک کشور قدعلم ننماید دیگر ارزش آن چه خواهد 
بود و چرا «ادبیات مقاومت» نامیده شود؟ 

پدید آمدن «ادبیات» در شرایطی سیاه و خونبار اشغال یا حا کمیت 
سگان بیگانه چه غیرمذهبی و چه مذهبی نوعی ایجاد سنگر است 
علیه دشمن که اگر پیگیر و قاطع و صادقانه و خروشنده باشد باید بهای 
آن را با تحمل رنج‌ها و حتی قربانی شدن پرداخت. 

اساسا گلوله‌های ادبیات مقاومت در وأقع جز لاینفک گلوله‌های 
سربی است که باید همراه هم دشمن را آماج قرار دهند در غیر آن اگر 
یک مقاومت آزاد یبخش تفنگ داشت اما کتاب نه» روزگارش همان 
می‌شود که در افغانستان شاهدیم؛ ثمرات مقاومت دلیرانه‌ی توده‌ها 
توسط مشتی جنایتکار مزدور به یغما می‌رود. 


9 الم 9 9 
تا زر شماره مسلسل ۶۰ و ۶۱ 


عول بادی ادییات و هنر کشور نمی‌داند که انجمنی‌های غیر 
پرچمی و خلقی فقط و فقط در صورتی می‌توانستند امروز زنان و 
مردانی با شخصیت و متعهد به حساب روند که در همان «فضای 
رعب‌انگیز» بر وحشت. جان دوستی. محافظه کاری» بی‌حسی و 
بی‌وجدانی خود غلبه کرده وبا قبول حتی خطر شکنجه و مرگ آثاری 
می‌آفر بدند. واگر این کار در «فضای پلیس‌سالاری» ممکن نبود؛ 
می توانستند در مهاجرت «شاه‌جور» قلم شان را بر سینه دشمن 
اشغالگر میهنفروش یا بنیادگرا خالی کنند. 

«فضای رعب‌انگیز و پلیس‌سالاری» است که نویسنده با 
شاعر یا هر هنرمند ملتزم را به مبارزه برمی‌انگیزد. لیکن از 
آنجایی که انجمنی‌ها بی‌غیرت و بی‌وقار بودند و خود را ندا و 
وجدان مردم شان نمی‌پنداشتند» در برابر دشمنان خاموشی 
گزیدند و خود را به هر سه دشمن فروختند. 

آقای رهنوردزریاب. مگر فضای ایران از ۳۰ سال به اینسو کمتر از 
فضای کابل «رعب‌انگیز و پلیس‌سالار» بود که نویسندگان و شاعران 
آزاد یخواه آن «ادبیات مقاومت» گرانسنگی بر ضد رژیم محمدرضاشاه 
و جمهوری اسلامی آفریدند و پا به پای مبارزه مردم بالیده رفت و 
عده‌ای از آنان جان شان را فدای پیکار آزادبخواهانه کردند؟ 

آثار هنرمندان مبارز شهید یا زنده‌ی ایران از آن جهت با ده‌هاهزار 
تیراژ جاپ می‌شوند و دست به دست می‌گردند که در «فضای 
رعب‌انگیز و پلیس‌سالاری» محمدرضاشاهی یا جمهوری اسلامی 
جانی بدبد اورده شده‌اند. 

«فضای رعب‌انگیز و پلیس‌سالاری» در افغانستان و ایران 
هسر دو وجسود داشت و دارد امسا در ایسران روشنفکران 
«کفن‌پوش» کم نبودند و نیستند در حسالیکه در افغانستان 
ملوث‌شده‌ی ماء روشنفکران انجمنی‌اش اول خود را بوسیله 
روسها و مزدوران «سرخ پوش» و سپس از ترس جلادان 
بنیادگرا «سبزپوش» کسردند و بسه ساز هسر دو رقصیدند و 
رقصیدند و می‌رقصند و هرگز هم خسته نمی‌شوند! 

می‌توان بر این «فضای رعب‌انگیز و پلیس‌سالاری...» لعنت 
فرستاد که شاعران» نویسندگان؛ روزنامه‌نگاران و ساير «فرهنگیان» 
انجمنی را چقدر خوار ساخته و در قطی کرده بود! این جمله خوشایند 
و بسندیده‌ی آقای رهنورد و کلبه خانم‌ها و اقایان انجمنی خواهد بود. 
اما تاریخ و مردم ما «لعنت» شان را نه به «فضا» بلکه به شاعران و 
نویسندگانی حواله می‌نمایند که زنده ماندن و زندان ندیدن رابه هر 
فیمتی خریدار شدند. به درگاه هر دژخیمی لولیدند و عوض «ادبیات 
مقاومت» ادبیات سازش» تسلیم و خسی آفریدند. 

هم اکنون چه وظیفه دارید آقای رهنورد جز اینکه نشسریه‌های 
آزادیخواه و ضد بنیادگرا را نشانی نموده به اشاره‌ی مارشال و خادش 
قبر آنها را بکنید. و با استفاده از هر فرصت در برابر اسماعیل و دوستم 
وغیره سرتروریست‌ها را بجا آوربد که ماشااله وجود شان برای 


هگل و مارکس و گاندی و دیالکتیک هم رحم نکرده و این نام‌ها را 
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افغانستان مانند ضرورت آب برای ماهست؟ 

(امیر» ادبیات و هنر خادی و جهادی برای آنکه پیش از پیش جلو 
هر گونه سفسطه و مسخره گی‌های انجمنی‌ها راگرفته باشد» فتوا صادر 
می‌کند: 

اک در جستجوی ادبیات مفاومت هستید» سوانح این ادبیات 

را در گوشه‌های دور دست کشورء و با در میان نویسندگان و 

شاعران مهاجر» در سرزمین‌های همسابه. نک در کال و 

شهرهای بزرگک دیگ چنین ادییاتی نداشتیم. 9 اک احتمالا چیزی 

پید۱ شود» در حد اعتراض‌های سیاسی اجتماعی خواهند بود و نیز 

به شکل اظهار ناخو شنو دی از اوضاع و چنین بدیده‌هایی را 

نمی‌توان اد ییات مفاومت نامید. 

آیا مرد وزنی انجمنی هست که بر این فتوای استاد خرده گیرد ولو 
خرده گیری‌ای به سبک رایج انجمنی‌ها چه رسد به دربست رد آن؟ 


تا رهنورد به این پرسش‌ها 


بهر حال. این احکام «حسابی»؛ قاطع وروشن پیر انجمنی‌ها در رد 
تام و تمام «ادبیات مقاومت» در شمار راستگویی‌های وی می روند. اما 
راستگویی واقعی. روشنگرانه و تاربخی وی زمانی خواهد بود که به 
جای نوشتن «گلنار و آثینه» " و مزخرفاتی ازین دست. مسایل ذیل را 





*-«گلنار و آئینه» نام ناول جدیدی از رهنوردزریاب و چیزی باب 
دندان فلمسازان درجه دو و در عين حال بی‌حس وطنی است که 
فوری بر اساس آن فلمی بسازند تا در کنار «غلام عشق»» «رویا» و «خانه 
۵ چشم‌ها را خیره کند مخصوصاً که کم از کم ده صحنه خواندن و 
رقص در آن گنجایش داردا 

این کتاب گویی به فرمایش ربانی» فهیم» سیاف. دوستم. انسماعیل 
و... نوشته شده که آنان را در خلسه‌ای جهادی فرو می‌برد زیرا هیچ 
حرفی از جنایت‌های شان در میان نیست و برعکس تا بخواهی پر 
است از خیال پردازی پوک و غیرمنطقی در محشر افغانستان به اضافه 
چاشنی‌های رقص و «عشق» و «هجران» و «ناکامی». و البته برای آنکه 
مبادا داستانی «غیر مدرن» و جوادفاضلی تلقی شود و باید صبغه‌ای 
مثلا «سور رئالیستی» «جریان سیال ذهن» (وای که اکت پیروی از این 
روش‌ص‌ای ضد رئالیستی با تقلیدی ناشیانه و بوزینه‌وار و 
کاریکاتورسازی از «بوف‌کور» صادق‌هدایت. در زیر ساطور قصابان 
بنیادگرای طالبی و «اثتلاف شمال» چقدر خاینانه می‌باشد) به خود 
بگیرد» بنً دختر در گورستان به رقص می‌پردازد؛ گذشته و حال و 
خواب و بیداری و دنیای واقعی و دنیای خیال و وهم درهم می‌آمیزند؛ 
و کارروایی‌های بسنیاری از این قبیل. حتی نویسنده‌ی ظالم به روسو و 


سل 
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صادقانه و با اجتناب از دخالت دادن احضساسات نسبت به باران 
پرچمی و انجمنی توضیح دهد: 

- روسها و سگان چگونه و مشخصا با کدام وسایل شما و دیگر 
انجمنی‌ها رتطمیع میگزذنه؟ + ۱ کت 

-به روسها و میهنفروشان غیر از خدمات «قلمی» از کدام طرق 
خدمت می‌کردید و آنان از شما خواهان چه اطلاعات و همکاری 
بودند؟ : 


وستگی بنیز ی سلیمان‌لایق» بارق شفیعی» عبداله‌نایبی» 


لطیف پدرام و اکرم‌عثمان ( که ظاهرا بیشتر از شما به روسها و نجیب اله 
و خادش نزدیک بود) چگونه برای روسها جاسوسی می‌کردند؟ 

-آیا پنجشیری لطیفپدرام و نایبی از همان هنگام هم با جمعیت 
اسلامی سر و سر داشتند یا به این پستی بعد از زوال نجیب تن سپردند؟ 

- ادعا می‌کنید که سال‌ها برای خوشایند روسها و سگان شان 
چیزی ننوشتید در اینصورت بفرمایید که آنان عاشق چه چیزی در 
شما بودند که با وصف شکستن نمکدان» هم در« کشور شوراهاء از شما 
پذیرایی به عمل می‌آوردند؛ هم شمارا با لقب «کارمند شایسته 
فرهنگ» می‌آرابیدند و هم برای تان جایزه‌های نقدی بیشکش 
می‌کر دند؟ 

- اساسا روسها بودند یا پوشالیان با حالأ بنیادگرایان اند که به شما 
خنثی نوبسی بعنی این خیانت را باد می‌دادند و می‌دهند که در قبامت 
هولنا ک افغانستانِ زیر سم ستوران روسی و پوشالی و چهادی. در 
ابتذال‌نامه‌های «سباوون». «ژوندون» وغیره قسمی بیشرمانه راجع به 
ادییات بنویسید که گویی مسئله حیاتی و مماتی مردم ما با جامعه 
روشنفکری مارا هر چیزی و منجمله «نقد و نقدنویسی». «وضع فلم و 
سینمای افغانستان». «جریان سیال ذهن». «بیدل و حافظ‌شناسی»» 
(وضع رمان و رمان‌نویسی دز افغانستان» و... تشکیل شی‌دهد به 
استثنای انشای بی‌ملاحظه‌ی پوشالیان و جنایت پیشگان بنیادگراو 
مبارزه بی‌امان علیه آنان در جهت نید و تقویت انک‌ار و 
نیروهای دمکراتیک؟ 

- بی پرده ساختن مفصل کارنامه «انجمن» در مدتی که بسوند 
«اسلامی» را بر آن افزودید یعنی دوره مشعشع امارت ربانی -حکمتیار 
- مسعود. درین رابطه باید مشخصاً فعالیت‌های لطیف پدرام به مثابه 
جاسوس خاص ربانی و مسعود. حسین فخری» واصف باختری و خود 
تان را تشریح نمایید که چگونه پس از سقوط رژیمی که «کارمند 
شاسته فرهنگ»اش بودید ۱۸۰ درجه جرخ زده و خدمتگزار امارت 
خون و خیانت و خرخری شدید. 

- آیا لیف پدرام آن نوشته بی‌ناموسانه‌اش را علیه «راوا» در 
هفته‌نامه کابل (۱۳ جوزا ۱۳۷۴) از زیر نظر شما تبرکرد؟ کی‌ها او را به 
آن رذالت واداشت؟ آیا در «انجمن اسلامی» کسانی هم بودند که گفته 
باشند. بیشرافتی علیه سازمانی که ضد تروریست‌های بنیادگرا 
می‌رزمد و بخصوص هتاکی نسبت به رهبر جانباخته‌ی آن» غیر از 
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سقوط در حد سگان زنجیری بنیادگرایان معنی‌ای ندارد؟ 

- آیا خبرچینی لطیف پدرام را به رژیم ایران برای رفقای پرچمی 
گوشرد کردید؟ آنان چه گفتند؟ آیا لطیف پدرام جاسوس دو جانبه 
بود؟ او چگونه از منصب خادی‌اش در پوهنتون استفاده می‌جست و 
برخورد شما به رسوایی‌های اخلاقی وی چه بود؟ 

- ارتباط انجمنی‌ها با رژیم ایران از طریق کدام افراد تامین می‌شد 
وگروه‌های خاین ایرانی مثل حزب توده و چریک‌های اکثریت و سپس 
عوامل جمهوری اسلامی مثل داکترچنگیزپهلوان چگونه بر انجمن 
اربابی می‌کردند؟ 

- اکرم‌عثمان در جریان سفارت‌کاری‌هایش در تهران و دوشنبه 
چقدر پول بالا رفته باشد؟ ایا شما پس از دیدار مشهور وی با نجیب «در 
حضور زن و فرزندش» که سوخته و حسرت کشیده از او خواستید تا 
شمارا نیز به «حضور) داکتر صاحب ببرد» او چطور ترازو به زمین 
می‌زد و تا آخر نخواست آن افتخار تاربخی نصیب شما و واصف و... 
شود؟ واگر رسم رفاقت را بجا آورده وشما را به «حضور) برده خاطره 
آن را با همان دقت و وجد اکرم‌عثمان بنویسید. مخصوصاً این را که آی 
داکتر صاحب را تنها دیدید یاکدام پیشخدمتش هم موجود بود؟ 

آ ۱ 

سوال‌ها زیاد اند و اگر زندگی بود و شما به داغ‌گیری از روی تان 


تصمیم گرفتید» آنها را مطرح خواهیم ساخت. 


اعتراف به سوراخ پرچمی بودن 


ما مدعی شدیم ولی کم نبودند کسانی که در صحت ادعای ما دایر 
بر پرچمی‌بودن شما شک کرده و آن را ناشی از «بغض)» ما علبه 


بقیه در صفحه ( ۷۰) 





بدون هیچگونه ارتباط عقلانی و انسانی در داستان آورده تا خواننده 
ب‌بیند که رهنوردزریاب مسفت پیش عبداله‌ن_ایبی‌ها و 
دستگیرپنجشیری‌ها و جاسوس پدرام‌ها زانو نزده و مفت به لقب 
بزرگ «کارمند شایسته فرهنگ» دست نیافته است. یعنی «شاهکارای 
در حد کمال آفریده تااکنون جنرالی خادی و دزدک چون 
حسین‌خان‌فخری و نظایریش سر رسند و آن را اثری «زمانه» و 
خالقش را «نویسنده زمانه» نامیده و به این صورت مجاوران انجمن و 
کلیه پوشالیان و تبهکاران «ائتلاف شمال» را سرخوش و راضی کرده و 
زمینه یکبار دیگر جهت اعطای لقب «کارمند شایسته فرهنگ» به 
نویسنده مهیا گردد - ولی این بار از طرف «بنیاد شهید مسعود» و 
مشخصاً به فرمان «مارشال» صاحب هنرپرور! 

امیکو ار شتفاره بضوی: اه اب و حابف انیره تک 
عنوانش را هم از «خشت و آئینه» ابراهيم‌گلستان زده. مطلبی داشته 
باشیم. ۱ 
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در دنیا آوازخوانان متعهد و مردمی نامداری بوده‌اند که ضمن 
سرودن غم مردم و مقاومت و پیکار شان گاهگاهی هم متناسب به 
عاشقانه و مطلقاً غیرسیاسی و اجتماعی نیز اراشه داشته‌اند. اما 
فرهادمهراد آوازخوان بزرگ ایران که در ۸سنبله ۱۳۸۱ در ۶۰ سالگی 
خاموش شد. با صدای حزین بی‌نظیرش در هیچکدام از آهنگ‌هایش 
چه در دوران شاه و چه بخصوص رژیم خمینی و خامنه‌ای. دلش هرگز 
باری نداده که از عشق و سرمستی و شادی و بی خبالی بسراید. 

اوبه مثابه هنرمندی آگاه نه فریب شاه و روشنفکران و صدها نشریه 
«آریامهری» را خورد و نه با به قدرت رسیدن رژیم جنایتکار خمینی 
متزلزل شد. او نگذاشت هنر و شخصیت‌اش به هیچ عنوان و به هیچ 
بهانه تراشی‌های مزورانه و سازشکارانه با رژیمی فاشیستی دیبنی 
لکه‌دار شود. ۱ 

چشم فرهاد مثل چشم تقریباً تمامی آوازخوانان وطنی ما از سنگ 
و کلوخ نبود که آنهمه جنایت پیشگی‌های روسها و مزدوران خلقی و 
برچمی و پلیگون‌ها را ببیند اما خمی بر ابرو نیاورده و فقط در پی این 
باشد که چطور هر خنثی و خسی‌اش را به گوش شنوندگان سوگوار در 
کشوری اشغال شده برساند. قلب فرهاد از سلطه حا کمیت خون‌آشام و 
فقدان آزادی و دموکراسی در کشورش می‌سوخت و در برابر تبلیغات 
کرکننده‌ی رسانه‌های رژیم ایران را به درستی بیدادگاه مخوف و 
بی‌روزنی ومغروق گردابی هولنا ک وسیاه ترسیم می نمود که هر عشق و 
امید را در خود سر به نیست می‌سازد. 

او در «اسیر شب» می‌موید: 

جخد بارون خورده‌ای تو کوچه فرباد می‌زنه 
زیر دبوار بلندی به نفر جون می‌کنه 


شب اسیر تور سرد اضما 
با ده بای سابه‌ها داید برم 


شب به شب تا هرز تاریک جنون 
ده ۳ تاریکی‌ها خسته شده 
همه‌ی درها بروم بسته شده 
ترانه‌های فرهاد آئینه‌ای اند که چهره حکومت شکنجه و خون و 
زندان را در آنها می توان دید و نافذترین سوگسرودهای ایرانٍ شاهی به 
شمار می‌روند که تصنیف‌های شهیارقنبری و موزیک به یاد ماندنی 
اسفند بارمنفردزاده آن‌ها را ماندگار ساخته اند. 
هنگامی که صفیر گلوله‌های چریک‌های فدایی خلق در سیاهکل 
آغاز مبارزه مسلحانه را اعلام داشتند و بخصوص پس از آنکه مبارزان 
با قهرمانی‌های افسانوی در جریان نبرد يا زیر شکنجه ساواک یا 
میدان‌های تبرباران جان باختند و ایران تکان خورد. فرهاد نه 
«عرفان‌گرا» شد نه همانند روشنفکران بزدل و بی‌وجدان و مزدور به 
تخطنه قیام پرداخت و نه دل بیقرار و ملتهبش از شهادت آن قهرمانان 
تنها با نوشتن داستان یا شعری نامفهوم و بی سر و ته می‌توانست آرام 
گیرد. پس باز هم همآوای مردمش آهنگ معروف «جمعه» " را خواند: 
جمعه‌ها خون جای بارون می که 
جمعه‌ها غم دیگه بیداد می‌کنه 
و بدینترتیب با سلاح هنرش درکنار مردم و پیشتازان پاکباز آنان 
قرارگرفت. 
اوکه استبلای ظلمت خونین را بر میهنش می‌دید و می‌خواست با 
کلام شاعر ملی ایران احمدشاملو» خفقان را رسوا نماید» آنگاه به 


*#-شهادت اولین گروه از فداییان در روز جمعه اتفاق افتیده بود. 
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«شبانه»‌های شساملو روی می‌آورد. فرهاد با دزدیده شدن 
انقلاب ابران توسط دژخیمان بنیادگرا؛ دهسال نتوانست بخواند. و در 
یک فرصتی که آخرین البمش با نام «خواب در بیداری» را عرضه کرد 
در آن شعرهایی از دا کترشفیع‌کدکنی و اخوان‌ثالث را خوانده است. او 
در همین البم این قطعه از شکسپیر را انتخاب کرده است: 

کیست که بتواند آتش بر کف دست نهد 

و با باد کوهیهای قففاز خود را سرگرم کند؟ 

بایغ گرسنگی را با باد سفره‌های رنکارنگ کنند کند 

با برهنه در برف دیماه فرو علتد 

و به [ فتاب تموز بیاند یشد 

نه. هیپچکس. هیپچکس 

چنین خطری را به چنان خاطره‌ای تاب نیاورد 

از آن که خیال خوبی‌ها درمان بدیها نیست 

بلکه صد چندان به زشتی آنها می‌افزابد. 

گفته می‌شود که فرهاد تنها خستگی و پلشتی و پستی و نومیدی و 

درهای بسته را می‌بیند. این درست است اما فراموش نباید کرد که زیر 


سایه‌ی رژیم‌های تبهکار شاهی و شیخی به جای سخن گفتن ازگل و 
بلبل و آه و ناله سر دادن به خاطر رخسار معشوق بی‌وفا که در 
وائع تخدیر مردم و نوعی همراهی با دژخیمان است از فضای 
رعب‌آور و گلوگیر گفتن» خود به معنی نساختن و همزبان نشدن با 
دشمن و استادن در برابر انست. 

دا کترشفیع ی کدکنی گفته است: «شاملو همیشه عظمتی دارد که نه 
یأسش آن یأس معمولیست و نه امیدش آن امید بزک نمیر بهار می‌آید.» 
این سخن نغز در مورد فرهاد هم مصداق دارد. یأس او بازتاب خشم و 
نفرت خود او از گند و عفن رژیم‌های خون و خیانت است. او 
مخاطبانش را دعوت نمی‌کند که خودفریبی و مردم‌فریبی کرده به 
قلندری و عرفان‌گرایی رو آورند» در خود فرو روند و دست روی دست 
نهند. برعکس او هشدار می‌دهد که نکبت و طاعون مستولی بر وطن را 
از یاد نبرند. یکی از دوستدارانش می‌نویسد: «با آنکه ترانه‌هایش 
غم‌انگیز اند ولی نبروی خاصی می‌دهند.» 

با توجه به فرهادها فلمسازان نقاشان و سایر هنرمندان سیاسی و 


مبارز کشور همجوار ما اسران به این حقیقت تلخ و آزاردهنده 
بقیه در صفحه ( ۱۷۴) 





تسا 
0 





)۱( )۲( 
به شب مهتاب به شب مهتاب 
ماه میأد تو خواب ماه میأد تو خواب 
منو می‌بره منو می‌بره 
کوچه ب هکو چه ته اون دره 
باغ انگوری اون حاکه شبا 
باغ آلوچه بکه و تنها 
دره به دره تکت درخت بید 
صحرا به صحرا شاد و پرامید 
آون حاکه شبا م یکنه به ناز 
پشت بیشه‌ها دستشو دراز 
به بری مباد که به سناره 
ترسون و لرزون بچکه‌مپ . . 
پاشو میذاره به چیکه بارون 
تو آب چشمه به حاي میوهش 
شونه میکنه نوکي یه شاخهش 
موی پربشون... بشه آو یز ون... 


۳( 
به شب مهتاب مستی با هشیار 
ماه میأد تو خواب خوابی با بیدار!» 
منو می‌بره ب 
از توی زندون مستیم و هشیار 
مثٍ شب پره شهيداي شهر ! 
با خودش بیرون» خوابیم و بیدار 
می‌بره اون جا شهيداي شهر! 
که شب سیا آخرش یه شب 
تادم سحر ماه میاذ بیر ون 
شهيداي شهر ۱ از سر اون کوه 
با فانوس خون بالای دره 
جار می‌کشن روي این میدون 
تو خیابونا رد می‌شه خندون 
سر میدونا: 
«- عمو بادکار! به شب ماه مباد 
مر ذکینه‌دار! یه شب ماه میاد 





تسام زرد شماره مسلسل ۶۰ و ۶۱ 


تور ۱۳۸۳-می ۲۰:۶۴ ۱ 





سای شمیت ماس شار 


افسانه نوروزی زنی که در دفاع قهرمانانه از عزت و عصمت خویش 
جلادان جمهوری اسلامی را از پای درآورد اینک سرفرازانه پشت 
درهای بسته زندان انتظار اعدام را می‌کشد. 

این زن دلیر که ۷سال از زندانی شدنش سپری شده و دراين مدت 
تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته است قربانی 
دسیسه‌سازی رئیس پلیس جزیره کیش است. رئیس با اعزام شوهر 
افسانه به جای دیگر به قصد تجاوز, به زور وارد خانه‌اش می‌شود. 
ولی به قول خبرنگاری افسانه به جای آنکه از فرط وحشت قدرت 
حرکت را از دست بدهد به مقابله جانانه پرداختة و رئیس جنایتکار را 
به آن دنیاً می‌فرستد. با آنکه ادعاهای افسانه بعد از معاینات طبی قانوناً 
ثابت شده ولی این‌همه نزد بیدادگاه رژیغ بی‌بها است و عدالت 
بربرمنشانه اش فقط اعدام افسانه را می‌خواهد. افسانه از شرافتش به 
دفاع برخاست واگر درکشوری دور از تعفن بنیادگرایی می‌زیست تبر ثه 
و آزاد می‌شد اما از آنجایی که او خون فرد عادی‌ای نه بلکه خون ناپااک 
بیشرفی چون رئیس پلیس را جاری ساخته حالا هرطوری شده باید از 
سوی رژیمی فاسد پرور و تبهکار مجازاتش کمتر از اعدام نباشد. 

ملت آگاه ايران و خانواده شریف افسانه این عمل دلیرانه‌ی دختر 
نجیب شان را افتخار دانسته و با قاطعیت و سربلندی درکنارش 


ابستاده‌اند اما او نزد ولابت فقبه» سزاوار اعدام محسوب می‌شود. با ید 
چنین باشد. از جمهوری اسلامی خونخوار که کشتار هزاران زندانی را 
در ۱۳۷۶ و تجاوز سه دختران باکره‌ی زندانی را در کارنامه 
ننگین اش دارد» توقعی بیش از این نیست. 

سرنوشت افسانه با سرنوشت هزاران هزار زن و دختر سیهروز 
افغانستانی گره خورده است که در برابر چشم اقارب و عزیزان شان و در 
کنار نعش برادران خود مورد تجاون هتاکی لت‌وکوب. سینه‌بریدن؛ 
رقصاندن و ازدواج‌های غیرانسانی و اجباری قرارگرفته و می‌گیرند. ما 
با توجه به ماهیت خون‌آشام «ائتلاف شمال» که دولت و ارگان‌های 
دیگر را در چنگال دارد نمی‌خواهیم با رجوع به آن که خواستار لغو 
اعدام افسانه شوند» به افسانه‌ی برغرور توهین روا داریم. فلل ارخد 
می‌کنیم که همبستگی و هماهنگی مشخص و عملی تمام تشکل‌های 
آزاد بخواهانه‌ی ایران و جهان» رژیم فاشیستی مذهبی ایران را در 
حدی زیر فشار قرار دهد که نتواند طناب دارش رابرگردن افسانه‌ی ۳۶ 
ساله و مادر دو کودک حلقه کند. 

سکوت مرگبار و شرم‌آور کمسیون‌ها وسازمان‌های متعدد حقوق 
بشر وطنی در ارتباط با افسانه‌نوروزی و شهادت زهراکاظمی و سایر 
ماهست وابسته. بنیادگرازده و فرمایشی آنها را ثابت می‌سازد. 

بر مطبوعات ضد بنیادگرایی و طرفدار دموکراسی کشور است تا 
نفرت عمیق شان را از جنایتی که در شرف وقوع است ابراز داشته و 
چونان دفاع از ملالی‌جویا به پشتیبانی از افسانه‌ی قهرمان زبان 
بگشایند. 8 





آفشاسسان. 
عراق خو اهد شد اگر... 


دیروز زندان ابوغریب شکنجه گاه و کشتارگاه رژیم صدام 
بود و امروز محل شکنجه و رفتارهای شنیع و غیرانسانی 
عسا کر امریکایی علیه اسیران عراقی. و این عراق رامی‌خواهد 
به ویتنام دیگر امریکا بدل سازد. 

اما در کشور ما که امریکا محصولات دیروزی مافیای 
جهادیش «ائتلاف شمال» را رویکار آورده و عناصر گلبدینی و 
طالبی را هم به کمر آقای کرزی می‌بندد. در واقع تخم هر گونه 
ناآرامی؛ بی ثباتی. ستمگری و بدمستی جنایتکاران مذکور 
علیه مردم را می‌کارد. و این افغانستان را نیز سرانجام به با تلاق 
امریکا بدل خواهد ساخت که طبعاً تروریست‌های طالبی» 
گلبدینی و القاعده از آن سود خواهند جست. 


پس تنها و تنها بر مردم ماست که کشور را از آلودگی بنیادگرایان از هر جنس 
پا ک سازند. 8] 





از کارروایی‌های ساروال جنایتکار تالقان 





در قوس ۱۳۸۲ حاجی‌آغا یکتن از قومندانان جنایتکار تخاراست 
که فعلاً شاروالی تالقان را در قبضه دارد. او در طول دو سال نه تنهاکاری 
را در جهت آبادی تالقان انجام نداده بلکه عواید مندوی‌های تالقان را 
منظماً به جیب زده است و حدود بیشتر از ۳۰۰ درخت چنار را که هر 
کدام شان بیشتر از چهل سال عمر داشتند و باعث زیبایی و سرسبزی 
شهر بودند همه را بی‌رحمانه قطع نموده به نفع شخصی‌اش به فروش 
رسانیده است. 

مردم می‌گوید یک جنگ پرست جهادی را به شاروال بودن چه 
کار. و تا زمانی که این آدمکشان درنده اند انتظار انجام هیچ خدمت 
مهمی به مردم را نباید داشت. 


رئیس معارف تخار 





به تاریخ ۱۷ جدی ۱۳۸۲ موسسه یونیسف زیر نظر داکتر جاوید 
ورکشاپ «تیچر تریننگ» را براه افداخت که در آن ۱۰۵۰ نفر معلم طی 
۰ روز آموزش می‌دید که هر فرد در پهلوی معاش. روزانه ۱۰۰ افغانی 
نان چاشت استعفاق داشت. اما سب داحمد ریس معارف فتخار یبا 
داکتر جاوید مسئول بونیسف معامله کرده به معلمان نان چاشت تیار 





می‌کردند که قیمت آن بیش از ۳۰ افغانی نمی‌شد و بناء مبلغ ۷۰ افغانی 
از هر معلم را به جیب می‌زدند که بصورت تقریبی روزانه بیشتر از 
۰ افغانی و در ۵۰ روز بیشتر از سه‌میلیون افغانی می‌شد. تمام 
معلمان از موضوع شکایت داشتند ولی رئیس معارف به آنان گفت: 
«اگر کسی نان را قبول ندارد از ورکشاپ خارج شود.» ناگفته نماند که 
رئیس معارف بخاطر بدست آوردن امکانات تمام خویش و قوم خود را 
درین ورکشاپ شامل نموده که بسیاری از آنان معلم نیستند 
و بعضی از آنان شا گردان مکاتب اند که به نام معلم شامل ورکشاپ شده 
بودند. ۰ 

به تاریخ اول دلو یکی از معلمان زن بنام شیرین حمیدی معلم لیسه 
نمبر اول نسوان تالقان به رسم اعتراض با صدای بلند در میان معلمان 
گفت: «الهی این پول ما زهر جان شما شود. صد افغانی ما را می‌گیرید و 
در بدل نانی هم نمی‌دهید که سیر شویم.» در مقابل تمام کاسه‌لیسان 
رئیس معارف از هر طرف بالای معلمه دلیر با کلماتی مثل: «ای 
بی‌شرم. ای بی‌حیا شرم نمی‌کنی که بخاطر شکمت دعوا می‌کنی.» 
تاخته و نزدیک بود از ورکشاپ اخراجش نمایند که در اثر طرفداری 
معلمان ممکن نشد. 

همچنان به تاریخ ۲ دلو یکتن از معلمان تحصیل یافته بنام فریده که 
درین ورکشاپ راه نیافته بود در جمع زیادی از معلمان به رئیس معارف 
با خشونت و قهر گفت: «شما خاینین؛ من که معلم پرحال و مسلکی 
هستم چونکه واسطه ندارم و خویش شما نیستم درین ورکشاپ شامل 
نمی‌شوم و خواهرزاده و برادرزاده‌ات که شاگرد مکتب اند شامل این 
ورکشاپ می‌شوند.» 

خلاصه رئیس معارف تخار که از جمله جهادی‌هاست چندین 
سال است که این رباست را در قبضه داشته و رشوه را علنی» بی ترس و 
بی پرده می‌گیرد. 


ام زن 





خبانت‌ها در کانکور تالقان 





به تاریخ ۴ دلو ۱۳۸۲ در تالقان امتحان کانکور گرفته شد که در آن 
مثل سایرکارها تقلب و رشوه به حد اعلی و به وضوح مشاهده می‌شد و 
حتی محصلینی که از کابل به رخصتی امده بودند بنام فارغان ۱۲ 
کارت گرفته عوض خویشان و دوستان نالایق‌تر شان امتحان دادند. 
کلید سوالات قبل از شروع امتحان در بدل پول در اختیار شا گردان 
واسطه‌دار قراررگرفت. روزقبل از شروع امتحان کارت شمولیت به پول 
فروخته می‌شد که در نتیجه شاگردان فارغ دوازده نتوانستند کارت 
عضویت حاصل نمایند و در عوض ملاهای مساجد و شاگردان 
صنوف دهم و نهم کارت را بدست آورده در امتحان شرکت کردند که در 
نتبجه همان شب مستحقین به جان آمده بالای پوهنتون تالقان حمله 
نموده تمام شیشه‌های تعمیر را شکسته و یدین ترتیب جریان توزیع 
کارت مختل شد. 

مسئولین معارف تخار از شا گردان تا ۲۰۰ دالر و ۳۰۰ دالر هم رشوه 
گرفته بودند. 


محمد 


به تاریخ اول حدی ۱۳۸ تفنگ‌سالار مشهور بنام فومندان 
محمدعلم از قریه بلوچ پای کشم با چندنفر مسلح. زلمی خان‌صادق 
یکی از معلمان لیسه میرفضل‌الله ولسوالی کشم را در بازار مورد لت و 
کوب و کش‌وگیر قرار می‌دهد که بالاخره در اثر مداخله دک‌انداران و 
مردم از مرگ نجات می‌یابد. 

علت لت و خوییمی ترمین مملم مدگور آین پوجه که یس قوتدان 
موصوف را اول نمره نساخته بود زیرا لیاقت آن را نداشت. طبعا هیچ 
یک از به اصطلاح مقامات مسئول به قضیه توجهی نکرد. 


پ. ۱۱ 


ولسوال شساروال د مسئول « کاوا» 





خاینان به مردم چاه‌آب 


به تاریخ ۴ اسد ۱۳۸۲ شمس ‌الدین ولد جمال‌الدین مسکونه 
گذروارنخواه ولسوالی چاه‌آب که ریس موسسه « کاوا» است از درک 





۱۴۳ 


کرابه موف مخ گول خدت خته وطیره ملع ۲۳۰۰۰ دالر ری زند 
از واقعه که «داکتر» جنید ولسوال چاهاب خبر می‌شود به منظور حق 
گرفتن فرد مذکور را تهدید می‌نماید. او ابراهیم‌خان شاروال چاه آب را 
به قسم واسطه به خانه ولسوال می‌برد و در نتیجه‌ی جور آمد ۱۷۰۰۰ 
دالر به ولسوال و ۱۰۰۰۰ دالر به شاروال رسیده و متباقی سهم رئیس 
(کاوا» می‌شود. مسئله زبان‌زد عام و خاص است. 


از جنایتکاری‌های جمعیت اسلامی 





در اواخر سال ۱۳۸۱ محمدموسی ولد جوره از قر به خشکدره 
ولسوالی کشم که به قومندانی محل ارزشی قایل نبود توسط قومندان 
محمدوکیل ولد محمد بوسف به تحریک احمدی قومندان مشهور 
جمعیت اسلامی ربانی به قتل می‌رسد. 


جنایت پدر قومندان سیف‌الله خیانتکار 





قسریه فرجغانی‌های کشم در حضور اهالی خواهرزاده‌ی 
ارباب‌گل احمد رابه جرم اینکه شالی خود را به ماشین شالی پاکی وی 
نمی‌آورد بعد از گفتگوی شدید ذریعه ماشیندار به قتل می‌رساند. قاتل 
و شرکایش در زندان بسر می بر ند ولی مقامات ولسوالی کشم تصمیم 
دارند که آنان را بدون کدام مجازات رها کنند. 





تمام معلمان و موظفین مکاتب مختلف قریه‌های ولسوالی را به 
مدیریت خواسته و از هر یک آنان جهت «سهیم‌شدن در واب» مبلغ 
۰ افغانی طلب می‌کند و به این ترتیب مصارف حج بیت‌الله شریف 


رهزنی رئیس «حقوق بشر کسم» 





به تاریخ ۴ حدی ۱۳۸۲۳ در حصه گولایی‌های کشم در مسیر سرک 
تخار و بدخشان افراد قومندان سیف‌الله «رئیس حقوق بشر کشم) راه 
مسافرین بدخشان راگرفته اموال آنان از قبیل تلویزیون» دیش آنتن» پول 
نقد» ساعت و غیرة را به زور غارت می‌نماید. تصادفاً یکی از مسافرین 
با استفاده از تاریکی شب خود را به ولسوالی رسانیده موضوع را اطلاع 


زنده باد وحدت ملی بر صد بنبادگرایی ! 





می‌دهد. پلیس دزدان را با تمام اموال سرقت شده دستگیر می‌نماید اما 
فزدایش قومندان سیف‌الله و افرادش بنام اینکه ادم کلان و مجاهد 
امشت رها می‌گردد! 

قابل بادآوریست که قومندان سیف‌الله همان جنایتکاریست که در 
اواسط میزان ۱۳۸۲ خواهر خود را به ضرب گلوله می‌کشد ولی از 
طرف هیچ مرجع مورد بازپرسی قرار نمی‌گیرد. 





د کال ۱۳۸۲ د دلو به ۲۱ نیتیه د خلورو بجو په شاوخوا کی د 
تالقان به چمن کی چی د ولابت په حنده کی واقع دی؛ محمدظاهر 
د تالقان د چشمه‌شیر اوسیدونکی؛ محمدقاسم د رستاق د 
ولسوالی د چشمه کمان‌اوسیدونکی په مردکی‌ولی او په قتل یی 
رسوی. د قتل موضوع داسی ده چی خلور کاله مخکی د 
محمدظاهر کورنی د طالبانو په وخت کی رستاق ته په کیره شوی 
وه. هماغلته د محمدظاهر ورور د محمدقاسم لخوا چی د پیرمقل 
سرگروپ وه وژل کیرری. محمدظاهر. پیرمقل او سبحانقل ته 
عریضه کوی خو خوک یی خبری ته غور نرردی. او د کرزی 
حکومت په وخت کی د تخار والی ته مراجعه کوی خو هی حواب 
نه مومی. 
بناپه ۲۱ نیته تصادفا قاتل د مداریتوب په ننداره کی وینی آو 
د چا خخه تمانچه اخلی او په هماغه حای کی هغه په دری زو په 
سر باندی ولی او حٌای په خای یی وژنی. نوموری کس اوس د 
تالقان به زندان کی بندی دی. د منطقی خلک د محمدظاهر دا عمل 
په قدر یادوی او هغه ته د احترام په سترکه گوری. 


د رستاق کی د تروریست ملاتر 


د کال ۱۳۸۲ د میزان په ۲۵ نیتی د جمعی په ورح د رستاق په 
سار کی د گل‌محمد د نورمحمد حوی د نکریزو په شپه کی د ملا 
ستار له طرفه چی د دوی خپلوان هم دی برید کیری. د زوم د کور 
حخه د ناوی کورته نکریزی راورل کیری. ملا ستار خلکو ته 
وویل چی نکریزی زما د کور د مخه مه تیروی. خلک هر حومره 
زاری کوی چی خیر دی د خوشحالی کار دی پریرده چی 
نکریزی ویسو. ملا ستار چی د منطقی د معروف جلاد ملا تادر 
قومندان وء خلک داروی چی مخکی مه راحی. او په همدی وخت 
کی‌یو بم پر امیراله او نقیب‌اله او د زوم پر نورو میلمنو غورحوی 


چی په نتیجه کی یی دری کسان تپیان کیری. د محبس قومندان 
راحی او د نورو په مرستی ملاستار نیسی او زندان ته یی بیایی. 
کله‌چی سبحانقل د تالقان حخه راحی او د پیسی حخه خبریری: 
بی له حُنده د ملاستار د آزادی آمر ورکوی. تول قوم د اعتراض 
په صفت سبحانقل ته حی خو سبحانقل تولو ته سکنحلی کوی او 
وایبی چی باید په لس‌ها و کسان یی وژلی وی. سبحانقل» 
ملاستار ته ویلی دی چی هر حوک چی تانه حه ووایی وی وله. 
وروسته معلوم شو چی ملا ستار د سبحانقل جاسوس او 
تروریست دی او خپل مخالفان د هفغی په لاس وژنی. 


بی‌رحمه وژنه آو رشوت. .. 


وه ۳/۶/۷۹ خنخهد ستوابیه کی کی شرمی تاه کل دی ههد 
لور د خپل خاوند لخوا وژل کیری. د نورمحمد د حکیم حوی او 
عبدالواحد د تاش محمد حوی په عرض سره د ولسوالی حخه یو 
هثیت د پیسی حای ته راحی. په لومرنی قدم کی د رجب محمد 
حخه چی د وژل شوی سحی خاوند دی» لس زره افغانیْ 3 موتر د 
کرایی په نوم اخلی. هئیت نظر ورکرو چی د وهلویکولو کومه 
نسه نه معلومیری او سحه په خپل مرگ مره شوی ده. وٌروسته 
بی رجب محمد ولسوالی ته راور او د هفی حخه یی ۴۰۰۰۶ 
افغانی رشوت واخیست اوغوستل چی خوشی یی کری. پدی 
وخت کی د سیاب د کلی سپین‌ریری راغلل او شاهدی یی 
ورکری چی سخه د رجب‌محمد د وهلوتکولو په آثر مره شوی 


ده. موضوع تر آوسه پوری حل شوی نده. 





هزار 


درل ات 


از بی‌ناموسی‌های قومندان لعل 


معاون قول‌اردوی دوستم 





به تاریخ ۱۰ اسد سال جاری دختر عزیزالحفیظ مالک رنا درملتون 
و سابق مدیر لیسه ابن‌یمین وقتی از مکتب رخصت و به طرف خانه 
روان می‌شود. لعل قومندان معاون قول‌اردوی دوستم که دوزن دارد او 
را دیده و از بادیگاردهایش می‌خواهد دخترک را تعقیب کنند که به 
کدام خانه می‌رود. بادیگاردها خبر می‌دهند که دختر عزیزالحفیظ 
است. قومندان امر می‌کند که بذر دختر را بیاورند. چون فومندان 
صاحب شراب و تریاک را زده بود به خواب می‌رود. پدر دختر تسه 
بجه شب انتظار می‌کشد. زمانی که قومندان بی‌ناموس از خواب بیدار 





شد به پدر دختر گفت که هر قسم است دخترش را برایش بیاورد ورنه 
کشته می‌شود. پدر دختر می‌گوید: «خوب من همراه دخترم مصلحت 
می‌کنم.» او به مجرد رسیدن به خانه تمام زندگی را رها و همان شب با 
فاملیش روانه کابل می‌شود. 


احمد. ب. 





جنایتهای صوفیریکن در قلمرو 
جلادان «ائتلاف شمال» 


به تاریخ ۱٩‏ عقرب سال ۱۳۸۲ فضل‌الرحمن مشهور به 
صوفی‌ریگن از قریه شیتی از قومندان‌چه‌های جنبش مربوط فرقه ۷۰ 
میکانیزه بوده که قومند انش ولی‌محمد می‌باشد. صوفی‌ریگن در جوار 
سرک پخته در ولسوالی چهاربولک در یکی از پسته‌ها غرض راه گیری 
و دزدی توظیف است. او با دامادش» بر سر کدام مسوضوع بگومگو 
می‌کند. به بقاریخ ۱٩‏ عقرب دامادش از مزار توسط موترهای قریه 
می‌خواهد به فریه برود. او را از موتر پائین نموده لت و کوب می‌نماید 
به آن هم دلش قراز نمی گیرد به افرادش امر می‌کند که دندان‌های او را 
بکشند. خود صوفی‌ریگن به صحنه کشیدن و شکستن دندان‌ها توسط 
دسته برچه تماشا می‌کند. داماد در قربه اورناغه نزد قومندان شمسی 
می‌رود تا از او کمک بگیرد. هنوز عرض و شکایت زخمی به شمسی 
خلاص نشده بود که چند نفر دیگر از قریه شیتی با داد و فریاد داخل 
قرارگاه می‌شوند و اظهار می‌دارند که وقتی برادر داماد صوفی‌ریگن را 
از موضوع برادرش احوال دادیم ولی او بجای آنکه پشت برادر خود 
بگردد به خانه صوفی ریگن رفته با زن و بچه وی به غالمغال می پردازد. 
در این اثنا بچه ۱۷ ساله صوفی‌ریگن بنام کاکلی داخل شده و با گفتن 
اينکه «پدرم هر چیزیکه دلش بخواهد همان می‌کند و تو چرا به 
طرفداری برادرت خانه ما آمده‌ای» بالای بیچاره ضربه می‌کند. علاوتا 
مردم عارض اضافه می‌کنند که صوفی ریگن و برادر و پسرش کمتر از 
۰ نفر را نکشته اند. 

شمسی بعد از شنیدن سخنان مسوی‌سفیدان به افراد خود امر 
می‌کند ۱۰ نفر مسلح پسر و برادر صوفی‌ریگن را دست‌بسته بیاورند. 
( گاوشیری افراد شمسی خان می‌زاید) اینها که نه در غم دندان این 
بسرادر ونه درغم مرگ برادرش که جسدش هنوز در حویلی 
صوفی‌ریگن افتاده. بودند بلکه در غم چربو می‌میرند. فوراوارد قریه و 
خانه صوفی‌ریگن شده و شش نفر به شمول پسر صوفی را به قتل 
می‌رسانند. در بین این شش نفر سه تای آن اطفال خورد سال بود که 


کلانترین‌اش ۴ سال عمر داشت و دو نفر دیگر زن صوفی و دخترش 
بودند. اما با این حال اکثریت مردم قریه شیتی فرا رسیدن چنین روزی 
را آرزو می‌کردند چون فرزند. پدر و با برادر شان به دست صوفی و 
پسرش کشته شده بودند. مردم تمام دار و ندار خانواده صوفی را چور 
کردند. صوفی خودش در خانه نبود. وقتی خبر می‌شود به دوستان و 
اقارب می‌گوید «چندان مسئله نیست خود تان مرده‌ها را دفن کنید.» 
صوفی در کنار ولی‌محمد قومندان فرقه ۷۰ دوستم با چند نفر مثل 
خودش جای گرفته است. قومندان ولی از این خشم و برآشفتگی 
صوفی سود خود را می‌برد چون چند بار ولی و شمسی باهم 
سگ‌جنگی داشته اند وبه همین علت پدر ولی بنام اختر لچک که اصلا 
فومندان فرقه ۷۰ دوستم بود فرار نموده و نزد عطای جمعیتی یناه برده 
است. صوفی از همان تاریخ به بعد در سر سرک پخته بین ولسوالی بلخ 
و چهاربولک بخاطر انتقام جلو موترهای قریه اورناغه و شیتی را بند 
کرده و ساکنان این قریه را از موتر پائین می‌نماید. چند بار امالی 
چاربولک به دولت شکایت نموده‌اند ولی دولت هیچگاه قضیه را 


تعقیب نکر ده انتنگا, 


کا. احمد 






سک‌جنگی بین جمعیت و جنبش 

و جنایت‌های دیگر 
توسط این دو باند خاین 

به تاریخ دوم میزان ۲ جنگ شدیدی در قربه هرات ولسوالی 
شولگره بین افراد جنبش و جمعیت در می‌گیرد که در نتیجه ۳ نفر افراد 
بی‌گناه به قتل می‌رسند و نعمت‌الله قومندان مربوط جمعیت اسیر و 
بعدً توسط افراد جنبش در آتش سوزانده می‌شود که تنها خاکسترش 
باقی می‌ماند. 


9 وضع امنیتی در قریه کشنده ولسوالی شولگره خیلی خراب 
می‌باشد. درین اواخر تعدادی از قومندانان سابق ملاعبدالرحمن 
(حقانی) از احمدخان قومندان تعداد زیاد سلاح‌های سبک و ثقیل 
دریافت می‌دارند که با ذخیره شدن بیش از حد اسلحه در ولسوالی 
متذکره هر لحظه امکان جنگ می‌رود. 


۵ به تاریخ ۲۸ میزان ۱۳۸۲ از طرف موسسه‌ای برای مردم فقیر 
ولسوالی شولگره به تعداد صد پایه کراچی دسی» سه‌صد عدد 


آزادی» دم وکراسی. حقوق زن 





شاخی. ۵ عدد کولند» ۲ دانه دیگ‌بخار هزار خریطه گندم و 
پنجصد خریطه کود کیمیاوی کمک شد ولی تمام آنها توسط‌ولسوالی 
برای افراد وابسته به قول اردوی نمبر ۷ نمبر ۸ و فرقه ۸ شبانه توزیع 
شد تا مردم کمتر متوجه شوند. 


9 جنگ‌های پرا کنده بخاطرگرفتن عشر میان جمعیت وجنبش در 
مناطق مختلف ولسوالی شولگره ادامه دارد. شد ید ترین این جنگ‌ها 
به تاریخ ۷ میزان بود که در قریه باغ پهلوان آغاز گردید و در نتبجه آن 
یک تن از افراد جمعیت بنام گلاب‌الدین به قتل رسید. 


ان 


بی‌ناموسی قومندان دحبب 


و بی‌بازخواستی دولت 





به تاریخ ۱۲ سنبله سال جاری دختری بنام ریحانه فرزند 
محمداسماعیل کارگر ورکشاپ اساسی کودوبرق سناعت تقریباً ۵ بجه 
بخاطر گرفتن ادویه از ایرج درملتون در ساحه رهایش کودوبرق توسط 
افراد مسلح نجیب قومندان قطعه امنیتی ساحه رهایش و اطراف 
ساحه مذکور که مربوط به قومندان شفیع از جمعیت اسلامی گرفتار و 
توسط موتر جیپ به طرف قریه نوآبادخاصه پز برده می‌شود. همچنین 
می‌باشد. با وی در حالت عشق‌بازی گرفتار شده. چون صبورخان 
رئیس ارکان قول اردوی ۷ از دوستان شعیب مالک درملتون بود بعد از 
اطلاع واقعه خود رابه ساحه رهایش رسانده قضیه را حل می‌نماید. از 
آن روز تا حال چند بار قضیه توسط نماینده‌های اتحادیه کارگری 
کودوبرق تعقیب شده اما بدون نتیجه. 


اعتصاب پیروزمندانه کارگران 





ریاست فابریکات کودوبرق 


نماینده‌های اتحادیه کارگری ریاست فابریکات کودوبرق به روز ۷ 
جوزا سال ۸۲ با رئیس کودوبرق انجنیر عبدالعزیز (روزی)ملاقات و 
راجع به اجرای معاش کارگران صحبت نمودند. در نثیجه فیصله و 
وعده شد که تا ختم جوزا معاش کارگران اجراگردد. رئیس کودوبرق به 
وعده وفا نکرده به تاریخ ۱۵ جوزا به فابریکه برق آمده و با نورمحمد 
مدير شعبه توربین صحبت نموده و به مدیر مذکور دستور لغو اتحادیه 
کارگری را داده و گفت او خود حزبی سابق است از اخوان خضوشم 
نمی‌اید و نماینده‌های شما همه اخوانی هستند. شما با ید نما بنده‌های 
خوب (حزبی سابق) را انتخاب نمایید. او کمسیون نظارت انتخابات 


فاسم 
بی‌ناموسی جمعیتی‌ها و منطق 
یک ولسوال احمق 
به تاریخ ۲۹ میزان ۱۳۸۲ یک تعداد افراد 
مسلح جمعیت داخل منزل بابه‌زارمی‌چی 


می‌شوند و به زن و دختر ۱۳ ساله او تجاوز 
می‌نمایند. بابه‌زارمی‌چی به ولسوالی راپور 
می‌دهد ولی ولسوال به او می‌گوید: «کسانیکه 
چنین عملی را انجام داده‌اند هر کدام ولسوال 
جدا کانه درفریه‌های خود می‌باشند. تو 
می‌توانی به خود آنان عریضه نمایی»! 





اتحادیه کارگری را تعیین و مکتوب رسمی به مدیریت‌های عمومی 
روان کرد تا به تاریخ چهارم سرطان انتخابات نماینده‌های کارگری به 
گراف انتخاب شود. پول تولید فابریکات کودوبرق تا اول سرطان از 
سیدمحمد تاجر پیشکی گرفته شده بود. چون کارگران علت به تعویق 
انداختن اجرای معاش‌های خود را می‌فهمیدند بناً ساعت ۷صبح 
1۳۳۳/۳۳ دسته‌جمعی دربرابر تعمیر رباست کودوبرق دست به 
اعتصاب زدند. در حالیکه فابریکه تولید نورمال خود را داشت و هم از 
ساحه کاری توسط کارگران کنترول جدی می‌شد به دستور کارگران به 
موترهای حامل کود کیمیاوی اجازه خروج از فابریکه داده نشد و 
تولید کود در تحویل خانه ذخیره شد. 

رهبری فابریکات کودوبرق کارگران را قناعت داده نتوانستند تا 
بالاخره کارگران تصمیم گرفتند که بطرف ولایت حرکت و جهت حل 
مسئله با والی شهر ملاقات نمایند. زیادتر از سه‌صد کارگر از کودوبرق 
به طرف شهر حرکت نمودند و متباقی کارگران پیش روی تعمیر 
ریاست و دروازه فابریکه کنترول داشتند که تولید کود کیمیاوی بحالت 
ذخیره نگهداری شود. کارگران حدود دو کبلو متر از فابریکه دور شده 
بودند که یک نفر مسلح مربوط محمدنور قومندان در چارسرکه 
کودوبرق می‌خواست کارگران را از رفتن به طرف شهر باز دارد و فیر 
هوایی کرد اما کارگران» جوان مسلح را در آن واحد خلع سلاح نموده و 
بعد از یک ساعت راهپیمایی به ولایت رسیدند. کارگران با والی شهر 
مشکل شان را مطرح ساختند. والی محمداسحق با کارگران به فبصله 
رسید که تا زمانیکه معاشات اجرا نشده باید کود کیمیاوی ذخیره 





شود و نیز طبق فیصله حکومت‌های سابق امتیاز ۶ فیصد به کارگران 
داده شود وانراد مسنلح هم باید دیگر در فابریکه 
نباسنك. 

یک روز بعد از اعتصاب. رئیش کودوبرق که در ابتدا مخفی شده 
بسود تامبادا کارگران با وی برخورد خسراب نمایند. 
به مد بریت تولید کود حاضر شده در ابتدا بسیار تند و بعد عذرآمیز 
خواهش نمود که من برای تان وعده دادم که معاش‌های تان را می‌دهم. 
دو روز نسبت کار عاجل به تاشکند رفتم وحال عاجل برگشتم. کارگران 
بارگیری کود را اجازه نداده و گفتند که والی صاحب با ما به توافق 
رسید» تا معاش نگیریم کود کیمیاوی ذخیره شود. بالاخره رشیس 
کودوبرق ند را اسضا نمود که دوازده‌هسزار 
نمایندگان کارگران اجازه بارگیری را گرفت و معاش‌های کارگران 





به تاریخ ۲۰ عقرب ۲ جنگ شد بدی بین قومندانان 
عطا بنام‌های قنیا ء و عیدالت‌حمد در ولسوالی شولگره 
درگرفت که در نتیجه یک تن کشته و یک زن زخمی گردید. 
قضیه تا کنون حل نگردیده و اوضاع در قریه کرنی‌سالی 


ولسوالی شولگره متشنج می‌باشد. 
قراک 
قاسم 


وقتی مردم به جان آمده خود 





ویس یکی از ملیشه‌های خلق و پرچم که در دزدی و 
چپاول و آدم‌کشی مشهور منطقه می‌باشد به قتل رسید. وی 
که در زمان دولت خلقی‌ها وظفه داشت بعد از روی کار 
شدن امارت ربانی نیز صاحب قدرت و گروپ مسلح بود و 
زمانی آمر محبس ولایت فراه مقرر گردیده بود. وی با 
طالبان هم همکاری داشت: رهزن و خاین مذکور درین 
اواخر دست به چند قتل و دزدی زد. بخاطر دزدی در ساحه 


وسط قربه تیوسک و سبزگزی شامی درکمین نشسته و یک موتر 
مسلح جمال استاد از قسریه دهک بوده بین شان برخورد 
صورت می‌گیرد که سه نفر از افراد سوار بر سراچه به 
فتل می‌رسند و دو نفر زخمی می‌گردد. درکمین دیگر در راه 
دارآباد که بسر دولت ولد بعقوب سنگ‌زور با فامیل خود توسط 
سراچه‌ای طرف زبارت روان بودند مورد حمله ویس و افرادش قرار 
می‌گیرند که در نتیجه راننده موتر زخمی می‌شود. گفته می‌شود شبی 
ویس باافراد مسلح خود باکوته‌قلفی کردن افراد خانه 
معلم غنی واقع ناحیه سوم شهر مبلغ هشت‌هزارلک افغانی را دزدی 
سمی‌کند که تام روز کسی نتوانست درک این پول را بیابد. 
زمانی هم رسید که دزدی‌ها و قتل‌های ویس خیلی سبر زبان‌ها 
افتاد و او ظاهرا از طرف قومندان آمنیه اسبق خلع سلاح گردید. 
امنیه جدید این ولایت به حیث قومندان امنیه ولسوالی کین 


بقیه در صفحه ( ۷۹) 
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شماره مسلسل 9۶۰ ۶۱ 


قور 2۵۳۱۳۳ 1۹ 


«پیام (9- مطبوعات و شخصیت‌های صد +۳۶۳ 





... باید بگویم که بطور کلی با مواضع «پیام زن؛ و حتی با لحنش ( که 
صاحان اخلاق و ادب خادی با جهادی به ۱ن انقدر می‌تازند) موافقم. 
هیچ شماره‌ای از ن را ناخوانده نگذاشته‌ام. بیشتر نمی‌خواهم چیزی 
نویسم. امیدوارم گرمترین احساسات مرا نست به کار ارزشمند و 
دلاورانه‌ی تان درک کند. 

و با د کر باورهای وق است که به سان دک برادر قلباً دوستدار و 
ستاینده تالن می‌خواهم عرض داشته باشم و آن اینکه: این انديشه در من 
جان گرفته که شما تحولات معین در جامعه را با نمی‌بینید یا اگر می‌بینید از 
آنها سرسری می‌گذرید که باز هم در وافع معادل ند بدن است. مثلا۱ شما ده 
انتشار بیش از ۲۰۰ نشریه در کابل اعتنایی قایل نبوده و همه‌ی آنها را 
دستذل»» «محامله گر و بدق از همه «واسته؛ به این و آن باند. یادگرا؛ 
می‌شمارید که امری نه عادلانه است و نه واقجینانه. دوم اینکه درست 
است که در دولت عناصری با لکه‌ های خون در ات شان هم شام اند 
ولی اولا ابنها در اقلیت اند و دیگر اینکه بقیه که اکثریت را تشکیل 
می دهند مطلقاً مانند مردور دست به سینه عناصر فوق عمل نمی‌کنند و با 
وصف خطراتی» جدا از خواست آنها راه خود شان را می‌روند. من هم 
اکنون می‌توانم نقا قول‌های فراوانی از بطور مثال ۲ قایان امین‌فرهنک» 
عبدالحمیدبارزن سیدمخدومرهین؛ شریف فایض وغیره بیاورم که نشان 
می‌دهد ابنها می‌خواهند در حد خود علیه بنیادگرایان مبارزه کرده و برای 
این وطن کاری انجام دهند که از سوی شما عزیزان صحیح نست نادیده 
گرفته شوند. شما اضافه از ۷۵ سال سابقه پیکاری پرافتخار داریده در 
مبطحی ملی و جبای شناخته شده و معتبر ید و وزنه‌ای را در عرصه سیاسی 
و فرهنکی کشرر می‌سازید که همه اینها بر جدیت و اهمیت تفاهم و 
برخورد وحدت طلبانه شما با دیگران می‌افزاید. من به خرد و وجدان پاک 
سیاسی شما اعتقاد کامل دارم و یادا وری نکات فوق از همین اعتفادم ناشی 
می شو د. 

برای تان سرفرازی و موفقیت های بیشتر [ رزو می‌کنم.) 


پاسخ ما: 


وزرای ضد بنیاد کر 
باید خود را از [لودگی‌ها پاک سازند 


خواننده ارجمند. با تشکر قلبی از نامه پر مهر و بزرگوارانه‌ی شماء 


اجازه می‌خواهیم چند مطلب را توضیح دهیم که اگر قانع کننده 
به نظر تان نیامدند» ممنون خواهیم شد که باز هم برای سا 
بنویسید. 

ما هیچگاه تمام مطبوعات چاپ داخل و خارج کشور را بد نه بلکه 
بعضی يا اکثر آنها را مبتذل و بی‌ارزش می‌دانیم. وبله مکرراً ادعا 
می‌کنیم که تعداد زیادی از آنها زبان باندهای مختلف جنایتکار اند و 
این لکه سیاه اصلی است که بر چکاد ننگین نامه‌های مذکور از دور 
پیداست. از زبان منبعی نزدیک با این جنایتکاران شنیده‌ایم که هر 
تعداد زن و مرد از هر جایی اگر برای انتشار نشریه‌ای به شرط تائید 
«سیه‌سالار نابغه» و میراث خوارانش به انا و چند (اینجو) معین 
مراجعه کنند. پذیرفته شده و هر مقدار پول و امکاناتی که خواسته 
باشند در اختیار شان قرار داده می‌شود. مافیای جهادی به یفین 
خواهند کوشید صحنه رسانه‌ها و مطبوعات کشور را بطور کامل تحت 
کنترول خود داشته باشند واين مسئولیت نویسندگان و اهل مطبوعات 
میهن برست و آگاه و مردم‌دوست ماست که نگذارند مکروب این 
طاعونبان در سراسر رسانه‌های چابی و برقی تسری یابد. ولی متاسفانه 
در حال حاضر آنان بر خر مراد سوار اند و انگشت شمار نشریات 
غیروابسته به جنگ‌سالاران خاین هنوز زنجیرهای مسحافظه کاری و 
(خطر نکردن» را پازه نکرده‌اند. ۵ یدید و دبدیم که کار 
گردانندگان«آفتاب» به کجا کشید. گوبی فقط 
می‌ خواستند زمینه‌ای دست و پا کنند تا در 
کوتاه‌تربن مدت به عشق زندگی در غرب 
پر سند. به نظر ما هنوز نمی توان قضاوت نهایی در مورد مطبوعات 
آزادیخواه و طرفدار دموکراسی داشت. ما همانند مردم ما آنقدر دروغ 
و ریا و رذالت از پوشالیان و جهادیان دیده‌ایم که به حق ما را دیر باور و 
سخت‌گیر ساخته است. مطبوعات شرافتمند ما هنوز باید ثابت سازند 
که ملعبه دست خاینان و مر تجعان نخواهند شد و به هر قیمتی و تا اخر 
ندای مردم ستمکشیده خواهند بود. 

در مورد ذواتی که نام گرفته‌اید باید گفت که نظرات ما با شما بیشتر 
از هم فاصله دارند. کاش نقل‌قول‌های انان را می‌اوردید که می‌دیدیم 
چقدر افشا گر جنایتکاران به حساب رفته می‌توانند. با چند تن ازین 
وزرا؛ در جلسه بن هم آشنایی پیدا کرده بودیم و می‌دانیم که هیچکدام 
داغ جنگ‌سالار بودن را با خود حمل نمی‌کنند. اما اکنون به هر حال با 
جنایتکاران مذکور ساخته اند و چون مصمم اند هر طوری شده 


یام زن شتا اهتشا ۶4و2۱ 
مماشات کنند بس همچون مرغان بر بسته اسیر دست مافیای 
«جمعیت اسلامی» اند زیرا که اینان به استثنای حمایت امریکانه 
توپ دارند و نه تشکیلات و نه تنگه در حالیکه مافیای «سپه‌سالار 
نابغه» دارای ماشین جنگی. خاد و تروریست‌ها و صدهاملیون دالر 
می‌باشند به اضافه حمایت امریکا. به همین سبب اینان مجبورند 
زورگویی و بالابینی و توهین‌های مستقیم و غیرمستقیم روزمره‌ی 
جهادی‌ها را تحمل کرده و آه نکشند. نتیجه اینکه در برابر 
بنیادگرایان. گردن پت و بیچاره اند وبنابرین نمی‌شود از «مبارزه» آنان 
علیه خاینان جانی سخن گفت بلکه عمده فقط مصلحت‌جویی است 
که خط اصلی زندگی و کار مشترک آنان در مقابل آدمکشان «ائتلاف 
شمال» را تشکیل می‌دهد. این سازش با جنایتکاران مسئله‌ایست که 
نمی توانیم با آن موافق باشیم و همیشه تاکید داشته‌ایم که بنیادگرایان 
گرگزادگانی اند که با چند سال زندگی با آدمیزادگان حتی در بغل 
امریکائیان و اروپائیان تغییر نکرده و ماهیتاً کماکان درنده‌خو باقی 
خواهند ماند. 

از این گذشته. کتابی از آقای حمیدمبارز با عنوان «از سقوط 
سلطنت تاظهور و اجرائات طالبان» بیش روی ماست که در آن 
جنگ‌سالاران خون‌آشام یعنی احمدشاه‌مسعود و اسماعیل‌خان از 
قهرمانان نویسنده توصیف شده‌اند. اقای مبارز ار در 
موقعش نمی‌دانست حالا باید دربافته باشد 
که اسماعیل کیست و «سیه‌سالار نابغه» جه 


موجودی بوده که آمروز نزدیکترین بارانش 
مبارز می‌ترسید و می‌ترسد که با لب گشودن 
علیه «قهرمان ملی» سرش برباد خواهد رفت 
لااقل می‌تواند عجالتاً حرف‌هایش را در 
ستایش از اسماعیل پس بگیرد تا با ترسیم 
چهره‌ای انسانی از بک دژخيم به اولاد ناآگاه 
و بیسواد مانده‌ی این مرز و بوم دیدنی‌دار 
خبانت نشده باشد. 

آقای مخدوم‌رهین از نویسندگان هفته نامه «امید» چاپ امریکا 
مربوط به ,جمعیت اسلامی» بود. داشتن هر گونه علایق با نشریه‌ای 
وابسته به باندهای بنیادگرا برای هر مدعی آزادیخواه و طرفدار 
دموکراسی عار شمرده می‌شود. ایشان البته پیشتر از آن از طریق 


روابط محکم «شعری» با خلیل‌اله خلیلی شاعر امارت بچه سقو و 
امارت امیر برهان‌الذین‌ربانی پیوند داشت. او نمی تواند از «مبارنه 


علیه جنگ‌سالاری» صحبت نماید تا این گذشته لکه‌دارش را به باد 


فو ۱۳۸۳ رای :۷۳ ۳ 


انتقاد و طرد نگیرد. از همه مهمتر به باد داریم که 
وفتی‌اوباش خضادی در داع از 
عبدالحفیظ منصور و به انتقاد از رهین بخاطر 
عکس «سبه‌سالار» نظاهرات راه انداختند. 
وی فوری اعلام داشت که عکس:«آمرصاحب» 
را در امربکا هم بالای سرش داشت و حالا هم 
دارد! آبا در کابینه ماندن با این همه ذلتش 
می‌ارزد؟ اگر آقای رهین به اوباش «آمر صاحب» 
اعلام می‌داشت که به کسی حق نمی‌دهد برای او در آویزان کردن 
عکس این و آن تعیین تکلیف کند؛ قدر و محبوبیت فراوانی بین مردم 
کسب می‌کرد. 

آقای امین فرهنگ ممکن است فرد لابقی باشد اما جای تاسف 
است که ایشان با صراحت از موترهای گرانقیمت وزرا دفاع کرده و 
علاوه می‌فرماید که در تمام دنیا همینطور است! آبا برای کشوری 
درمانده و گدا و زیر کنترول جنایت‌سالاران بنیادگرا یکچنین فتوایی 
راصادر کردن شرم و حقارت نیست؟ در جایی هم وی از نقش مثبت 
شرکت‌های فراملیتی در بازسازی به حمایت برمی‌خیزد. در حالیکه 
امروز کودکان ما هم می‌دانند که این شرکت‌ها چگونه دربست در 
خدمت پیشبرد منافع قدرت‌های بزرگ اند. 

از آقای شریف فایض چه بگوييم مگر وی همراه خاد «مارشال» 
بر خون محصلان پا نماند؟ مگر او نبود که گفت بکسش بسته است و 
هر وقت خواست به امریکا می‌رود؟ اگر حدود دلیستتگین وی به 
مردم و «مبارزه»اش علیه بنیادگرایان این قدر نازک است. آیا او را 
وزیری نامیدن که «علیه بنیادگرایان مبارزه کرده و برای این وطن 
کاری انجام می‌دهد». از واقعیت دور شدن نیست؟ 

راستی عوام ما به سادگی می‌پرسند اگر 
این وزرای مسحترم واقعا در سبارزه با 
بنیادگرایان اند. جرا بطور مثال در مسابقه 
ننگ‌الود چور کردن زمین‌های شیرپور 
شرکت ورزیدند؟ و آن وزیرانی که از این 
الودگی مبرا بودند. چراباافتادن طشت 
غاصبان دستجمعی استعفا ندادند؟ 

شما می نویسید که آنان «می خواهند در حد خود علیه بنیادگرایان 


مبارزه کرده و برای این وطن کاری انجام دهند.) 
بقیه در صفحه ( ۲۶) 


شماره مسلسل ۶۰ و ۶۱ ثور ۱۳۸۲ -می ۴ ۲ ۳۱ 


هت هد دجفه . تسد ی زا مد 
تا اسرار سک‌های کلان اه فاش نشو‌ند! 


مردم ما فقط از طریق رسانه‌های خارجی ناگهان آگاهی بافتند که 
عبداله‌شاه مشهور به سگ زرداد به تاریخ تقریبا ۳۰ حمل (۱۹ اپریل) 
اعدام شد. چرا؟؟ 

او یگانه جنایتکا رگلبدینی در دام افتاده بودکه می‌توانست رازهای 
ناگفته‌ی بسیاری و بخصوص اسرار سگ‌های کلان گلبدین را که 
تعدادی از آنان هم اکنون بر سر کار اند به عنوان 
همدستان و فرماندهان اعمالش افشا 
سازد. اما طیعاً (برادران» صلاح 
ند بدند که «برادر عبداله‌شاه» از 
گس ها و 
چسسنایتکاری‌های 
مس وحش‌تر ‏ و 
بسی‌ناموسانه‌تر 
اهتنا هارتر 
گلبدینی بطور مثال 
حسسین‌منگل: 
وحبداله‌سباوون» 
همادی‌شنواری» 
وحد‌مزده وغیره برده 
و کر ها زبرا برده‌دری‌های 
مذکور چه بساکه پته‌ی خونین 
«برادر سیاف» و «برادر ربانی» و 
ربرادر مسعود» را نیز به میدال 
می‌انداخت و بد ینتر تیب «نظم» موجود برای 
انتخابات و ادامه خانت مشترک به این مرز و بو بهم 
می خورد! 

بر طفلکان ما نیز روشن است که عبداله‌شاه اگر چه چوچه‌سگ 
گلبدین بود اما درعین حال گلبدین سگ‌های خونخورتر دارد و از آن 
متس( رصد را كت جمیع بنیادگرابان و همدستان بود. و او 
(عبداله‌شاه) که در صف وسیع تبهکاران وبی‌ناموسان وشرفباختگان» 
خود را یگانه اسیر و محکوم به اعدام می‌دید به بقین تومار درازی از آن 

















آمران و همدستانش را به دست می‌داد. 

بوی تضیبه آنقدر آزاردهنده است که «سازمان عفو بین الملل» نیز در 
بیانیه‌ای در ۲۶ اپریل ۲۰۰۴ ضمن برشمردن نارسائی‌ها و کمبودهای 

متعدد و جدی سیستم قضایی افغانستان» متدذکر شنل: 
«عفو بین‌الملل بیم از آن دارد که اعدام عبداله‌شاه کوششی 
باشد توسط بازیگران قدرتمند سیاسی برای از بین 
بردن یک شاهد مهم تخلفات حقوق بشر. 
عبداله‌شاه در دوران اسارتش 
شواهد زیاد دست اول را علیه 
چندین قومندان که فعلا در 
مسوقعیت‌هایی بسر سر 
قدرت اند بر ملانموده 


عدالت سپرده نشده اند 

و صاحب قدرت اند که با 
تکیه بر آن به تهدید مردم 
اف غانستان ادامه می‌دهند. 
مسوضوع مخصوصاً از آن جهت 
موجب نگرانیست که در انتخاباتی که در 
سبتامبر ۲۰۰۴ برگزار خواهد شد. عده‌ای از افراد 
مذکور خود راکاندید خواهند کرد.» 

باید سگ کوچک زرداد بدون محا کمه‌ای علنی در جایی نامعلوم 
و به تاریخی نامعلوم مدفون می‌شد تا استین‌های پر خونتر «برادران 
دینی» و «قیادیان جهادی» و حقایق تکاندهنده‌تر» زیر چپن آقای کرزی 
و ببرق «آساف» بنهان بمانند. 
بقیه در صفحه ( ۴۱) 
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به خاطر پاسخ به تقاضای تعداد زیادی از خوانندکان که چند نامه منتخب از آنان را در همین شماره 
آوردیم -وآگاهی مردم به طور کلی. از این پس خواهیم کوشید. حتی‌الامکان یک یا بیشتر از نوشته‌های 
نویسنده بزرک و مبارز ایران داکتر محمودکودرزی درباره افغانستان یا مبمترین مسایل جبان را در هر 


شمازه «پیام زن» بزتجاایخ: در این شماره سه نوشته اندکی کوتاه‌شده‌ی ایشان را یه چاب پ می‌زسانیم که 
البته در سایت «راوا» قبلاً به صورت کامل گذارده شده‌اند. 
کلیه مقاله‌ها از سایت شیر وند (۷/۸/۸/.۹۳۵۳۳۷/۵۱۵.60۳0) برگرفته شده‌اند. 





در آن سوی برقع 


آنگاه که نخو اهند بشنوند» نمی شنو ند! 

در کنار این ناشنیدن‌ها و نادیدن‌ها» گذشته شته از کوشش‌های فردی 
زنان افغان برای حفظ خود و خانواده شان. تلاش‌های سازمان بافته 
زنان افغانستان وجود داشت. بخشی از آن در چارچجوب «جمعیت 
انقلابی زنان افغانستان» برای دستیابی به «حقوق بشر) و «عدالت 
اجتماعی» انسجام می‌شد. این سازمان ۲۵۷0[00277 
"صماوتصمطعت۸ ۶ حعصهه۷۷ عطا 0۶ «مذا۸950»2 در اصل از 
سوی چند زن جوان از جان گذشته در سال ۷ بنباد گذارده شد. در 
جامعه‌ای که تنها چهار در صد از زنان خواندن و نوشتن می‌دانستند 
این زنان بیشترین کوشش خود را در راه سوادآموزی زنان به کار 
می‌بردند. این کوشش در دوران طالبان که دبستان‌های دختران بسته 
و آموزگاران زن خانه‌نشین شدند -با بدیدآوردن آموزشگاه‌های 
خصوصی خانگی -به رغم همه خطرهای آن -دنبال شد. همچنین در 
اردوگاه‌های پناهندگان در سوادآموزی کودکان و ارائه کلاس‌های در 
زمینه‌های بهداشت و فرهنگ برای زنان با تلاشی پیگیر ادامه یافت. 

با آنکه «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) چندی‌ست با 
لیت روشنگرانه گسترده‌ای دارد 
ویرای تین بان فصو یر هابی | ز شقاوت‌های طالبان - از جمله اعدام 
یک زن -درمیدان ورزشی کابل - را نشان داده است. تا پیش از رخداد 
۱سپتامبر و هفته‌های پس از آن. به دشواری گوش شنوایی در 
رسانه‌های «جریان اصلی» آمریکا می‌یافت. این در حالی بود که 
بمب افکن‌های آمریکا و انگلستان برای سرکوب بن‌لادن و پایگاه‌های 
القاعده بر شهرهای افغانستان بمب می‌ریختند که در آنها جز زنان و 
کودکانی که پای گریز نداشتند کسی نمانده بود. زنان و کودکان 
افغانستان می‌بایست بهای دفاع از «تمدن جهان» را با جان خود 


نشانی | ینترنت ۰۲21۷2.018 ۷7۷۷۱۷ فعا 


می بر داختند. 





امری استثنابی 

در چنین فضای بیدادگری بر زنان در درون و بیرون افغانستان 
برای نخستین بار یک روزنامه انگلیسی که به گونه‌ای به اففانستان 
ولیستگین داشت در چهارم اکتبر در نشریه «ابند یبندنت» لندن زیر 
عنوان «در پس برقع: زنان افغانند که با طالبان می‌جنگند» به مسئله زنان 
افغانستان پرداخت. «ریموندوایتا کر» مطلب خود را همراه تصویری 
از اعدام «زرمینه» مادر هفت فرزند که در سال ۱۹۹۹ تاب ناروابی‌های 
همسر خود را نیاورد و در یک حالت دفاع از خود او را کشت - در 
میدان ورزشی کابل منتشر ساخت. این عکس را یکی از هموندان 
«جازا» با به خطر انداختن جان خود. در یک لحظه از شکاف برقع 
توانسته بود بگیرد. این تنها عکسی از شیوه‌های غیرانسانی طالبان نبود 
که هموندان «جازا» گرفته اند. آنان همچنین از سنگسارکردن و دست 
بریدن‌ها نیز عکس‌هایی گرفته اند. 

(ریموندوایت! کر» در نوشته خود به این امر می‌پردازد که ,جمعیت 
ان_قلابی زنان افغانستان» (جازا) در بیش از بیست سالی که از 
بنیادگذاری اش میگذرد چه در دوره «کمونیست‌ها و چه در دوره 
مجاهدین» و چه در دوره «طالبان» همواره زیر پیگرد بسوده 
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بر آمدن «راوا» 

گزارشگر باد شده که از سال‌های آغازین دهه نود میلادی سفرهای 
بسباری به افغانستان داشته و بیداست که به مسئله‌ی افغانستان 
دلبستگی یافته. گویا در واپسین سفر خود به پا کستان چند ماهی پیش 
از رخداد ۱۱ سپتامبر با یکی از زنان رهبری «راوا» به نام «ندا» دیداری 
داشته است. بخشی از این نوشته او در «ایند ببندنت» فرایند این دیدار 
است: 

«بنبادگذار "راوا" که تنها به نام "مینا" از او باد می‌شود» هرگز دوران 
طالبان را تجربه نکرد. او در دورانی برامد که سخنوری‌های چپ با 
فمینیسم مترادف بودند. بنیادگذاری در ۱۹۷۷ انجام شد. مینا همانند 
دیگرانی که هم‌سطح آن بودند نمی‌انديشید. او ورود نیروهای شوروی 
را به افغانستان -که دو سال بعد رخ داد - خوشامد نگفت. چنین بود که 
او به سازماندهی راه‌پیمایی‌های اعتراضی دانشجویان دانشگاه و 
دانشآموزان دبیرستان‌ها پرداخت. او بسیار زود دریافت که در مبارزه 
خشن میان اشغالگران و مسلمانان ریشو که مدعی جهاد علیه آنان 
بودند» برای او به عنوان یک فمینیست لابه‌های میانی جامعه که 
خواستار نظام غیرمذهبی‌ست. جابی وجود ندارد. او به مهاجرت 
پا کستان رفت ولی در آنجا نیز برای او امنیت وجود نداشت. او در سال 
۷ در کویته - جایی که او در آنجا یک بهداری برای زنان پدید 
آورده بود با ترور مخالفان از پای درآمد. هم‌اندیشان اوء سازمان‌های 
جاسوسی پاکستان و افغانستان و بنیادگرایان حزب اسلامی حکمتیار 
را که هر یک برای خود دلیلی داشت که مینا را برنتابد» باسخگوی 
کشتن او می‌نامند. راه او اما پس از مرگش همچنان پیش می‌رود و 
نامش در شمار پیشاهنگان آزادی زنان افغان جاودان خواهد ماند.» 

هم اکنون ونان هموند واه - زیر پیگرد هنمیشگن نیروهای 
امنیتی پا کستان و مردان متعصب و خرافی افغانستان در مهاجرت - با 
همه دشواری از کوشش نمی‌مانند. «ندا» زن ۲۸ ساله‌ای که با 
گزارشگر باد شده دیدار داشته است. خود یک مرکز آموزشی را اداره 
می‌کند. او که در این میان چند بار به کابل رفت و آمد داشته است درباره 
دوران طالبان می‌گوید «اين را می‌دانم که گفته می‌شود طالبان گونه‌ای 
نظم به کابل دادند. اما آنان روح مردم را دزدیدند. من داستان‌ها شنیده 
بودم اما آنگاه که با چشمان خود دیدم هنوز برایم باورنکردنی 
نمی‌نمود. مردم در یک هراس دائم بودند. اگر آنان از گرسنگی و 
بمباران موشکی و بیماری نمی‌میرند هراس از این که بی‌دلیل به زندان 
بیفتند پا اعدام بشوند هميشه فراز سر آنان است.» 

ندا که خود همسر دارد می‌گوید» درعین آن که ما بسیاری از 
کوشش‌های مان راء بی آنکه از «راوا» نام ببریم انجام می‌دهیم اما در 
درون خانواده‌های مان نیز امنیت نداریم. از این رو زنان متعهدی مانند 
من پس از زناشویی به همسر احتمالی آینده می‌گوییم که ما این 


لور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ ۳ 


کوشش‌ها را همچنان ادامه خواهیم داد. اگر اوبا آن موافقت ندارد تن به 
زناشویی با او نمی‌دهیم. پدر من از من پشتبانی می‌کند. همین گونه 
است همسرم. آنان از بنیادگرایان هراسی ندارند.» 

مینا بنیادگذار «راوا» چپ‌گرای پرشوری بود. از ایين رو بر او 
برچسب («مائویست)» زده می‌شد. ندا این امر را با شدت رد می‌کند» و 
آن را ساخته مردان «اولتر شوونیست» می‌داند. او می‌گوید «آنان ما را 
روسپی می‌نامند و می‌گویند ما کودکانی را که به آموزشگاه‌های ما 
می‌ایند مسموم می‌کنيم. ما خوب می‌دانیم که راهمان بسیار دشوار 
است و دگرگونی رفتار و کردار زمان بسیار می‌خواهد. ما هسرگز به 
پایان‌دادن به کار و کوشش مان نمی‌انديشيم. و آماده‌ایم که به خاطر 
افغانستان قربانی در پی قربانی بدهیم.» 


خودداری امریکا از «تحمیل ارزش‌ها» 

خانم گودمن» در اینجا و پس از آوردن فراز بالا از خانم جمیله به 
طرح نکته‌ای بسیار دقیق و حساس می پردازد که نمی توان به سادگی از 
آن گذشت. او با تکیه بر چالش پندار «مردانه‌بودن کار صلح و امنیت» 
می‌نویسد: «دولت ما هم در این پندار سهم دارد. ما بیشتر خواستار 
محکوم‌کردن پایمالی حقوق زنان از سوی طالبان هستیم تا خواستار 
پیگیری آن حقوق در جهان پس از طالبان. به راستی یکی از 
شخصیت‌های بر جسته دولت در "نیویورک تایمز" گفته است "ما با ید 
محتاط باشیم و کاری نکنیم که به نظر آید» ما می‌خواهیم ارزش‌های 
مان را بر آنان تحمیل کنیم." من این را می‌فهمم. واقعیت این است که 
غرب "برابری حقوق زنان" رابه صورت یک وسیله بازی مورد استفاده 
قرار داده است.» 

نکته مهم همین جاست. امریکا مخالفتی ندارد که فرهنگ 
«کوکا کولا» و«مک‌دونالد» به جهان صادر شود اما اگر بخواهد برروی 
حقوق زنان در دولت آینده افغانستان بافشاری کند. این کار ممکن 
است به «تحمیل ارزش‌ها» تعبیر شود. 

در اینجاست که من باسته خود می‌دانم خواهران افغانی‌ام را 
هشدار دهم دستیابی به حقوق زن کاری‌ست دشوار که حوصله و 
زمان بسیار می‌طلبد. یکی از شیوه‌های جلوگیری وگسترش فعالیت در 
این راستا فریبکاری‌ست. هم اکنون در دولت موقت آقای «کرزی» دو 
خانم افغان شرکت دارند. بگذارید گواه زنده‌ای در اختیار تان بگذارم. 
شمااز نقش آشکار آقای خاتمی در ایران باید آگاه باشید. 
رئیس جمهوری که در بیرون ایران بلبل زبانی می‌کند. فلسفه می‌بافد از 
جامعه مدنی سخن می‌گوید وگفتگوی تمدن‌ها را به بحث می‌گذارد و 
تا جایی که سازمان‌ملل هم فریب این چرب زبانی‌ها را می خورد 
چنانکه ۲۰۰۱ را «سال گفتگوی تمدن‌ها» نامید. اما این سخن پرداز 
بلیغ در درون کشور کور و کر و لال است. نه ناروای‌ها را می‌بیند. نه 
فریادهای نارضابی را می‌شنود. و نه بارای سخن‌گفتن با محافظه کاران 
تجاوزکار را دارد. باری این رئیس جمهور نیز یک معاون زن دارد خانم 
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دکتر معصومه‌ابتکار. آقای خاتمی با گزینش خانم ابتکار سپاسگزاری 
از زنان را که با رای خود او را به پیروزی رساندند اعلام کرد. اما این 
خانم ابتکار همان خانم محجبه‌ای بود که سخنگوی «دانشجویان خط 
امام» بود که سفارت امریکا را گرفتند و راه را برای چیرگی کامل جناح 
افراطی جمهوری اسلامی هموار کردند. او زمانی هم رباست گروه 
افراطی زنان جمهوری اسلامی به گردهمایی جهانی زنان در پکن رانیز 
داشت. که از یک سو گروه خود را به عنوان «سازمان غیردولتی» 
(600) جا زده بود و از سویی توجیه گر سیاست‌های ضد زن 
جمهوری اسلامی شده بود. این گونه فریبکاری تنها در دوران آقای 
خاتمی در ایران رخ نداده است. در نظام پیشین نیز همین شیوه به کار 
گرفته می‌شد. زمانی من فرصت یافتم با تنها زنی که در پارلمان کشور 
اردن به نمایندگی دست يافته است. گفتگو داشته باشم. در آن دیدار از 
او پرسیدم «می‌توانید بی‌تعارف و تکلف به من بگویید آیا به عنوان زن 
در بارلمان نقشی دارید و با از شما به عنوان "زینت‌المجلس استفاده 
می‌شد؟) او نخست خنده‌ای سر داد و گفت «از اصطلاح 
"زینت المجلس" که کار بردید معلوم است با ایین فریبکاری آشنا 
هستبد. اما البته می‌خواهند از ما به همین صورت استفاده کنند. این 
دیگر برخورد ماست که در زمینه نقش خود مان چه می‌کنیم.» 
خواهران عزیز افغان من. در جامعه کنونی افغانستان که هنوز 
روابط قبیله‌ای برباست. به همه سنت‌های دیریای سخت جان. شما 
به راستی کار دشواری در پیش دارید. این کار دست کم نیاز به چند نسل 
تلاش دارد. تنها چنین تلاش دراز و توانفرسا می تواند پایندان دستیابی 
به حقوق تان.باشد. من چخسمداشت چبندان خنوشی از این دولث 
موفت ندارم؛ صرف نظر از ترکیب ناهمگن آنء بسیاری از ما مردان در 
جمع جهره‌ای مردم پسند از خود می‌نمایيم؛ اما در درون خانه 
خواستار اجرای همان سنت‌های کهن هستیم. از سوی دیگر خواهشم 
این است گردهمایی‌های شما در جمع کوچک زنان روشنفکر شما را 
دچار این توهم نکند که شما نماینده زنان افغانید. به اکثریت 
عظیم روستاها بسنگرید و سرنوشت خواهران خود را از یاد 
تبرید, («شهروند» شماره ۵۱ ۷۸ جنوری ۷۰۰۷) 


ماه دسامیر و 
سر نوشت آبنده افغانستان 





در ۱۴ دسامبر لویه جرگه با شرکت ۵۰۰ تن فراهم آمد. اما باید 
دانست گزینش این شرکت‌کنندگان در لویه جرگه چگونه انجام شد؟ از 
همه عوامل اشکار و پنهان تهدید و تحبیب. تاوعده ووعید برای فراهم 
آوردن کسانی که کمترین پایگاه مردمی و اعتقادی به آزادی ندارند بهره 


ثور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ ۳۴ 


گرفته شد؛ که برای برپایی یک دموکراسی وارداتی جز ایین هم 
نمی توان چشم داشت. 

آیا «لویه جرگه» نماینده راستین مردم است؟ 

اگر چه در شکل رسمی آقای کرزی تنها ۵۰ تن از اعضای لویه 
جرگه را شخصاً منصوب کرد و ۴۵۰ تن دیگر صورت انتخایی داشته 
اند همه کسانی که با شرایط کنونی افغانستان و درگیری‌هایی که پس از 
گردهمایی «بن» پیش آمده این امر را باور دارند و می‌دانند که 
فراهم‌آوردن لویه جرگه کنونی تنها با یک رشته زد و بندهای پشت پرده 
و فول و فرارهای پنهانی و دادن رشوه و خریدن سکوت به جای 
رضایت امکان یافته است. اين امر زا حتی گزارشگران رسانه‌های 
آمریکایی که می‌کوشند برای لویه جرگه و فرایند آن که «قانون اساسی» 
آینده است مشروعیت دست و با کنند. نمی توانند نادیده بگیرند. 

خانم پاملاکانستبل گزارشگر «واشنگتن پست» در شنبه پیش از 
گشایش لویه جرگه این گونه گزارش کرده است: 

«کابل - افغانستان» ۱۳ دسامپر -در بی تاخیرهای مکرر و 
گفتگوهای پرتلاطم پس پرده ظاهراً مجمع تاریخی قانون اساسی 
کشور در یکشنبه تشکیل خواهد شد تاگذار نامنظم و آشفته افغانستان 
رابه سوی حکومت قانون آغاز کند. اما وایسین ساعت‌های پیش از 
آغاز به کار لویه جرگه خرده گیری‌های بین‌المللی در زمینه طرح 
پیشنهادی قانون اساسی. تهدید هیات‌های‌نمایندگان و گزارش‌هایی 
از معامله‌های سطح بالا برای تعیین پیش پیش شکل دولتی که باید برای 
کشورگزیده شود بالاگرفته است. افزون بر اختلاف نظر میان دولت و 
گروه‌های سیاسی دراین باره که آیا افغانستان باید نظام پارلمانی داشته 
باشد یا ریاست جمهوری. چالش اختلاف انگیزی از سوی گروه‌های 
بانفوذ برای برقراری دوباره پادشاهی در افغانستان شکل گرفته است. 
اما حزب سیاسی خواستار پادشاهی از سوی شاه سالمند پيشین 
محمدظاهرشاه تایید نمی‌شود)... 


«منابع دیپلماتیک در دیرگاه شنبه 
می‌گفتند که رئیس‌جمهور کرزی با کوشش 
و پاری مقامات رسمی امریکا توانسته اند 
رهبران دسته‌های اسلامی و قومی از جمله 
برهان‌الدین ربانی را آماده کنند که 
پیشنهاد یک قدرت اجرایی نیرومند و یک 
پارلمان کم‌قدرت ر بپذیرد. گفته می‌شود 
کرزی ول داده است در صورت 
انتخاب‌شدن به ریاست‌جمهوری در سال 
آینده مقام‌های پرنفوذی را به این رهبران 
واگذارد. او همچنین شماری از رهبران 


تام زن شمازه مشیل *ه عنو ۷و 
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چریک‌های اسلامی را برای نمایندگی در 
لوبه جر که بر گز بده است». 


دوستان کرزی» دشمنان مردم 

آنگاه که در این گزارش و دیگر خبرهایی که از افغانستان در رسانه‌ها 
بازتاب می‌یابد. نام‌هایی چون برهان‌الدین‌ربانی و صبغت اله‌مجددی 
را می‌بينيم» از خود می‌پرسم این است خون‌بهای زنان و مردانی که در 
دوران همین رهبران قربانی شدند؟ بی‌دلیل نیست که گروه‌های بشر 
جهانی با بدبینی به گردهمایی فرمایشی لویه جرگه کنونی و آنچه از آن 
برخواهد آمد. می‌نگرند. 

سازمان «باسداران حقوق بشر» نبوبورک در روز جمعه ۱۲ دسامبر 
در گزارش خود اعلام داشت «رهبران نظامی و فرماندهان برای آن که 
طرفداران خود را به لویه جرگه بفرستند از تهدید و رشوه بهره گرفتند.» 
پاره‌ای از تحلیلگران برآنند که دو سوم شرکت‌کنندگان در لویه جرگه با 
گروه‌های اسلامی وابستگی دارند. جالب است که گروه‌هایی با 
د بدگاه‌های مخالف هم از چگونگی دیدارها وگردهمایی‌های تدارک 
لویه جرگه که به گونه‌ای غیردمکراتیک انجام شده اند شکایت دارند. 
در حالی که گروه‌های زنان از محدودیت حقوق زنان در طرح 
پیشنهادی احساس نگرانی می‌کنند بیشتر اعضای لویه جرگه طرح 
پیشنهادی راکه به گفته هدایت‌امین ارسلا معاون رئیس جمهور مناسب 
یک کشبور اسبلامی فندرن انیت کافیمی‌دانننند: بسه گتفته 
هدایت‌امین‌ارسلا قانون اساسی می‌گوید کشور ما یک کشور اسلامی 
است اما ما باید مطمئن باشیم که از یک اسلام مدرن گفت وگو می شود 
که با بیشرفت و دانش و رشد اقتصادی همخوان است. برخضی 
می‌خواهند مذهب رابرای خواست‌های سیاسی خود به کارگیرند اما 
قانون اساسی نمی‌تواند بر پایه نظرات گروه‌ها و افراد پدید آید بلکه 
برای همه مردم است). 

ظاهراً سخن درستی‌ست. اما زمانی که ترکیب و چگونگی اعضای 
لویه جرگه به دیده گرفته شود. اعتباری برای ادعای هدایت‌امین ارسلا 
بر جای نمی ماند. 


آمریکا و تماس با دشمنان مردم 

در چنین شرایطی که دولت مرکزی کابل اعتباری بیرون از کابل 
ندارد. در راستای تدارک لویه جرگه و برگزاری بی سر و صدای آن وزیر 
دفاع آمریکا «دنالدر امسفیلد» ناچار شد قشع با درمبانی کند و در 
چهارم دسامبر با تفنگداران سرشناس و رقیب یکدیگر در شمال 
دیداری داشته باشنف. گزارش‌گتر واشفتگتر پست برادلی‌گراهام در 
چهارم دسامبر از مزارشریف گزارش کرد. 

بگذارید عین گزارش را بیاورم: 

«وزیر دفاع دنالدرامسفیلد روز پنجشنبه با دو تن از تفنگداران 
قدرتمند ورقیب یکدیگر درکنارهم نشستند و اوکوشید آنان را تشجیع 


کند که تانک‌ها و جنگ‌افزارهای سنگین خود را تسلیم کنند و باری 
کنند تا اعتبار دولت مرکزی تثبیت شود. صحنه‌ای که رهبر پنتا گون 
طرح‌ریزی کرده بود تا دیداری با دو تن از رهبران سختگیر افغانستان در 
محوطه‌ای خاکآلود در مزارشریف سر هم بندی شود بیانگر کوشش 
جدی دولت بوش برای گردآوری نیروهای پراکنده پیرامون مرکز 
قانونی‌ست. ایسن نسخستین بارست که رامسفیلد با ژنرال 
عبدالرشیددوستم رهبر ازبک تبار و ژنرال عطامحمد رهبر تاجیک‌تبار 


دیدار می‌کند. این دو مرد چریک‌های شان با گروه‌های ویذه آمریکا 
بقیه در صفحه ( ۱۷۲) 


«یک کیلوگرام تریاک خام که در افغانستان ۵۰ دالر قیمت دار در 
دوشنبه دوچند و در مسکو تا ۲۸۰۰ دالر فروخته می‌شود. و قیمت 
هروئین در مسیر راه مسکو صدچند بالا می‌رود؛ درست هفتادهزار 
دالر بسرای هر کسیلوگرام. از همین خاطر است که 


هروئین بمانند سمارق بعد از باران از زسین 
سر می‌کشند؛ و بدرجه اول در فیض آباد. 
مرکز بدبخزشان و ستاو طستفکم مسفود. 

گزارش از رنج بی‌پایان دهقانان بدخشان سخن می‌گوید که شش 
ماه در سال از عاید کار خود می‌ خورند و شش ماه باقیمانده سال را با 
پرداخت سودهای شش قاته (ششصد در صد) از طریق قرضه گذاره 
می‌کنند و نسل ار نسل زیر قرض زمینداران بزرگ گور هستند» 
زمیندارانی که غالبا به حیث قومندان‌های محلی در اتلاف مسعود هم 
ایفای وظیفه می‌کنند. 

هنوز بیشترین کشتزارهای کوکنار در قلمرو طالبان قرار دارد» ولی 
"دولت اسلامی افغانستان" مسعود می خواهد سبقت طالبان را بشکند» 
مزارع خاشخاش قلمرو او تنها در سال گذشته دو برابر شده بود. یکی از 
بسزرگترین لابراتوارهمای تسصفیه ترباک 


ده هروئین در تالقان. مرکز انتلاف ما3 ۵ا: 
قرار دارد؛ و انبار ذدخایر مواد مسخدره در 
فیض آباد جا دارد. 

روس‌ها از طریق اقمار مصنوعی خود ۳۹ دیپوی مواد مخدره را در 
سر حل افغانستان» تاجبکستان کشف نمن ده اند و ماهران ملل‌متحد 
حتی مالکان دیپوها را هم می‌شناسند» که تقریباً همه قومندانان مربوط 
به مسعود می‌باشند.) 8 


لت( شمازه مسلتان: ماو ۳٩‏ 





ادواردسعید» متفکر» محقق و مبارز فلسطینی در ۲۴ دسامبر 
۳ بر اثر سرطان خون در نیویارک درگذشت. او در ۱۹۳۵ در 
ببت‌المقدس در خانواده‌ای مسیحی به دئیا آمد. دوران کودکی خود را 
در مصر گذراند و سپس به عنوان محصل راهی 
امریکا گشت. او استاد ادبیات انگلیسی و 
ادبیات تطبیقی در بوهنتون کلمبیا بود. کتاب 
«شرق‌شناسی» که در ۱۹۷۸ چناپ شد 
مهمترین اثر او به شمار می‌رود. او در آن اثر به 
این مسئله پرداخته است که شرق‌شناسی در 
دانشگاه‌های غربی تمام و کمال بر توهمات 
امپربالیستی و نژاد پرستانه در خاورمیانه استوار 
است و روش نفکران غعرب درقرد ٩۱و‏ ۱ 
بخصوص اوایل قرن ۲۰ تصویری از شسرق 
بدست می‌دهند مرموز ایستا و به شدت 
پسمانده‌تر از غرب تا بدین ترتیب سلطه‌ی 
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غالب در امریکا و هر جای دیگر. اوبا عریان نمودن جنایات اسرائیل و 
محکومیت بی برده سیاست‌های امریکا در خاورمبانه همواره سورد 
حمله صهیونیست‌ها بود وگروه‌های تروریستی صهیونیستی او را دایم 
به مرگ تهد ید می‌کردند و حتی در ۱۹۸۳ دفتر 
5 او را در امریکا به آتش کشدند. اما هیچ یک از 
این حملات و حتی درگیری دوازده ساله‌ی او 
با سرطان خون باعث نگشت که لحظه‌ای از 
فعالیت دست کشد. 

یاسرعرفات در عین حالیکه از انتشار آثار 
ادواردسعید در فلسطین جلوگیری می‌کرد؛ 
گفت: «بشریت با مرگ سعید یکی از نوابغ خود 
را از دست داد. او فرزند قدس و فلسطین بود که 
آثار مهمی از خود بر جای گذاشته که موید 
اعتقاد راسخ او به کوتاه نیامدن در قبال حقوق 
این ملت در استقلال و آزادی است.» 





استعماری: توخیه ادواردسعید 
شود و همین نوع ۹ ۳9 پس از ۱۱ سپتامبر 
خاورشناسی است ا ۱ وا ۰ هه رویکرد 
که مایه تئوریک دو و الیش و ف‌ مطیومات غربی 
استعمار کهنه و نو ۵ 3 ۱ ۰ که تلاش می‌کنند 
رش مگ و قصه رو شسفکران وطنسی این واقعه را ناشی 
او در امریکا فوة 4 ۳ از سسرشت 
که زبان پوشالیان و طالبان و جهادیان لته _ بر ند 
بود و خود را به جلوه دهند 


عنوان منتقد ابرا. نوازنده بیانو» هر ه سرشناس تلویزیونی» 
سیاستمدا متخصص رسانه‌ها» مقاله‌نویسی محبوب و سخنرانی 


متبحر مطرح ساخت. 
ادواردسعید که به قول «نبوبارک تا یمز» مهمترین اند پشمند زنده در 
جهان تلقی می‌شد در طول سه دهه گذشته آنی از مبارزه بر ضد ستم 


دست نکشید. او سخنگوی خستگی‌ناپذیر جنبش فلسطین و مدافع 
مبارزات مردم در دیگر نقاط جهان بود. به گفته او توافق اسلو به شکلی 
ناعادلانه به نفع اسرائیل سنگینی می‌کند و عرفات و اطرافیانش «مایل 
به سازشکاری» با اشغال نظامی اسرائیل اند. او حتی اداره عرفات را به 
اداره ویشی نازی فرانسه در زمان اشغال فرانسه توسط آلمان مقایسه 
کرد. ادواردسعید سال‌ها عضو شورای سیاسی فلسطین بود اما در 
۱ به دنبال امضای موافقتنامه اسلو در مخالفت با آن و با انتقاد از 
عرفات از شورا استعفا داد. ولی موضع وی در دفاع از حقوق 
فلسطینیان با موضع گروه‌هایی از قبیل حماس متضاد بود. او می‌گفت 
که بخش مهم کارش به مثابه یک روشنفکر فلسطینی عبارتست از زنده 
نگهداشتن مسئله فلسطین و این یعنی قرارگرفتن در مقابل سیاست 


اعتراض نموده و در سخنرانی‌های خود کوشید نشان دهد این حرف به 
همان اندازه سهل‌انگارانه است که کسی بخواهد پیدایش فاشیزم را به 
سرشت مسیحیت نسبت دهد. 

اهمیت کار ادواردسعید برای فلسطین مخصوصاً از این جهت 
برجستگی کسب می‌کند که او به دفاع از فلسطین در مخالفت با ماشین 
عشیم تبلیغاتی امریکا در خود امریکا برخاست. او در آخرین 
مصاحبه‌اش با روزنامه «دی‌ولت» آلمان در رابطه با نقش پرزیدنت بش 
در مسئله اسرائیل و فلسطین گفت: 

«درک او از خاورمیانه درک یک مسیحی بنیادگرا است. بش مانعی 
ببزرگ در راه صلح و تفاهم در خاورمیانه به شمار می‌ورد.» 

و این موضعگیری بی‌پروای او را معاسه کنیم با بسیاری از 
روشنفکران وطنی مقیم غرب که به خاطر صرفاً سپری کردن زندگی 
بدون کوچکترین دغدغه و برهم خوردن راحتی‌های روزمره در آن 
دیا اگر دل شیر را هم در دل شان بمانی جرثت محکوم کردن 
سیاست‌های دولت میزبان رابه خود نمی دهند. 

همچنین ادواردسعید معتقد بود که نقش روشنفکر هرگز توجیه 


پیب سر رز شمارة ملق و ۶۱ 


قدرت نه بلکه استفاده از آن و همواره به چالش طلبیدن آن است چه 
متعلق به قوی باشد و چه ضعیف. اما این به مفهوم مسحدود ساختن 
نقش روشنفکر به موعظه گری نیست. روشنفکر باید نمونه‌های بدیل 
ارائه دهد و منبع این امید باشد که تقدیر فرد این نیست که اسیر جنگی 
باشد یا پناهنده یا کماندو یا حتی از سربازان اشغالگر... روشنفکر باید 
به نوشتن» سخن گفتن» سازمان دادن مشغول بوده و جزئی از جنبش 
اجتماعی شود. ۱ 

واما در افغانستان خودما عده‌ی کثیری از شنفکران را ببینیم که نه 
فقط علبه دست‌نشانده‌ترین» ضد انسانی‌ترین و کثیف ترین رژیم‌های 
تاریخ برنخاستند بلکه بیشرمانه به دفاع از آنها زبان و قلم و استعداد 
شان را به کار گرفتند! 

ادواردسعیدها با تعداد بیشماری از روشنفکران ضد رژیم اسلامی 
ایران که به رفیع‌ترین قله‌ی اعتبار و نام و شهرت جهانی هم دست 
بافته‌اند؛ لحظه‌ای از مبارزه در راه آزادی و دموکراسی باز نه 
ایستاده‌اند. اما روشنفکران ما وفتی تنورگرم بود آنچنان به پستی 
گراییدند و به نوکری خوگرفتند که یکی به مصاحبت با قاتلی هرزه مثل 
دا کترنجیب می‌بالد. دیگری به پابوسی ملاعمر می‌رود و سومی از 
شدت «عاطفی» شدن کم می‌ماند مدفوع «سپه‌سالار کثیرالابعاد» راهم 
چیزی گوارا معرفی نماید! * 

به یقین یکی از کاری‌ترین اثرات مکروب پرچم و خلق» 
(تنظیم»های ساخت باکستان و ایران و «طلبه کرام»» منحط و 
بی و جدان ساختن تعداد زیادی از روشنفکران میهن تیره‌بخت ما بوده 


۳۹۹ 
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عکسی که خبرگزاری فرانسه در ۴ جولای ۲۰۰۰ گرفته است. 
ادواردسعید را در جحنوب لبنان در حال پر تاب سنگ 


به طرف عساکر اسرائیلی نشان می‌دهد. 
آگاهی از شخصیت وکار ادواردسعیدها. نفرت مارا از نوع 


روشنفکران تسلیم طلب و نامتعهد و سگ بیگانه بالا می‌برد. 





*# رجوع شود به بیانات مسعودخلیلی در کتاب «مسعود فراتر از 
مرزها» از انتشارات «بنیاد شهید مسعود». 


ه۰اصرصيصيصپصپصپپاااصصصصصصصرصرصرصرصپصپصراا 0 ۰.۰۸ هسهفببسسسسسسسسآ 


بوده و حقوق آنان را پامال می‌کردند. ما باید با بش همصدا باشیم 
زیرا او می خواهد چادری را از سر زنان بردارد... اما نه. این دلیل اصلی 
نبوده است. 

دلیل اصلی حملات بر افغانستان و طالبان حصول و غصب منابع 
انرژی بوده است. ما به افغانستان حمله کردیم نه به منظور دستگیری 
اسامه و انتقام گرفتن بلکه بخاطر طالبان -که خود مان در جریان 
اشغال روس‌ها آنان را آفریده بودیم - و نیز بخاطر 1061 که 
معامله‌ای با طالبان برای دست بافتن به نفت منطقه قفقاز که از 
غنی ترین ذخایر نفت روی زمین است. بش دیک‌چنی رمسفیلد و 
همه‌ی آنانی که با گروه‌های گاز و نفت اند از سود آن سهم خواهند برد. 
زمانیکه «سی آی‌ای» حمله بر دولت ارببنز (۸۵2) را در ۱۹۵۴ 
تدارک می‌دید من در گواتیمالا بودم. اربینز که بطور دموکراتیک به 
عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود تمایلات سوسیالیستی داشت. 


لاج 6و هنریکابت 2906 161117 در سنا حضور یافته و 
خاطرنشان ساختند که کموئیست‌ها گواتیمالا را به اشغال در آورده‌اند و 
ما باید اقدام کنیم. او آیزنهاور را دید و آیزنهاور «سی‌آی‌ای» را موظف 
کرد تا دولت اربینز را سرنگون سازد. ما یک دیکتاتور نظامی را نصب 
کردیم و از آن زمان تا حال درگواتیمالا جز خونریزی ندیده ایم. وحالا 
اگر من یک گواتیمالایی می‌بودم و توانش را می‌داشتم تحریک 
می‌شدم تا بالای کسی در واشنگتن ویا هر جای دیگری که امریکایبان 
باشند چیزی پرتاب کنم - بخصوص اگر تمام خانواده‌ام را از دست 
می‌دادم و می‌دیدم که کشورم بخاطر اینکه «بونایتد فروت» 
نمی خواست محصول گمرک را بپردازند تکه تکه شد. این شیوه‌ایست 
که ما عملیات می‌نماییم و بخاطر همین است که چنین منفور 
گردیده‌ايم. 

وبدل که شهرت جهانی فراوانی بخاطر رمان‌هایش دارد از ۱۹۷۳ 
در شهرکی در ایتالیا به صورت تبعید بسر می‌برد. معروفیت و اعتبار او 
در اروپا و سایرکشورها خیلی بیشتر از امریکاست. لا 


یام زر شباره مسلیل »۶ و۶۱ 
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نامه سرگشاده به جورج دبلیو بش 


(نامه یک مادر افحان» ۱ کلالی‌شهاب ده پرزبدنت ش) 





جناب جورج بش رئیس جمهور امریکا؛ 

اجازه بدهید قبل از همه بگویم که نامه من از آن گونه نامه‌هایی از 
پاره‌ای زنان و مردان افغان نیست که معمولا از طرف شما جواب 
مهربانانه می‌گیرند چون پیام اصلی آنها چیزی نمی‌باشد جز اینکه: 
خدا سایه دولت امریکا و شخص شما را از سر افغانستان کم نکند که 
آمدید و مردم ما را از زنجیرهای طالبان و القاعده رهایی بخشیدید! 

ولی من به عنوان مادر سالمند حرف می‌زنم که با چشمان خودم و 
با خون و رنج و سوگ شماری از عزیزان خودم. هسم دوران اشغال و 
حکومت‌های پبوشالی را تجربه کرده‌ام و هم دوران حکومت 
بنیادگرایان جهادی و طالبی را. و همین جا می‌خواهم با شتاب اضافه 
نمایم که بسین ان دوره‌ها» دروه اول و ابنک دوم زمامداری 
جهاد بها(«ائتلاف شمال») خونین تر دردناک‌تر و فاسدتر از دوره 
تجاوز روسها و حکومت‌های دست‌نشانده آنان و حتی هولنا کتر از 
دوره طالبان بوده است .اینرا صرفا بخاطر داشتن داغهای بیشتر از 
تروریست‌های «ائتلاف شمال» نمی‌گویم. در این حرفم می‌توانم 
مدعی شوم که از اکثریت مردمم نمایندگی می‌کنم. 

ولی پس از فاجعه ۱سیتامبر شما مجددا به همین عناصر جان 
تازه بخشیده و قدرت را بطور عمده به آنان سپردید. البته این ستمگری 
بر مردم ما تاریخی طولانی دارد: امریکا برای ویتنام ساختن افغانستان 
برای اتحاد شوروی بر ضد دموکراتیک ترینء زن ستیزترین و ارتجاعی 
ترین عناصر تکبه کرد آنان را پروراند» برای آنان «رهبران» تراشید و 
«رهبران» را از هیچ به همه چیز رسانید: پول» فدرت و نام ونشان. در 
کنار این اوباش و تروریست افغانی. هزاران تن از همتاهای عرب شان 
نیز استخدام شدند و نام «مجاهد» در رسانه‌های غرب تصدیق شد تا 
حدی که رونالد ریگن هم خود را مجاهد خواند! در این میان امریکا به 
آنچه کوچکترین بهایی قایل نشد اکثریت مقاومتگران ضد روس. آینده 
مردم ما و دموکراسی در کشور بود هکذا در مقابل دفاع بی‌قید و شرط از 
هارترین احزاب بنیادگرا؛ نیروهای میهنپرست طرفدار دموکراسی, 
مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان و پاکستان و ایران زیر شدیدترین 


فشارها و محرومیت‌ها قرار گرفتند. از بین قهرمانان افغانی و عربی 
امریکاء گلبدین حکمتیا رکه تاریخ ننگین ترور و تیزاب پاشی بر زنان را 
برخوردار بود و به عنوان رهبر آینده افغانستان برایش تبلیغ می‌شد که 
در نهایت هم او با همفکران و همرزمانش برهان‌الدین ربانی» احمد 
شاه مسعود و رسول سیاف و غیره در ۱۹۹۲ بروی صحنه آورده شدند 
که طی چهار سال حاکمیت شان مفهوم تازه‌ای به کلمات «جنایت» و 
«خیانت» و «ویرانگری» بخشیدند. حتماً شنیده اید که در آن سالها این 
جمله خطاب امریکا و متحدان زبانزد مردم بود: «هفت خر تان را پس 
بگیرید. گاو ما را پس بدهید! یعنی مردم حتی دیکتاتور خون آشام 
پوشالی و عامل مشهورکی‌جی‌بی داکتر نجیب را بر تمام رهبران 
هفتگانه مورد حمایت ترجیح می‌دادند. 

پا کستان و عربستان گروهی زن ستیز ضد دموکراسی و وحشی دیگری 
مثل طالبان را جانشین بچه‌های نازدانه‌ی اولیش ساخت .بار دیگر 
امریکا فقط به منافع خود انديشید و رنج یک ملت و قربانی شدن 
ابتدایی ترین ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر را نادیده گرفت. 
امریکا که حمایت بی‌دریغ خود را از تروریست‌های جهادی با این 
دلیل که علیه «روس خوب می‌جنگند» توجیه می‌نمود در توجیه 
کشمکش با طالبان گفت ,با آنان باید کار کرد». امریکا از « کار با طالبان» 
تنها زمانی دست گرفت که برجهای مرکز تجارت جهانی دنیا مدفن 
۰ امریکایی و غیر امریکایی بیگناه گردید. اما امریکا بازهم به 
جای همبستگی با مردم افغانستان با پیشرفته ترین جنگ افزار هايش و 
بمبارانهای کور حدود ۱۰ هار افغان بینوا و چه بسامخالف 
بنیادگرایان را کشت. امریکا بجای انتقام از القاعده و طالبان از مردم 
بیگناه ما انتقام کشید. حکومت ضدانسانی طالبان سقوط کرد اما 
نیروی اصلی آنان و سران ارشد طالبی القاعده زنده و فعال باقی 
ماندند. از هزاران فربانی بمباران امریکا حتی ۵ فیصد آنان راهم 
اعضای طالبان و القاعده تشکیل نمی‌دهد. مردم افغانستان نیروهای 
امریکایی و متحدانش در کشور را «آزاد کنندگان» نمی‌انگارند زیرا 
علاوه بر کشتار مردمی رنجدیده. بجای طالبان» تروریست‌های 
جهادی شاگردان اسامه‌ها و عبداله عزام‌ها را بر کشور نصب کرد و 
می‌دانیم که از دست حامد کرزی و چند همکارش در مقابل آنان چیزی 
ساخته نیست. امریکا و متحدان به دولت کابل طبق وعده کمک 
نمی‌کنند ظاهرا به این سبب که کمک‌ها در دستهای ناپا ک 
قرار خواهند گرفت. این کاملا درست است. اما خردمندانه‌تر آن 


یام ژن 
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بود که این ناپا کان و فاسدان به قدرت رسانیده نشده و لقب «مارشال» و 
غیره به آنان داده نمی‌شد. و از آن بهتر دارابیهای شان مسدود و به 
حکومت صالح در افغانستان سبرده می‌شد. طبق یک تخمین مجموع 
سرمایه‌های سران بنیادگرا لااقل نصف هزینه لازم برای اعمار مسجدد 
کشور را تکافو می‌کند. 

اکنون مردم افغانستان در منگنه دو آتش گیر کرده‌اند. از یکسو 
عفریت تروریست‌های جهادی که حمابت امریکا را با خود دارند 
و از سوی دیگر تروریست‌های طالب و القاعده که به حمایت تمام 
رژیم‌ها و سازمانهای بنیادگرا و ضد دموکراسی در پا کستان؛ 
عربستان, ابران و سراسر دنیا متکی هستند. اینان اگر در گذشته 
تنها افغانستان را به مثابه لانه اعمال تروریستی شان داشتند اکنون 
عراق راهم دارند به اضافه صدام حسین و مخصوصا دهها هزار 
طرفدارش. لیکن مسئله اینست که اثر این مکروب محدود به 
افغانستان نمانده و زیر نام «دفاع از اسلام» و «جنگ علیه کفار» به 
غرب آماجش خواهد بود. حاصل آنهمه عاقبت نیندیشی و معامله 
کردن با آزادی و سرنوشت ملت ما از سوی امریکا اینست که ولو 
هم ملاعمر و اسامه از بین بروند. دهها عمر و اسامه وگلبدین 
حکمتبار از انغانستان و عراق و جاهای دیگر سر برخواهند آورد. 
واداسهحداوتا ام بگازآز سا دگراینان و ریت های تین 
فاشیست مخصوصا در کشورهای عقب‌مانده. زمینه را برای سرباز 
گیری بنیادگرابان مساعدتر خواهند ساخت .ضمناً نباید از یاد برد 
که فهیم‌ها؛ سیاف‌ها» قانونی‌ها. اصف محستی‌ها؛ هادی شینواریها؛ 
خلیلی‌ها و ...از نظر ایدیولوژیک هیچ فرقی با طالبان و القاعده 
ندارند. اینان در گذشته خیلی بیشتر از طالبان و تروریستان عرب 
خون ريخته اند منتها خون مردم افغانستان را که برای امریکا هیچ 
ارزشی نداشته است. لیکن شکی ندارم که عده‌ای از این افراد هم 
اکنون هم با طالبان» گلبدین و القاعده در ارتباطی سری اند. آبا 
امریکا فقط زمانی علیه یک ترژریست اقدام می‌کند که خون چند 
امریکایی را بریزد؟ آیا این انسانی است؟ 

امریکا در زمینه فرهنگی نیز از اول تا حال یاور بنیادگرایان 
بوده است. محتوای کتابهای درسی چاپ بونیورستی نبراسکا در 
سال گذشته به حدی تاریک اندیشانه است که گویی تحت نظر 
مستقیم ملاعمر گلبدین؛ احمد شاه مسعود. ملا شینواری و اسامه 
توشته شنده انن| 

با درنظرداشت آنچه متذکر شدم توجهتان رابه نکات مختصر 
ذیل جلب می‌کنم: 

۱) امریکا در افغانستان به معلول پرداخته تا به علت. تا زمانی 
که اصول دموکراسی جایگزین بنیادگرایی نشده. تروریزم مغلوب 
نخواهد شد. 

۲) غلبه بر تروریزم بنیادگرایی در اففانستان فقط با نیروی 
اکثریت مردم افغانستان ممکن است و این زمانی عملی خواهد بود 
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که امریکا و متحدان از هر گونه کمک به گروهها و عناصر بنیادگرا و 
ضد دموکراسی قاطعانه و صادقانه تا نگتر 3 طیعاً امریکا باید 
به عربستان؛ با کستان. ابرا» روسیه ترکیه و غیره اخطار دهد که 
هر طوری ات جلو ارسال هرگونه و هر مقدار کمک نظامی و مالی 
به طالبان و ا#تلاف شمال» را بگیرند. جدبت و قاطعیت دولت 
امریکا در این امر بدون تردید مورد پشتیبانی و تائید مردم 
صلحدوست امریکا و مردم کشورهای دیگر واقع خواهد شد. 
بد ینتر تیب است که دولت امریکا همچون اکثریت مردم امریکا 
حامی صلح و دموکراسی به شمار خواهد رفت. 

۳) امریکا باید تمام افغانهایی رااکه دست شان به خود و 
خبانت آغشته است و با همانند عوامل مبهنفروش و بنیادگرایان 
جنایتکار فعالیت دارند. تحت نظرگرفته و در اولین فرصت برای 
محاکمه به دولت آزاد و منتخب افغانستان تحویل دهد. اگر چنین 
نشود هیچ تردیدی نمی‌توان داشت که فردا افایان سیاف. فهیم؛ 
ربانی؛ خلیلی. عارف. قانونی. داکتر عبداله. مولوی شینواری؛ 
منگل حسین اسماعیل خان» رشید دوستم. جنرال داوود؛ امین 
وقاد. بشیر سالنگی» حاجی دین محمد و غیره که همه نوریگاهای 
افغانی و اعضای خطرنا کترین مافیای هیرویین هستند. وقتی تحت 
محاکمه یک دولت ضد بنیادگرا و دموکراتیک قرارگیرند. فرار 
کرده و در امریکا با استقبال گرم مقامات آنجا مواجه خواهند شد. 

من به نام دموکراسی و انسانیت از شما می‌خواهم که چنانچه 
پس از انقلاب ایران آدمی سرسپرده مثل محمد رضا پهلوی شاه 
سابق ایران اجازه نیافت پا به امریکا گذارد. متعهد شوید که هیچ 
تروریست نظیر تروریست‌های فوق‌الذکر نیز خاک امریکا را آلوده 
نخواهد توانست. ولی همین الا هم مردم ما حیرت‌زده مسیپرسند 
چگونه این سلاطین بدنام همیرویین میتوانند پیش چشم هزاران 
عسکر امریکایی آزادانه‌تر از هر زمان دیگر و به بزرگترین مقیاس 
به تولید و تجارت هیرویین مشغول باشند؟ 

۴) در حال حاضر به نظر می‌رسد امریکا بیش از آن در باتلاق 
عراق گیر مانده که قادر باشد دولتی را که در افغانستان ایجاد کرده 
بر سر پا نگهدارد ولو هم تعداد نیروهایش سه چند افزایش یابد. 
انکشافات در عراق و افغانستان به شدت در هم موثر اند. ضربه 
پذیری امریکا در عراق» طالبان و القاعده و حزب اسلامی گلبدین 
حکمتیار را تشجیع خواهد کرد و تابوتهای بیشتر به امریکا خواهد 
رفت. 

تنها یک راه حل وجود دارد: استقرار نیروهای موثر حافظ 
صلح ملل متحدء جواب دادن تمام افراد وابسته به احزاب بنیادگرا 
از مسقامات دولتی و برگزاری انتخابات آزاد و فارغ از تهدید و 
تطمیع جنگ سالاران آدمکش. 

۵ دولت امریکا در اشتباه است می‌پندارد که با روزه گرفتن 
سفیرش در پا کستان, انتشار تکت‌های پستی «عید مبارک» و تبریک 


پیام زن شماره مسلسل ۶۰ و ۶۱ 


گفتن ماه رمضان و از این قبیل می‌تواند دل مردم افغانستان را به دست 
آرد. مردم ما با وصف عقب ماندگی وحشتنا ک می‌دانند که عامل اصلی 
سیهروزی امروزی شان امریکاست زیرا داره‌های جهادی و طالبی را 
در افغانستان حاکم گردانید و بجای طالبان و افراد القاعده نوباوگان 
شان را به نام «جنگ علیه تروریزم» کشت. آنان زمانی به امریکا به مثابه 
دشمن نخواهند نگریست که این دولت از جنایتکاران بنیادگرا و اربابان 
منطقه‌ای شان قطع علاقه کند و عمال افغانی و غیر افغانی «سی‌آی‌ای» 
را از افغانستان فرا بخواند. 

۶) اگرچه شنیدم بل‌کلنتن سلف شما به خاطر نقش سی‌آی‌ای در 
برانداختن دولت ملی دا کتر مصدق از ملت ایران عذرخواهی کرد اما 
من فکر نمی‌کنم عذرخواهی امریکا از ملت افغانستان به خاطر 
پرورش تحم بنیادگرایی و به قدرت رسانیدن شان در این سرزمین 
کاری از پیش ببرد. تصور تامین امنیت و انتخابات آزاد و ثبات در 
افغانستان با تکیه بر مشتی جنگ‌سالار تبهکار توهمی بیش نیست. 
امریکا بهتر است عمل کند. چنانچه اشاره نمودم از کمک به 
جنایتکاران بنیادگرا از هر نوع آنان یکبار و برای همیشه امستناع ورزد؛ 
فرصت زیاد نیست هم اکنون باید شر عوامل منسوب به «اتلاف 
شمال» و «سی‌آی‌ای» را از سر مردم ما کم کند آنگاه خواهید دید که 
طالبان و گلبدین و مزدوران القاعده سوراخ خواهند پالید و تقاضای 
مصرانه‌تر اینست که امریکا به عنوان یک ابر قدرت با کستان و ابران و 
۶ربسنان را بپاید تا به کمک آدمکشان مذکور برنخیزند. 

هرچند من امید چندانی به اینچنین تغییر ۱۸۰ درجه‌ای سیاست 
امریکا در کشورم ندارم لیکن خوشحال خواهم بود که لااقل مردم 
امریکا از ذهنیت یک زن و در واقع زنان افغان آگاهی یابند که ۱۳ سال 
است به نام دین و سنت بیش و پیش از مردان زیر ساطور اند. و مطمئنم 
که مردم بزرگ امریکا دیگر مدتهاست پی برده اند که این ذهنیت به 
اکثریت مردم محروم افغانستان تعلق می‌گیرد. 8 

سیتاهیر ۷۱۰۰۲ 
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هنگامی که خبرهای پرا کنده نامزدی آقاجری را می‌خواندم ۳ 
می‌شنیدم» با ناباوری او را شایسته دریافت این جایزه میدیدم. 
مقاومت‌های دلیرانه این استاد دانشگاه و بینش تاربخی او که بیانش 
گریبانگیرش شده است از او سرفراز مردی کم مانند در جمهوری 
اسلامی بد ید اورده است. 


ثور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ بل 


اما با همه ارجی که من برای آقاجری در دل دارم هنگام شنیدن 
خبر دادن جایزه صلح به خانم عبادی خرسندیام چند برابر شد. زیرا 
که اورا بسیار شایسته‌تر از اقاجری یافته ومی‌يابم. این درست است که 
انسانهای دلیری چون آقاجری. گنجی وباقی و شمار بسیاری از 
ملی_مذهبی‌ها با بریدن از گذشته و روی آوردن به مردم به کاری بزرگ 
و ستودنی دست زده‌اند. وبه همین دلیل نیز رهبران و همراهان 
دیروزین آنان را نمی‌بخشند و این چنین آنان را زیر فشار می‌گذارند. 
اما از یاد نباید پرد که در اصل اینان پادافره گناهان گذشته خود را 
می بردازند که ساده دلانه چشم بر واقعیات بستند و راهی را پیش 
گرفتند که پایانش برای همگان بسیار ناخوش بود. 

این در حالی ست که خانم عبادی و همکار نازنین دیگرش خانم 
مهرانگیز کار همه جان و جوانی خود را هشیارانه در راه دفاع از حقوق 
مردم گذارند» و همه ناروایبها را پذیرفتند و از راه درست خود پا پس 
نکشیدند. از اين رو به باور من گزینش خانم عبادی برای جایزه صلح 
یکی از درست‌ترین و منطقی ترین گزینش‌های سال‌های اخیر همیأت 
داوران اسلو بوده است که باید این گزینش درست را به آنان تبریک 
گفت. خانم عبادی از دو سو شایستگی نامزدی این جایزه را دارد. 
نخست او به عنوان نماد زن دلیر ایرانی که در ۲۴ سال حکومت 
جمهوری اسلامی بیشترین فشار را متحمل شده و همچنان سر پا مانده 
است و تا آنجا که در توان دارد برای حقوق خود می‌نبردد. از سوی 
دیگر در کشوری که در میان کشورهای جهان کمتر همانندی دارد که 
حقو قدانان مدافع حفوق متهمان را تنها به جرم دفاع از متهم و 
بهره گیری از راه‌های قانونی و حقوقی به سود متهم به زندان می‌اندازد 
و انجام حرفه‌ی نان را ممنوع و محدود می‌سازد» خانم عبادی به 
عنوان یک قاضی پیشین و وکیل دعاوی کنونی نماد این گروه از 
حقوقدانان ایرانی ست که در انجام حرفه‌ی خود زیر فشار نظام حاکم 
فرار دارد و هم اکنون شماری از آنان در زندان به سر می‌برند. 

رئیس کمیته گزینش آقای «اولر دانهولد میوژس» می‌گوید خانم 
عبادی در انجام حرفه خود «هیچگاه اعتنایی به تهد یدهایی که می‌شد 
نداشت). 

خانم شیرین عبادی در شمار نخستین زنانی بود که در دوران نظام 
گذشته در جایگاه داوری پا گشودند. با همه سخنان فریبنده آقای 
خمینی در زمینه برابری حقوق در جامعه اسلامی - که سپستر خود او 
گفت (خدعه کردم»- که بسیاری از روشنفکران را فریفت. با پا گرفتن 
جمهوری اسلامی نیمی از شهروندان کشور ماء زنان ازحقوق 
اجتماعی برابر محروم ماندند و حتی دگرگونی‌های سطحی نظام 
گذشته نیز از میان برچیده شد. 

اسلام نظام فضاوت را برای زنان برنمی‌تابد و چنین بود که خانم 
عبادی در کنار شمار اندکی زنان دیگر از عرصه حقوقی کنار گذارده 
شدند. اما خانم عبادی که به آسانی آماده نبود «سنگر را خالی کند» و 
می‌خواست در هرحال در کشورش بماند. پیگیرانه در پی دستیابی به 


لب ام ژن شماره مسلسل ۰عو ۶۱ 


ثور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ ۳۱ 





۱ 
حقوق خود که بخشی از حقوق زنان و حقوق بشر بود برآمد و در اين 
راه از هیچگونه کوششی کوتاهی نکرد. اما از انجا که خانم شیرین 
عبادی همواره می‌کوشد در چارچوب امکانات موجود و همان 
تانون‌های مصوب جمهوری اسلامی به گونه‌ای مسالمت‌آمیز 
بیش برود. تاان_جاکه سممکن بود از برخورد جلو 
می‌گرفت. 

اما حمله به کوی دانشگاه در ۱۸ تبر که به مرگ دانشجو عزت 
ابراهیم نذاد و زخمی شدن شماری دیگر از دانشجویان انجامید. نقطه 
عطفی در مسیر حرفه‌ای خانم عبادی شد. او وکالت دانشجوی کشته 
شده را بر عهده گرفت و همکار دیگرش آقای دکتر رهامی آماده دفاع از 
دانشجویان اسیب دیده شد. 

درست یک سال پس از فاجعه ۱۸ تیرماه ۰۱۳۷۸ در ۱۷ تیرماه 
۱۳۷۹ خانم عبادی به جرم نشر اکاذیب دستگیر و زندانی شد. چند 
روز بعد طی بازجویی غیرعلنی خانم عبادی به ۱۵ ماه زندان و ۵ سال 
محرومیت از حرفه‌اش محکوم گردید. او را پس از ۲۵ روز با گرفتن 
بیست ملیون تومان وثبقه آزاد کردند. 

خانم عبادی با دلیری شایسته‌ی ستایشی در برابر این موح شدید 
مقاومت نشان داد و همچنان حرفه خود را دنبال می‌کند و در هر 
زمینه‌ای که با تجاوز به حقوق شهروندان کشورش بویژه زنان و کودکان 
برمی خورد در دفاع از آنان می‌کوشد. 

هنگامی که دیروز با یکی از دوستانم در باره این رخداد خجسته 
گفت وگو می‌داشتم و در پایان از لابلای سخنانم احساس نگرانی مرا 
دربافت. به تصور خویش برای دلداری و کاهش نگرانی من گفت 
اینک خانم عبادی یک شخصیت جهانی شده است او اکنون «در 
مسجدست که کندنی و سوزاندنی نیست!» من نشان دادم که با این 
سخن او در اصل موافقم اما از سویی نگرانی دیگری برایم پدید آمد 
که مبادا ما با چنین «دل خوش کنک» تصویری فریبا از اینده برای خود 
بسازیم. ۱ 


خود را با این «دل خوش کنک» که خانم عبادی اکنون به «در مسجد» 
تسدیل شده است تسکین بدهم. 

خانم «اونگ‌سان‌سوکی» که در لندن زندگی می‌کرد ومی توانست 
زندگی خانوادگی آرام و بی‌دردسری داشته باشد؛ به کشور خویش 
بسازگشت تا درکنار هم میهنمان ستمذیده خود برای آزادی و 
دموکراسی و حقوق بشر مبارزه کند. این کاری بسیار در خور ستایش 
است. اما از آن زمان این زن دلیر زير اهرم فشار نظامیان قرار دارد و 
بسیُشتر زندگی‌اش رااگر در زندان نبوده است ذر خانه‌اش 
بی‌دسترسی به رسانه‌های دیداری و شنیداری زیر نظر گذرانیده 


اتیمت 


دردنا کنر از هرچیز پیوند میان «چین کمونیست» و «نظامیان برمه» 


است. اگر کشورهای آسیای جنوب شرقی که می‌توانند با تحریم 
خودنظامیان خودکامه را وادار به عقب نشینی کنند به خاطر 
سص جح افتصادی» ازاین ممدلی ببامردم بسرمه 
سربازمی‌زنند. 
نازکشت دلیرانه و داوطلبانه خانم عبادی به ایبران حتی تدارک 
استقبال از او از سوی جناح به اصطلاح «اصلاح طلب) نباید مایه 
فریب ماگردد. از یاد نبریم که «سعید عسگر» تروریستی که آشکارا یکی 
از اران نزدیک آقای خاتمی یعنی آقای حجاریان را سیب رسانید هم 
اکنون زير چتر حمایت (رهبر معظم)؛ راست راست راه می‌رود و 
همچنان به هرگونه جنبش مسالمت‌آمیز دانسجویان می‌تازد! اما 
دانشجویان قربانی حزب اللهیان چون سعید عسگر همچنان در زندان 
به سر می‌برند. باید از خوشبینی زائد پرهیز کرد. قا 
محمودگ درزی» ۱ شهروند!۰ شماره 4۴۰ ۱۷ کنو بر ۰۰۲ 


د زهرا کاظمی وینه... 


د بشر د حقوقو خخه پلوی‌کوونکو سازمانونو او د ایران اسلامی 
جمهوری د شکنجی او ترور دستگاه ضد خبریالانو ویر سخت 
غبرگون وسوده. خو له هغه حایه چی زهرا کاظمی‌لومپنی کس ن‌وه 
چه د «فقیه ولایت» د جلادانو د شکنجی لاندی ووژل شوه او دا انسانی 
ضد رژیم کلونه کلونه دی چی په ایران باندی ترور او خفقان اعمالوی, 
نریوال کوسنونه په هغوی باندی فشار راورلو په خاطر زیاته 
اغیزمندی نه‌لری. علی‌خامنه‌ای د وزیرانو هیئت په یوی غونوی کی د 
بشر د حقوقو سازمانو باندی په سختی سره نیوکو کولو سره امر 
وکرٍ چی خپل وخت نباید په کوچنیو او بی‌ارزشته خیزنو لکه د بشر 
حقوق او زهرا کاظمی‌په وژنی تير کپی او زیاته بی کره چی دولت 
خلکو د خدمت کولو حای دی! 

زهرا کاظمید ایران جنایتکاره اسلامی جمهوری سکار کره حکه 
چی د هغی د خبرو او عکسونو خخه لکه د مردکیو او خنجر په شان 
پاریدل. که زهرا وخت موندلی وی د خپلو گزارشونو او عکسونو په 
خپرولو سره یی په انسان وژونکی «ولایت فقیه» ویر شأیی چی د 
مستبدو او دموکراسی ضد رژیمونو په مینح کی. اسلامی بنسهپالی 
رژیمونه تر ولو وینی خسونکی او بی‌مهاره بلونو خخه یی دی. د 
ایران د اسلامی دژخیمانو په لاس د زهرا کاظمی‌شهادت زمونر د 
هیواد به خپرونو که انعکاس ونه‌مونده: دا ضشایی چی د حینو کسانو د 
محافظه کاری‌او ابرانی کیدلو تر خنگ. به دولت کی د «شمال ائتلاف» 
جنایتکارانو شتوالی خرنگه زمونر د خبریالاتو کار لکه د بوی لقّوونکو 
سپیانو په شان د خپل مستقیم او غیرمستقیم گواسسوونکی نظر 
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سیرین عبادی در کنام ددان کار می‌کند؛ او را باید درک کرد 


دوستان ارجمند با سلاع! 

اتفاق غریب و بی‌نظیری افتاده است. شیرین عبادی زنی از ایران» 
ایران آغشته به خیانت و خون ولایت فقیه برنده نوبل صلح شده است. 
این بسیار ساده است که فقط مبارک باد گفت و اشک شادی به جشمان 
آورد چشمانی خسته و درد دیده از طاعون دینی حاکم در کشور خود 
خانم عبادی و در افغانستان. اما من می خواهم خود دار باشم ودرواقع 
آنچه پس از اعطای جایزه به خانم عبادی خوانده و شنیده‌ام و نیز نکته 
هایی که هیچگاه نه متاسفانه شنیدم و نه خواندم. مرا به مکث وامیدارد 
مکثی مضطربانه و پریشان کننده. 

قبل از همه باید بگویم که من به عنوان یک افغانی بی‌ادعا؛ هرگونه 
درز برداشتن کاخ ستم بنیادگرایی در افغانستان می‌دانم. تردیدی در 
مبارزه شیرین عبادی وخطر کردن‌های او به خاطر دفاع از برخی 
قربانیان یکی از جنایتکارترین رژیم‌ها در جهان ندارم. ولی ایا او 
این جایزه را همچون گرزی گران بر سر این 
رژیم و امثالش کوبید یا خواهد کوبید؟ آه, چقدر 
دلم می‌خواست او در سخنرانی‌انس باربار از 
زندانیان قهرمان در سکنجه گاههای جمهوری 
من می‌بر د که ۰ سال است در آتش سیاه این 
فاسیزم می‌سوزد اما دنیا به طرز آزاردهنده‌ای 
تصور می‌کند که | کنون به برکت حضور نیروهای 
امریکا و متحدین و سقوط طالبان و القاعده ( که 
سرعکس همراه «برادر» حکمتیار 3 احزاب 
طالعش دمیدن گرفته است! شیوه برخورد شیرین عبادی 
به جمهوری اسلامی در داخل ایران برایم مفهوم است. اما در برخورد 
صریح. افشا گر و محکوم کننده به جلادان اسلامی در کشور من هیچ 
قید و شرطی را نمی توانم بفهمم غیر از «دیپلماسی»ای کثیف در سطح 
«تنظیمی) افغانی که خدا سگ خانم عبادی را هم از مسرض آن دور 


بدارد! 

مکث دیگر من اين است که هرچند بسیا ر گفتند و نوشتند که تاریخ 
اعطای نوبل صلح لکه‌های سیاه هم دارد اما هیچکس تساه 
نیره ترین» متعفن ترین و مسخره‌ترین این لکه 
اساره ننمود يا امید نموده باشند و من ندیده 
باشم و آن نامزد کردن احمد شاه مسعود از 
مشسهور ترین و بدنام ترین بنیادگرایان سرزمین 
تباه شده‌ی من برای دریافت نوبل صلح ۲۰۰۲ 
بوده است. اگر چه پرتاب این سنگ توهین به ملت ستمکشیده‌ی 
ما به خیر گذشت اما به قول «راوا» صرفاً نامزد شدن یک قاتل و متحد 
خونخوارانی چون سیاف. ربانی. گلبدین خلیلی و غیره به معنی 
زشت‌ترین و رسوأترین توهین به مردم ما بوده است. باری» تعجب 
عذابدهنده‌ی من این است که سازمان‌ها و رجال نامدار ایران که کمیته 
نوبل صلح را به علت اعطای جایزه به کیسنجرها دالابی‌لاماها و 
مناهیم‌بگین‌ها به باد انتقاد می‌گیرند. چرا از این افتضاح کمیته‌ی 
مذکور بی‌خبرند با بدتر از آن اگر خبراند چطور است که آن را انشا 
نمی‌سازند؟ آزينهمه «بی خبری» مبارزان ایرانی در این دنیای کمپیوتر 
واینترنیت دلم فشرده می‌شود. الم آتش می‌گیرد که | گر نه 
خود سیرین عبادی لااقل سازمان‌ها و قلمزنان 
مبارز برونمرزی ایران چرا از برخورد به کمیته 
جایزه نوبل صلح به سبب مستحق دانستن یک 
جنایتکار جنگی افغانی برای نوبل صلح غافل 
می‌مانند. شاید اینان بر نویسندگان و شاعران مشهور افغانی مقیم 
غرب چشم داشتند که صدایی بر ضد این حرکت کمیته نوبل برکشند تا 
آن وقت موضعگیری کنند؟ عذری بدتر از گناه! مگر اینان نمی‌دانند که 
نامهای معروف مثل داکتراکرم‌عثمان. خالده‌فروغ واصف‌باختری. 
صبوراله‌سیاهسنگ؛ لبلاصراحت روشنی. ثریاواحدی, لطیف پدرام 
بسیرهنگ‌کوهدامسنی؛ سسپوژمی زریاب؛ رهمنوردزریاب 
حمیرانگهت‌سعیدی و غیره رهبران و فعالان «انجمن نویسندگان 
افغانستان» همه روشنفکران تسلیم طلب و خادم رژیم‌های 
جنایت‌پيشه و مزدور بوده‌اند که هیچ کدام تا حال آنقدر شرافت به 
خرج نداده‌اند که فتوای ترور سلمان رشدی از سوی خمینی را رد کنند 


کم آ « ۳ 
لب مر زر شمازه مسا او «٩‏ 


چه رسد به آنکه شعور و شهامت افشای احمدشاه‌مسعود و تقبیح 
اعطای نوبل به او را داشته باشند؟ وقتی من ارتجاع. محافظه کاری و 
معامله گری‌های این به اصطلاح فرهنگیان وطنی را با شیرینعبادی‌ها 
مقایسه می‌کنم. دلم می‌خواهد خطاب به تمامی ایرانیان معترض به 
اظهارات و کار شیرین عبادی فریاد بزنم که بیایید گذشته و حال 
روشنفکران انجمنی مارا ببینید تا معنی واقعی مماشات. بزدلی و 
سازشکاری با رژیم‌های تبهکار را دریابید و در مقابل به ارزش کار و 
شخصیت شبرین عبادی بی ببرید با وصف دهها انتقاد حتی وارد تان بر 
او. 

زنان شاعر و نویسنده وروزنامه‌نگار از آن خیل وطنی حتی در اروپا 
و امریکا چادری و دلاق به سر می‌کنند تا بنیادگرایان را از خود راضی 
نگه داشته باشند. در حالیکه بی حجاب ظاهر شدن شیرین عبادی به 
هنگام دریافت جایزه و مصاحبه‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی» خود 
لگدی بود بر دهان رژیم ولایت فقیه. مقاومت و عصیانی علیه آن که با 
توجه به موقعیت جهانی او ارزش آن را باید خیلی گسترده و پر معنا و 
زمز دید. 


با برخی حرفهایی که شیرین عبادی پس از دریافت جایزه به زبان 
آورده مسی تون مخالفت نمود و به ای آن‌ها 
حرفهای خواستنی تر را نشاند و توقع کرد که 
می‌کرد به خاطر ادای احترام مثلاً به قربانیان 
قتل‌های زنجیره‌ای يا حمام خونی که جمهوری 
جنایتکار اسلامی با اعدام دستجمعی هزاران 
زندانی در ۱۳۷/۶ راه انداخت. این حرکت‌ها در کو تاه 
مدت به یقین می توانستند خشم فروخفته‌ی ملیونها ایرانی و غیر 
ایرانی را علیه رژیم فاشیستی دینی به غلیان در آورد و شیرین عبادی 
غرق بر حرارت‌ترین» جوشان‌ترین و صادقانه ترین احساسات مردم 
شود. اما با اینکار جنایتکاران حاکم در ایران سقوط نمی‌کردند. آن 
حرارت و شور و هلهله هم چند روز بعد به خاموشی می‌گرایید. ولی او 
با رسیدگی به دوسیه‌های مبارزان زیر شکنجه که خطر زندان و مرگ از 
سوی رژیم ترور و جنایت را می‌تواند به دنبال داشته باشد راهی «غیر 
دراماتیک» را برگزید. قضایایی را که که شیرین‌عبادی پرداختن به آنها 
را به دوش گرفته هرکدام در جامعه‌ی آبستن تحولات ایران ارزش 
بسزایی دارند. اگر تلاش وی به رهایی مبارزان در بند نیز نیانجامد 
دست کم مسئله‌ی آنان در سطحی جهانی مطرح شده و می‌شود و این 
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امری کم اهمیت نیست. 

می‌خواهم کلامم را ابنطور خلاصه کنم که: به نظر من 
شیرین‌عبادی هزاران حرف نا گفته در دل دارد؛ هر آنچه هم بر زبان 
می‌آرد تصور نمی‌کنم تمام و کنه حرفهایش باشد او درون کنام ددان 
نمی تواند آنطور سخن گوید که در خارج ازکنام می‌توان گفت. هرچند 
در جاهایی و مواردی شاید «شوره کرده باشد. او راء موقعیت او را با بد 
درک کرد. 

جان‌اشتین بک بعد از دریافت جایزه نوبل بود که به ایدالهای 
انسانیش پشت کرد و به دفاع از جنگ امریکا در ویتنام برخاست؛ 
روسیه و جهان گفت که فقط دولت امریکا و وابستگان و میراث خواران 
تزارهای روس را خشنود ساخت و... 

شیرین عبادی را همه‌ی جهان می‌پاید که تا چه حد به مردم و 
آرمانهای انسانی و آزادیخواهانه وفادار خواهد ماند. 

شیرین عبادی در وضعی قرار دارد که حتی اگر صرفا گرفتار کار 
دفاع از محکومان رژیم ددمنش ایران بافی بماند و با هیچ بهانه 
ملاحظه و «دبیلماسی»ای ازایین گرانمایه‌ترین فرزندان ابران رو 
برنگرداند کار بزرگی انجام داده است. 
در در دفاع از فرزندان در بند ایران شاهد باشیم. 8] 


غلط‌های عمده جابی شماره ۵٩‏ 









بود بودند 
آزادی دموکراسی آزادی و دموکراسی 
۱ جات نا 
هت یت سای 






پوت رز شماره مسلسل ۶۰ و ۶۱ ثور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ 1 








اج ی ۳ ی ی ی ی ی ی 
ی ی اه ی ی ی من تا ی و و ی ی ی و ی و نز و 


اعطای جایزه نوبل صلح به خانم شیرین‌عبادی بازتاب‌های گوناگونی بین سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی ضد 
رژیم جمهوری اسلامی ایران داشته است. مطالب کوتاه‌شده‌ی زیر (از این بابت از ایشان و خوانندگان پوزش 


می‌خواهیم) از سابت‌های فارسی برگرفته شده‌اند ولی اولین آن از سوی دوستان «راه کارگر» جهت انتشار مستقیما 





۸ , 
برای ما ارسال شده پود. 
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۰ ۶ *# 
نامه سب کشاده 
یه خانم شیر دن عباد 
به حانم سبرین حبادی 

خانم شیرین عبادی با سلاع! 

مردم آگاه و تشىثه آزادی ایران» شما را بسیار پسشتر از آن که جایزه 
صلح نوبل نصیب تان شود می‌شناختند و به مبارزات جسورانه و پر 
مخاطره تان در دفاع از حقوق بشر؛ حقوق زنان وکودکان. و نیز در 
رابطه با پرونده خوابگاه داد نشجو بان» با تحسین و قدرشناسی 
می‌نگریستند. ارج شما در نزد مردم ایران نه از اعتبار این جایزه است 
( که بارها نصیب آدم‌های مر تجع وبی‌اعتبار هم شده است). بلکه این 
باره خود این جایزه اعتباراش را از مبارزه شما برای حفوف بشدد. ایران و موانع آن به بهانه «سیاستمدارانبودن طفره بروید؛ برای کسی 
دموکراسی گرفته است؛ و این» جای خوشوقتی و تبریک دارد. قابل قبول نیست. اگر کار شما فقط دفاع افو پر است ی 

دو جریان سیاسی وجود دارند که تلاش می‌کنند اين پیردزی دا میاست ندارید. چرامی‌گوید که اگر درکمیته نوبل بودید» آقای 
مضمون اصلی خود تهی. و کارکرد آتی آن زا مسخ کنند. یکی جریان خاتمی را انتخاب می‌کردید؟! وقتی مردم ایران از زبان شما می‌شنوند 
ناسیونالیستی است که این بیروزی را مابه افتخار بی‌معنای ملی و که خاتمی مخالف حقوق بشر را شایسته‌ترین مبارز راه حقوق بشر 
مباهات بی جا به ایرانی‌بودن قلمداد می‌کند؛ دیگری؛ می‌کو شد از ان» می شعاسهه در باره دید شما از حقوق بشر و عزم شاد بارخ برای 
سرمایه‌ای برای «دوپینگ» جناح محتضر اصلاح طلب حکومت؛ و آن. چگونه باید داوری کنند؟! گر شما کاری به سیاست ندارید» چرا به 
ترویج افسانه «مردم‌سالاری دیسنی» بسازد. ننقش شماو عنوان برنده جایزه نوبل مردم را به شرکت در انتخابات آینده مجلس 
موضعگیری‌های تان در این میان» در این که معنا و حاصل این پیروزی 
چه از آب درآید؛ بسیار حساس و کلیدی است. 

شما می‌گوئید که سیاستمدار نیستید» و فقط مدافع حقوق بشر اید. 





اسلامی که با همه موازین حقوق بشر و دموکراسی در تضاد است 
کنید؟ این‌ها مداخله درسیاست نیستند ولی سخن‌گفتن از وضعیت 
ان وید 2 وی من زو یب 
عجبب است که د رکشوری که نما باندن چند تارزلف. و کف زدن بجای ی ۰ ۰ 
۳ ‌ : حقوق بشر در ایران در مراسم اسلو یا در مصاحبه با تلویزیون 
ات فر ستادن هم شکلی از مقاوم- ز اسب ۰ 
صلو ی ی ای ی سیاسی تج «سی‌آن‌ان» توسط شما که می‌گوئید کار تان دفاع از حقوق بشر است؛ 
گلاویزشدن با حکومتی که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارده کادی ‏ . مداخله در سیاست است؟! 
۰ ۶۱ ,۱ ۹ ی 1 ۳ ۳ 
سیاسی نباشد! هر اندازه هم که موقعیت تازه ملی و بین‌المللی شما خانم عبادی! شماکه می‌گوئید فقط مدافع حقوق بشر اید» از وقتی 
حفاظی امنیتی برای تداوم فعالیت‌های تان فراهم کرده باشد. باز هم که جایزه نوبل را برده‌اید. بیش از مدافع حقوق بشر به عنوان مدافع 
را مره و مایت ار کی ۱۳ کر ۹ ۳۵۳ اسلام وارد صحنه شده‌اید. گوئی رسالتی که جایزه نوبل به شما داده 
است و هیچ آدم آگاهی از شما توقع ندارد که چون جایزه صلح نوبل را 
برده‌اید بر سر چهار راه بالای چهارپایه بروید و شعار ضد حکومتی 
بدهید. اما این که از پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت حقوق بشر در 


است؛ تبلیغ برای «سازگاری اسلام با حقوق بشر» است و نه دفاع از 
حقوق بشر. و این چهره‌ای بود که شما متاسفانه از خود تان 
در فرصت بی‌مانند و تاریخی دریافت جایزه نوبل در برابر صدها 
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ملیون شنونده و بیننده سیاره خاکی در ایران و جهان ارائه دادید. شما 
گفتید که اسلام با حقوق بشر ناسازگار نیست. و گوبا فقط «قرائت» 
خاصی از اسلام است که با آن ناسازگار است. شما گفتید که گناه نقض 
حقوق بشر در ایران نه بر گردن اسلام بلکه برگردن پدرسالاری است. 
آیا به معنای این سخنان فکر کرده بودید؟ 

شماکه در سخنرانی خود در مراسم دریافت جایزه صلح نوبل در 
اسلوء بیش از مدافع حقوق بشر به عنوان مدافع اسلام ظاهر شدید؛ 
گفتید که اسلام دین صلح و عدالت است. این حرف شماکاملادرست 
است؛ اما شنوندگان غیرمسلمان شما در جهان نمی‌دانند که اسلام با 
تسلیمشدگان و بیعت‌کردگان صلح می‌کند. وگرنه. خون شان را حلال 
می‌داند. 

از شماء نه به عنوان مدافع اسلام بلکه به عنوان مدافع حقوق بشرء 
انتظار این است که به جای تبلیغ برای سازگاری اسلام و حکومت 
اسلامی با حقوق بشر. موضوع را به این صورت مطرح کنید که: مردم 
مسلمان» می‌توانند و باید از حقوق بشر برخوردار باشند؛ و در 
کشورهایی هم که | کثریت جمعیت آنها مسلمان اند رعایت حقوق بشر 
و استفراز دموکراسی ممکن است. این گونه طرح موضوع؛ مین تا 
آسمان با تبلیغ سازگاری (حکومت) اسلام با حقوق بشر و 
دموکراسی. فرق دارد و حتی عکس آن است؛ چراکه نخستین شرط آن 
که مردم مسلمان ایران از حقوق بشر و دموکراسی برخوردار باشند این 
است که حکومت اسلامی نداشته باشند! مسلمان بودن اکثریت مردم 
ایران و ناسازگاری اسلام با حقوق بشرء هر دو حقایقی مسلم اند؛ اما 
این هم حقیقتی مسلم است که همین مردم مسلمان باید از حقوق بشر 
برخوردار باشند. راهش این نیست که منتظر باشیم مردم ابتدا از اسلام 
دست بکشند تا صلاحیت برخورداری از حقوق بشر را پیداکنند؛ بلکه 
راهش پایان دادن به حکومت اسلامی است که مجری احکام و قوانین 
اسلامی و مانع حقوق بشر است. 

خانم عبادی! کسی از شما توقع ندارد که علیه اسلام تبلیغ کنید» با 
علیه سران جمهوری اسلامی شعار دهید؛ توقع از شما به عنوان مبارز 
راه حقوق بشر این است که بجای تبلیغ برای سازگاری حکومت 
اسلامی با حقوق بشر و دموکراسی (که کاملا خلاف حقیقت است) 
این حقیقت را تبلیغ کنید که کشورهای با | کثریت جمعیت مسلمان نیز 
می‌توانند و باید از حقوق بشر برخوردار باشند و به دموکراسی دست 
بابند. همین و بس. آنوقت» همین مسردم مسلمان که تشنه ازادی و 
برابری و دموکراسی اند. خود شان برای برخورداری از حقوق بشر و 
دستیابی به آز ادی و برابری به از میان برداشتن مانع اصلی اقدام 
خواهند کرد. حداقل توقعی که از شما هست این است که اگر از 
موقعیت ملی و بین‌المللی استثنایی که جایزه نوبل برای شما فراهمم 
کرده است برای تهییج و تشویق مردم برای از سر راه برداشتن این مانع 
اصلی در برابر حقوق بشر استفاده نمی‌کنید. لااقل آن را در خدمت 
ایجاد توهم در مردم نسبت به اصلاح پذیری اين رژیم و سازگاری آن با 
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حقوق بشر قرار ندهید. 

سخنان و موضعگیری‌های شما پس از بردن جایزه نوبل متاسفائه 
برآورنده چنین توقع حداقلی نبوده است و بخصوص موضع شما در 
مراسم دریافت این جایزه در اسلو برای آنانی که آرزو داشتند این 
پیروزی به مبارزه برای حقوق بشر در ایران نیرو برساند. مایوس‌کننده 
بود. در سخنرانی اسلوء اشاره شما به اسرای گوانتانامو و اسرائیل. 
بسیار بجا بود؛ اما آیا اشاره‌ای به وضعیت حقوق بشر در خود ایران در 
چنین مراسمی بقدر دو مورد اخیر ارزش و موضوعیت نداشت؟! اما 
دریغ از یک کلمه از زبان مدافع حقوق بشرء درباره وضعیت حقوق بشر 
در ایران! در فرصتی بی‌مانند و تکرارناشدنی که چشم و گوش صدها 
میلیون مردم جهان بر شما بود سخنرانی کردید که به نظر می‌رسید 
هدف از تتظیم حساب شده و دقیق آن, نه آگاه کردن جهانیان بر آنچه که 
در جمهوری اسلامی ایران بر حقوق بشر می‌رود» بلکه نرنجاندن 
حاکمان ایران» وحتی تامین رضایت آنان بوده است: انتقاد از آمریکا و 
اسرائیل؛ سکوت در باره وضعیت حقوق بشر در ایران؛ و حتی تبرئه 
حکومت اسلامی با گفتن اين که نقض حقوق بشر نه گناه اسلام؛ بلکه 
گناه بدرسالاری است. 

خانم عبادی! مردم ایران در پیکار دشوار خود برای آزادی و 
دموکراسی و برابری» در این ربع قرن و بخصوص از جنبش برای 
اصلاح رژیم اسلامی. درس‌های بزرگ گرانبهایی گرفته‌اند و بنا بر 
تجربه مستقیم و پر هزینه خود آموخته‌اند که دیگر به تبلیغات در باره 
امک‌ان اصلاح رژیم اسلامی و سازگاری آن با حقوق بشر و 
مردم‌سالاری. باورنکنند. ارزش و اعتبار جایزه‌ای که نصیب شما شده 
است در نظر مردم ايران هیچ ربطی به نیت و انتظارات کمیته داوران 
نوبل نداشته و فقط بستگی به آن دارد که شما تا چه اندازه این پیروزی را 
در خدمت پیکار آنان برای حقوق بشر آزادی» دموکراسی و برابری 
قرار دهید. 

با احترام و آرزوی آن که هميشه خدمتگزار و محبوب مردم باقی 
بمانید! 

شهاب برهان» ۲۱ در ۱۳۸۷۲ 


ار جای شیر ین‌عبادی بودم...! 


فکر می‌کنم هرکسی حداقل یک بار چنین آرزوبی کرده است. 
جایگاهی که شیرین‌عبادی بعد از بردن جایزه نوبل بدست آورد 
حقیقتاً افسانه‌ای بود. در فردای این پیروزی» بسیاری نوشتند و گفتند 
که جنبش دموکراسی و حقوق بشر پیروز شد. برخی ریاست جمهوری 
را به قامت او برازنده دیدند و برخی نیز به راستی به همخوانی 
دمکراسی و اسلام باور کردند. اما... 

هر روز که گذشت خانم عبادی نشان دادند نه تنها قصد استفاده از 


کر الم و ‌ 
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جایگاهی راکه به دست آورده‌اند ندارند. بلکه ترمزژی شده‌اند در 
مقابل جنبش اصلاح طلبانه. (جنبش انقلابی که جای خود دارد). 
ایشان در هر مقطعی سعی کردند با میانه‌روی» شکاف بین دو جناح را 
کم‌رنگ کرده و استحکام کلیت رژیم جمهوری اسلامی را خواهان 
شو ان ۱ 
و بعد از هر موضعگیری» تنها این آرزو باقی می‌ماند که اگر جای 
خانم شیرین‌عبادی بودم حداقل سکوت می‌کردم و به شیوه سابق به 
کار وکالت می‌پرداختم. 

هم اکنون بعد از افتضاح انتخابات مجلس هفتم که با تهدید و 
ارعاب. با رشوه و وعده و با شناسنامه‌های المثنی و تقلبات آشکار و 
غیرقابل رد انجام شد. خانم شیرین‌عبادی ناراحت است که بابین 
بودن تعداد آرای شکاف بین مردم و حاکمیت را زیاد می‌کند. وی 
بیشبینی می‌کند که «روی کار آمدن محافظه کاران باعث خشونت علیه 
ابوزسیون می‌شود.» 

واقعیتی است! نشانه‌های شدت گرفتن این خشونت را می‌توان 
برشمرد. از بستن دو روزنامه شرق و یاس از تظاهرات حزب‌اله بعد از 
نماز جمعه تا دستگیری برخی مبلغان تحریم در شهرهای مسختلف 
وغیره. اما نخانم عبادی طوری عنحبت ی کند. گویا تاپ حنال 
خشونتی در جامعه وجود نداشته و حال بااکثریت اوردن 
محافظه کاران در مجلس. خشونت شروع می‌شود. 

واقعیت این است که وقتی تلاش‌های شیرین‌عبادی را در دفاع از 
آقای زرافشان و سایر موکلینشان قبل از تعلق‌گرفتن جایزه صلح نوبل به 
ایشان به یاد می‌آورم؛ نمی‌توانم باور کنم که ایشسان آگاهانه به 
ابقای حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی درایسران یباری 
می‌ورزد. 
با شنیدن این سخنان اولین آرزویی که در قلب اکثریت قاطع مردم 
ایران جوانه می‌زند» همانا دیدن روزی است که حکومت جمهوری 
اسلامی ایران و دولت مردانش در این دادگاه محاکمه و مسحکوم 
فان 

اما؛ خیرا شیرین عبادی در راستای تحقق این آرزو تلاش نمی‌کند. 
او تلاش می‌کند تا دولت جمهوری اسلامی را قانع کند تا در این دادگاه 
در جایگاه یکی از محاکمه کنندگان قرارگیرد» نه یکی از 
محا کمه‌شوندگان. او به کانون دانشجویی حقوق بشر نیز توصیه می‌کند 
تا تمام تلاش خود را برای پیوستن رژیم جمهوری اسلامی به دادگاه 
جنایی بین المللی به کار برند. 

ایا ثابت کردن این امر که رژیم جمهوری اسلامی یکی از 
جنایتکارترین حکومت‌ها در دنیاست. کار سختی است؟ آیا 
شیرین‌عبادی خود بر این امر واقف نیست؟ آیا اینها همه از 
محافظه کاری مفرط اوست و در واقع می‌ترسد علیه رژیم موضع 
رادیکالی بگیرد؟ يا اینکه می‌خواهد این رژیم را بر سر پا نگهدارد؟ او 
چه نفعی در ابقای این حکومت دارد؟ آیا این مواضع نتیجه منطقی 


پاشنه آشیل خانم عبادی» یعنی تز همخوانی دمکراسی و اسلام 
نیست؟ 
شبرین‌عبادی بخوبی آگاه است. طوفانی که وزش آن را از حالا 
احساس کرده است. اگر برخیزد. نه از تاک نشانی بر جای خواهد ماند 
و نه از تااک‌نشان. اگر حکومت اسلامی از میان برود» دیگر از اتوپیای 
چسباندن اسلام به دمکراسی. مردم‌سالاری و جمهوری و همخوان 
جلوه‌دادن آنها نیز خبری در میان نخواهد بود. 
([(4 «حسین‌بور» ۷۸ فوربه ۲۰۰۴ 
بقیه در صفحه ( ۳۰) 





و ما می‌گویيم که مبارزه «در حد خود» صحبح نیست. تجربه کردیم 


که (.حد خود» آنان کوچک؛ بی‌اثر یا کم اثره ناکافی و از همه اساسی تر 


قابل قبول برای جنایتکاران است. باید حد ضرورت حیاتی بودن 
پیکار آشتی ناجویانه‌ی ضد بنیادگرایی و حد خواست مردم را در نظر 
گرفت و حرکت کرد. 

آقای رهین و امثال ایشان هر قدر که دم بنیادگرایان را زیر بگیرند به 
همان اندازه نزد مردم ارج کمایی خواهند کرد. اما بدبختانه می‌بینیم که 
به جای آن در رسوایی عالمگیر زمین دزدی شیرپور نام اینان و دیگر 
وزرا و بلندرتبه‌های غیربنیادگرا نیز به چشم می‌خورد. می‌دانید و 
می‌دانیم که حساب خود را پاک نکردن کم از کم از همدستی با 
جنایتکار پلید بصیرسالنگی و فوراً صرفنظر نکردن از زمین خون پر 
شیرپور برای شخصیت آدم چیز زیادی باقی نمی‌گذارد. اینان که با 
همدستی با بنیادگرایان تبهکار صدها تن را از کلبه‌های شان رانده‌اند تا 
به جای آنها کاخ‌های مجلل برپا دارند بترسند که روزی به جای هدف 
حمله بنیادگرایان قرارگرفتن؛ با خشم غران آن بی‌خانمان شدگان 
مواجه نشوند. و آنگاه بقیناً جنگ‌سالاران خاین خواهند بود که اینان را 
در حفاظ خواهند گرفت تا از «شره توده‌های به جان آمده در امان 
بمانئد! 

آیا شرمساری‌ای سیاهتر و سنگینتر از این می‌توان تصور نمود؟ 

دوست گرانقد بدون تردید می‌دانید که ما بیشتر» بی تابانه تر 
عمیقتر و مبرم‌تر از هر تشکل دیگر خواستار وحدت با دیگران هستیم 
واز ظهور زنان و مردانی در صحنه رسانه‌های چاپی و برقی که شهامت 
مبارزه با دژخیمان بنیادگرا از نوع گلبدینی» طالبی. القاعده و «ائتلاف 
شمال» را داشته باشند. با شور و شعف قلبی استقبال می‌کنیم. ولی در 
عین حال به ما حق خواهید داد که درکشوری این چنین غربال و کثیف 
شده و خیانت دیده از داخل و خارج؛ هشیارتر از هر وقت دیگر بوده؛ 
خود را به دست سطح‌نگری و ذوق‌زدگی» خوشباوری و فریفتگی 
نسپاریده و با حزم‌تر باشیم. قا 

با تشکر و درود مجدد 
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دوستان ارجمند. 
چندی قبل در یکی از نشریات چاپ ایران به نام 
«ایران سیاسی» مطلبی زیر عنوان «حکمتیار؛ بازی میان 


مسکو و واشنگتن» نظرم را حلب کرد که پرگراف‌هایی از 
آنها را برای تان فرستادم تا اگر مفید یافتید. در «پیام زن» 
انتشار دهید. 


عبد ال رحیم - کویته 
حکمتبار؛ 
بازی میان مسکو و واشنگتن 


برخی ازتحلیلگران مسایل سیاسی افغانستان نیز معتقدند 
حکمتبار بیش ا زکمونیستها در افغانستان دست به کشتار مجاهدین زده 
است. 

دکترداودنسیمی در مقاله‌ای می‌نوسد: «هنگامبکه با او 
(حکمتیار) صحبت می‌کنبد» خوف خداوند را در کلمات و رفتار او 
کاملاًاحساس می‌نمایید». 


حکمتبا رکست؟! 

گلبدین حکمتیار در سال ۱۹۴۸ در استان کندوز افغانستان چشم 
به جهان گشود. پس از طی دوره دببرستان در مدرسه نظامی کابل با 
فنون نظامی, آشنا و سپس جهت فراگیری رشسته مسهندسی 
وارد دانشگاه کابل شد. اگر جه برخی او را «مهندس 
حکمتیار» خطاب می‌کنند اما تحصیلاتی در این زمینه 


ندانسته است. 


۳ ۳ ۰ ۰ 
گزذارش حزب جمهوری‌خواه 
در مورد حکمتیار 

کمیته تحقیقاتی حزب جمهوریخواه ایالات متحده که در 
خصوص شناسایی نیروهای تروریستی فعالیت می‌کند. در گزارش 
سالیانه خود از مراکز امنیتی چون سازمان سیا و سازمان اطلاعات 
ارتش پاکستان به علت غفلت در شناسایی سوء رفتار حزب اسلامی 
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طی ۱۳ سال جنگ داخلی افغانستان» به شدت انتقاد کرده است. 

این کمیته در گزارش ۱٩‏ صفحه‌ای خود معتقد است که سازمان 
اطلاعات ارتش پاکستان در حالی که می‌دانسته است 
حکمتیار واقعاً برای سازمان امنیت شوروی یعنی ک.گ.ب 
کار می‌کرده است» از وی پشتبانی و حمایت می‌نموده 
است. ۱ 

گزارش باد شده» می‌افزابد: «سازمان اطلاعات ارتش 
پاکستان از حکمتیار فقط جهت خدمت به رژیم نظامی 
ژنرال ضیاءالحق حمایت می‌کرده است و تصویر ایجاد 
شده توسط ک.گ.ب از موفقیت‌های حکمتیار در جنگ‌های 
داخلی» بشدت با تمایلات ضیاء‌الحق و سازمان اطلاعات 
ارتش پاکستان همخوانی داشته است. 


بدترین بخش ماجرا این است که گروه حکمتیار در حقیقت در 
جهت نا کامی وشکست گروه‌های دیگر باک. گ.ب همکاری می‌کرده 
است. 

کمیته تحقیقاتی همچنین اعلام داشت. در بهار ۱۹۸۵ یکی از 
قام‌های غالیرتبه یک شبکه امنیتی روسیه موافقت کرد تا از راب طه 
حکمتیار وک. گ.ب پرده بردارد و حقایقی را افشا نماید. در حالی 
که سازمان سیا در همان زمان» خود را آماده می‌کرد تا 


حقایق منتشر شسده را جمعاوری و بررسی نماید. تمامی 
شبکه» قربانی بقاء رابطه حکمتیار و مسکو سد. در مدت 
کمتراز ۲۴ ساعت. پرواز ویژه ۶۳ این منبع را به تاشکند منتقل کرد 
و دیگر هیچ خبری از وی شنیده نشد. پیشرفت نجومی حکمتیار از 
زمانی آغاز شد که وی از دانشگاه کابل اخراج شد. از آن جایی که وی 
یک کمونیست وفادار بوده به دستورک. گ.ب به داخل گروه‌های 
بنیادگرایی اسلامی نفوذ کرد. جهت ورود به گروه‌های اسلامی» وی 
باید حرکتی از خود نشان می‌داد. به همین علت در سال ۱۹۲۷/۳ 
اولین ترور حرفه‌ای خودنش را ترور یک رهبر مائوییست 
کمونیست قرار داد. 
حکمتیار حدود یک سوم کمک‌های سازمان سیا راکه به مجاهدین 
افغانی برداخت می‌شد. دریافت می‌کرده است. 
برگّ فته از «ابران سیاسی». ۰ وت ۷۳۸۰ 
تکیه روی جمله‌ها از «پیام زن» است. 


مر الم وه 
پیب رز شماره مسلسل ۶۰و ۶۱ فور ۱۳۳ بای و۲ ۳۸ 





«راوا» برنده بیستمین جایزه جهانی 
الفانسوکامن 60۱۱ ۸۱۲۵950 


ماضمن سباس صمممانه از «بنیاد الفانسوکامن» بخاطر بش آزادی و صلح کرد. او سهم ارزنده‌ای در آزاد سازی طبقه کارگر و 
تزرگداشت آن از مبارزه زنان آزاد یخواه افغانستان» در زیر ترجمه در مجموع انسائیت ادا نمود. 
بخشی از نامه‌ی رئیس بنیاد مذکور را می‌آوريم. این بنیاد در ۱۹۸۳ به عنوان یک بنیاد خصوصی به وجود آمد. 


بخشی از نامه ریس یناد الفانسوکامن» 


من به نمایندگی از این بنیاد به شما تهنیت می‌گویم.» قا 


«بنباد الفانسوکامن») خوشحالست از اینکه اعطای بیستمین جایزه 


این بنیاد را برای "راوا" به شما اعلام 
می‌دارد. 

این بنیاد جایزه بین‌المللی را 
سالانه به افراد با گروه‌هایی اعطا 
می‌کند که در مبارزات شان برای 
عدالت. آزادی» صلح و حقوق بشر 
مقام بارزی احراز کرده اند. تا حال 
جایزه الفانسو را افراد و سازمان‌هایی 
چون مردم نیکاراگوا (۰)۱۹۸۴ 
تلسی ماندلا (زمانی که هنوز در زندان 
بسود. ۰)۱۹۸۶ مسردم فلسطین 
(۰)۱۹۸۸ الیکسش‌اندردیوبیچج 
رئیس جمهور چکوسلوا کیا (۱۹۹۰)؛ 
قربانیان بی‌گناه جنگ عراق در دوران 
"جنگ خلیج" (۰)۱۹۹۱ کودکان 
بسی‌جا شاه جنگ سودان 
(۱۹۹۴)» سلیمه‌غزالی مدبر مسئول 
هفته نامه "لو ناسیون" (۰)۱۹۹۶ 
واندیناشیوا دانشمند هندی متعهد به 
جنبش‌های فمینستی و محیط زیست 
در کشورش (۰)۱۹۹۷ مردم کردستان 
(۰)۱۹۹۹ جنبش دهقانان بی‌زمین در 
برازیل (۲۰۰۱). و... دریبافت 
کر ده‌اند. 

الف‌انسوکامن یک روش نفکر 
ک‌اتولیک و مارکسیست بود. او 
زندگیش را فدای مبارزه برای حقوق 





«بنیاد الفانسو کامن» 


بیستمین جایزه جهانی الفانسو 
به 
«راوا» 
جمعیت انقلابی زنان افغانستان 
به پاس ارجگزاری به فعالیت‌های ستودنی با به خطر انداختن جان شان در مبارزه برای 
حقوق بشر و ارزش‌های‌دموکراتیک و سیکولار در افغانستان. 
وتا ۱ تا ۷:۰۳ 


۰ 
تا 


۷ 
لیب ۲ ت شماره مسلسل ۶۰ و ۶۱ 


دو بزرسی از کتاب «داستان زویا» 


زنان از ستمکاری طالبان بر خود می‌گو بند 


«بواس‌ای تودی)» 0۷ ۰9۸ ۰مارج ۳9۰۲ 


هیچ خاطرات غم‌انگیز جهان دردنا کتر از خاطرات افراد جوان آن 
ملت نیست. همان طوریکه هولوکاست (قتل عام و سوزاندن بهودیان 
در کوره‌های فرگ دوران هیتلر) و میدان‌های کشتار کامبوج خاطره 
دردنا ک بی بایان دوران کودکی را زنده می‌سازد. قساوت و درنده‌خویی 
چند دهه در افغانستان رنگ خاصی به این نوع ادبیات می‌بخشد. اما از 
آنجا ببکه صدمه روحی تازه است و سیاست در افغانستان غیرمطمئن» 
دو زن جوان داستان شان را با نام مستعار با مردم جهان در میان 
می‌گذ ارند. برای آنان توجه به اعضای فامیل و اعضای سازمانی مثل 
(جمعیت انقلابی زنان افغانستان) از توجه به خود شان بیشتر آهمیت 
دارد. «داستان زوبا» یک حکایت ساده اما واقعبینانه‌ی دختریست که 
پدر و مادرش توسط بنیادگرایان مسلمان» زمانی که وی ۱۴ سال 
داشت کشته می‌شوند. زویا از ترس اينکه همویت‌اش فاش نگردد. 
جزئیات چگونگی قتل پدر و مادرش را برملا نمی‌سازد. اما ناپدید 
شدن والدین او را وامی‌دارد تا کار شان - بخصوص تعهد مادرش 
بخاطر کمکن به قربانیان آزار و اذیت جنسی» جسمی و روانی در 
افغانستان - را ادامه دهد. زویا در ۱۹۹۲ در ۱۴ سالگی با مادرکلانش 
به پااکستان می‌رود. و در مکتبی که توسط «راوا» فعال بود درس 


قور ۱۳۸۳ هی ۷۰۰۴ ۳۹ 





می‌خواند. همانطوریکه «داستان 
زویا» شروع می شود. او بخاطر یک ماموریت از طرف «راوا» از مسرز 
با کستان گذشته داخل افغانستان می‌شود و این اولین سفرش به 
زادگاهش در ظرف ۵ سال می‌باشد. در حالیکه از پشت جالی 
چادری‌اش که پلک‌هایش را می‌ساید به بیرون نگاه می‌کند. نگران 
است که مبادا طالبان دستکولش را جستجو کرده و عکس‌هایی از 
کار افننگسان سوزاندن با به دار زدن توسط طالبان و همچنان 
عکس‌های مردانی را ببابند که بازوهای شان بخاطر دزدی قطع شده و 
زنانی که سر انگشت‌های شان به جرم رنگ ناخن زدن بریده شده‌اند. 
وبا در کودکی در کابل مادر شجاع اش ر - هنگام تبلیغ «راوا»» 
همراهی می‌کرد. زویا در دیدار با دو روزنامه‌نگار خارجی که او را 
تشویق می‌کردند تا داستانش را درکتابی با مردم دنیا در میان بگذارد از 
آنان پرسید: «چه چیزی در قصه‌اش ویژگی دارد؟» «داستان زوبا» مثل 
داستان لطیفه» یک داستان جهانی نقض حقوق بشر است. این حقیقت 
که ما نمی‌توانیم چهره‌های این نویسندگان جوان را ببینیم بادآور 
دردنا ک شرابط پر درد آنان و نقش‌هایی است که در رشد و تغییر کشور 
شان بازی خواهند نمود. 8 


مبارزه 
یک زن سلحشور افغان برای آزادی 


«نیوز انترنیشنل» 100618۵010101 ۱۷6۷5 16 ۲۱ اپریل ۲۰۰۲ 


زویا شاهد عینی جنابات طالبان و جنگ‌سالاران جهادی در 
افغانستان است که بعد از روسها به قدرت رسیدند. اما خاطرات او 
صرف در برگیرنده تصاوبر بربادی کشور نست. او در برابر این همه 
ستم پیام امید می‌دهد. 

او از زندگیش در کابل حرف می‌زند. مادرش زنی روشنفکر و 


محصل پوهنتون» شخصیت نمونه‌اش بوده است و هم معرفش به 
«راوا». مادرکلانش نیز همواره به او درس پایداری و دفاع از حقوفش را ۱ 


می‌داد. 
زویا زندگیش را پایان یافته دید زمانی که والدینش یکی پی دیگری 
توسط مجاهدین جنگ‌سالار کشته شدند. 


م الم و 
زت ۶ زر شماره مسلسل *۶.ز ۶۱۰ 


زوبا و مادرکلانش بعد از به قدرت رسیدن گروه‌های مجاهدین در 
۸ ثور ۱۳۷۱ و وخیم تر شدن شرایط به کویته‌ی پا کستان مهاجر شدند. 
او بلافاصله شامل یکی از مکاتب «راوا» شد و برای اولین بار حقوق 
زنان را مطالعه کرد. 

بعد از به قدرت رسیدن طالبان در سپتامبر ۰۱۹۹۶ زوبا به کابل 
برگشت تا تبهکاری‌های آنان را مستند بسازد. این قسمت زندگی زویا 
بیان جنا بات (بنیادگرابان) و مقاومت زنان افغان است. 

زویا گزارش‌هایی در مورد وضعیت اسفبار افغانان در کمپ‌های 
مهاجرین و مشکلات در راه ایجاد و فعال نگه‌داشتن مکاتب دخترانه 
در آن جاها تهیه کرد. این یکی از وظایفی بود که «راوا» به او 


یک بررسی از کتاب «مینا: زن قهرمان افغانستان» 


شرح حالی از یک زن قهرمان 


نوشته کارول‌میمت» 


«شیکا گو تربیون» 1701۳06 ۳16۵820 ۱۰ سیتامبر ۲۰۰۳ 


فش منیست اسسلامی واژه‌ایست مستنازع فنیه. اما 
مسیلودی ارماچابلد شاویس 00۵۷15 ۳۵۵/۵۱۱0 ۱۷6۱0۵۵۲ 
امیدوارست که کتاب جدیدش موسوم به «مینا: زن قهرمان افغانستان» 
(انتشارات سن‌مارتین؛ قیمت ۱۹۰۹۵ دالر) اصطلاح را بیشتر مرسوم 
و اشنا خواهد کرد. 

کتاب اولین زندگینامه بنیانگذار «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
می‌باشد. مینا که نام خانوادگی اش مخفی می‌ماند تا فامیل اش در امان 
باشد به مثابه یک محصل ۲۰ ساله پوهنتون. «راوا» را در ۱۹۷۷ شروع 
نمود. ۱۰ سال بعد او توسط افراطبون اسلامی به قتل رسید. سازمانی را 
که او بتیان گذاشت کارش را ادامه می‌دهد. شاویس ۵٩‏ ساله سال 
گذشته به افغانستان سفر کرد تا با زنانی که مینا را می‌شناختند ملاقات 
نماید. گفته‌ها و اطلاعات آنان تصویری دقیق و دوستانه از زنی به دست 
می هدک ضیرور تا بدور از انظار عامه زندگی کرد. کتاب بیکار 
پیروزی‌ها و رنج و غم دوری از کودکانش به خاطر مسایل امنیتی مینا 
رابازگو می‌نماید که به حیث یک فعال سیاسی بخت آورد و به همسری 
دست بافت که از کارش حمایت می‌کرد. همچنان کتاب ابتکار زنان 
«راوا» بشمول استفاده از اسلحه ستمگران شان علیه آنان» را شبرح 
می‌دهد: بطور نمونه زمانی که چهره مینا شناخته شده بود. او هنوز هم 
قادر بود زیر چادری در کابل گشت و گزار کند. به همین ترتیب از 


لباس‌هایی که همه‌ی بدن را می بوشاند استفاده می‌کرد تا اشیایی ‏ 





ثور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ ۳ 


محول کرده بود. 

نویسندگان همکار این کتاب جان‌فالین و ریتا کریستوفری تمام 
استعداد روزنامه‌نگارانه و ادبی شان را به کار برده اند تا این کتاب را 
برای خواننده جالب بسازند. 

مطالعه این کتاب نشان می‌دهد که در تاریک‌ترین شرایط هم 
مقاومت نمی‌میرد و می توان به کارهای ارزشمند دست زد. این 
داستانیست الهامبخش از زن جوانی که دختری بود ناتوان ولی در 
سطح یک عضو پرتوان یگانه جنبش نیرومند زنان افغان رشد کرد. او 
بدون شک دختری مبارز است. دختری سلحشور. ] 





غیرقانونی به داخل و خارج کشور قاچاق گردند. شاویس امیدوار است 
که آگاهی هر چه بیشتر از میناء تصویر حاکم در مورد مسلمانان را در 
ایالات متحده تغییر خواهد داد. او گفت: «می‌خواهم چهره 
اسامه‌بن لادن در اذهان مردم را با چهره زیبای مینا جا گزین نمایم.» ] 


«مرک به بنبادگر ابی!» 


قیمت و هزینه پستی آن ۱۲ افغانی برای افغانستان (معادل ۳ دالر برای سایر کشورها) 


شماره مسلسل ۶۰و ۶۱ 


یک بررسی از کتاب «جسارت مستور: در درون مقاومت زنان افغان» 
ز نان افغان و حشت ز در سلطه‌ی طالبان 
را تصویر می‌کنند 


نوشته راب‌میشل» «بوستن‌هیرالد»» 16۲۵1 ۲۱05]08 
«نبوز انترنیشنل» 10061881101881 ۱۵۳5 116 ۷می ۲۰۰۲ 


نویسندگان زیادی به زندگی زير سلطه طالبان پرداخته اند و طالبان 
را یگانه مسئول سیاست‌های زن‌ستیزانه در افغانستان پنداشته اند. اما 
شرایط در افغانستان بعد از طالبان هم تاریک است و زنان کما کان به کنج 
خانه‌های شان رانده می شوند. با اینهم مقاومت هنوز نمرده است. این 
مقاومت را شیریل‌بینارد در کتابش به نام «جسارت مستور: در درون 
مقاومت زنان افغان» به تصویر کشیده است. 

۰ سال قبل زمانی که افغانستان با اشغالگران روسی دست و پنجه 
نرم می‌کرد و امریکا جنگ‌سالاران بنیادگرا را به چاکری گرفته بود» زن 


مردم ما بتینا ... ۱ 


در حدی که به خانواده‌اش وصیت کرده بود تا اگر مرگش درافغانستان 
اتفاق افتاد» می‌خواهد همانجا به خاک سبرده شود. گویی او مطمئن 
بود که وحوش طالبی در ازای محبت و خدمتگزاری صادقانه‌ی وی به 
مردم افغانستان خونش را خواهند ربخت. 

طالبان با کشتن بتبنا برای هزارویکمین بار نشان دادند که ادعاهای 
بلندبالاای «غیرت افغانی» و از این قبیل» چقدر بی‌اساس. میان تهی و 
خودفر ببانه می‌باشند. انسان دلاون باغیرت و شرافتمند چه افغانی و 
چه غیرافغانی آنست که طرفدار آزادی و عدالت و ترقی و 
بر ابری‌انسان‌ها باشد. طالبان که زنی بیدفاع خارجی. غیرنظامی و 
«ائتلاف شمال» شان که بیشمار از این گونه جنایت‌ها را مرتکب 
شده‌اند» ثابت می‌سازند که در قعر دنائت و بی‌غبرتی ونامردی و 
جانورصفتی فرار دارند. 

هزاران نفر از مردم غزنی با اشک و خشم جنازه بتینا را تشییع 
کردند. اما این کافی نیست. بتینا دور از سایه‌ی هر گونه سیاست 
مشکوک و منفور جانش را با مهری بزرگ به مردم مجروح ما از دست 


و۱۳۸ ی "۳ 
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جوانی به نام مینا؛ «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) را بنیاد 
گذاشت. او به این عقیده بود که زنان تحصیلکرده می توانند سیر 
مستحکمی در برابر خشونت و بنیادگرایی شوند. 
در این تاریخ پرمحتواه شیریلبینازد خواننده را بهداخل زندگی 
سیاسی «راوا» می‌برد. او زنان شجاعی را وصف می‌نماید که حاضر ند 
به نظرات مخالف گوش فرا دهند و به رد آنها ببردازند» یعنی به استدلال 
و منطق معتقدند تا استفاده از اعمال زور. 8 
ترجمه هر چهار بررسی کوتاه شده می‌باشد. 


داد. او مابه مباهات مردم فرانسه است. اما شایسته است که به حای 
قهرمانان ساختگی و دروغین بناهای یادبود او به مثابه فرانسوی‌ای 
شجاع که دلباخته افغانستان بود در هررگوشه وکناررکشور بخصوص در 
غزنی که خونش ريخته شد برپا داشته شوند تا مردم دنیا بدانند که 
فاصله عمیق و پر ناشدنی‌ای مردم ما را از مشتی بنیادگرای 
شرفبا خی تلور و اکن بجدا هی اماود. 

انتقام بتینا و بتیناها تنها با امحای بنیادگرایان از هر جنس مسمکن 
است و بس. 

بتینا در قلب مردم غزنی و مردم سراسر افغانستان زنده است! 3 


«جوچه سگ» ... 


۱ 
و تا زمانی که این خرک و درک به سرکردگی جنایت پیشگان 
«ائتلاف شمال» باقیست و مردم ما هنوز به آزادی دست نبافته‌اند» 
اینگونه اعدام‌ها برای کتمان جنایت‌های ببرادران قبادی» چه مرده 
چه زنده. امری عادی خواهد بود. 8 


۹ آدر « 
لیس زر شمازه مسلسل ۶۰و ۶۱ 
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بنیادگرایی اسلامی ایرانی و افغانی و عربی ندارد» همه «برادران» اند 


وذهنیت وحتی شیوه‌های تروریزم» ستمگری و ایجاد خفقان و سانسور و 


فضای پلیسی شان با هم بسیار 
نس یه 7 از تا از 
علی‌اشرف درویشیان نویسنده 
نامدار ایران در باره سانسور 
بشسنویم و آنگاه وضع را در 
افغانستان خود مقایسه کنیم که 
بنیادگرایانش به مثابه شاگردان جاهل تر حکام تروریست ایران با 
سانسورپیشگی همراه جنایت پیشگی خاص «تنظیمی». چه مانع پرکثافت 
و مصیبتی اند بر سر راه اشاعه دانش و فرهنگ در سرزمینی که مردمش از 
عطش حیاتی به آنها رنج می‌برد. 

علی اشرف درویشیان نویسنده «سالهای ابری» و فرهنگ ۲۰ جلدی 
«افسانه‌های ایرانی» در سخنرانی‌ای در کلن (میزان ۱۳۸۲) منجمله 
اظهار داشت: 

«تبراژ کتاب در حال حاضر درایران چقدر است؟ این را یکی دیگر از 
حاضران می برسد. 

درویشیان در پاسخ می‌گوید: "تیراژ سجموعه‌های شعر به پانصد 
نسخه رسیده است. یک سازمان بخش کتاب طی اطلاعیه‌ای از ناشران 
خواسته است که کتاب‌های شعر را دیگر برایش نفرستند. چون آنها را 
پخش نخواهد کرد. تبراژ کتاب‌های داستان بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ جلد است 
و در موردی که نوسنده معروف باشد ممکن است به ۲۰۰۰ نسخه برسد." 


سم 





در سال‌های پایانی دهه چهل و نیمه اول دهه بنجاه خورشیدی 
درشرایطی که جمعیت کشور زیر ۳۰ ملیون نفر بود» شمارگان 
مجموعه‌های شعر و قصه. حتی 
در مورد شاعران و نویسندگانی 
که نخستین کتاب خود را منتشر 
می‌کردند و شهرت زبادی هم 
نداشتند» دست کم سه هزار 
نسخه بود. | کنون» جمعیت کشور 
به نزدیک هفتادملیون نفر رسیده و نسبت دانش‌آموختگان نیز بسیار بالا 
رفته است. در چنین شرایطی. چه عواملی سبب می‌شود که شمارگان 
کتاب تا این حد کاهش بابد؟ 
علیاشرف‌درویشیان. در گشودن این معما توضیح می‌دهد: اعتماد 
مردم. از یک سوبه دلیل اعمال سانسور واز سوی دیگر به دلیل دور شدن 
زبان شاعران از مردم؛ به شدت کاهش یافته است. متقابلاً‌هر روز بر تعداد 
کتابفروشی‌هایی که کتاب‌های دست دوم را ارائه می‌دهند افزوده 
می‌شود. حتی یک سالن چلوکبابی بسیار موفق بساط خود را جمع کرده و 
کتاب‌های دست دوم می‌فروشد. در چنین کتاب فروشی‌هایی می توا 
نسخه‌های سانسور نشده کتاب‌هابی مثل بوف‌کور" را بافت. در مورد 
کاهش تبراژ مجموعه‌های شعر بیش از هر چیز دور شدن زبان شاعر از 
مردم مقصر است. در ابران» هر روز مجموعه‌های شعری به بازار عرضه 
می‌شود که هیچکس قادر به کشف معنای آنها نیست."» 3 
(۱ شهروند»» شماره ۹۱ ) 





انتقاد دیده‌بان حقوق بشر از 
جریان رآی‌گیری لویه جرکه 


کابل: «دیده‌بان حقوق بشره به روز جمعه گزارش داد که تهدید و 
رشوت در بدل رأی» سلطه بد یمنش را بر فراز مهمترین جرگه افغانستان 
که ترتیب قانون اساسی جدید و انتخابات سال آینده را هدفش قرار داده 
است: گستزوه است: 

این گروپ مستفر در نیوبارک اضافه کرد که ۵۰۰ عضو لویه جرگه که 
یکشنبه آینده در کابل جمع می‌شوند. در برگیرنده وکلای جنگ‌سالار 
است تا نمایندگان اصیل گروه‌های قومی مختلف. 

پژوهشگر بخش افغانستان دیده‌بان حقوق بشر جان‌سفتن اضافه کرد 
که امریکا با رهبران احزاب مختلف مذا کراتی داشته تا انتخاب سیستم 
ریاستی را که رئیس جمهور حامدکرزی هم خواهانش است؛ تضمین کرده 
باشد. آقای سفتن در گزارشش به رویترزگفته است که مثال‌های بس 
فاحش فریب و تهدید در هرات که تحت کنترول اسماعیل خان است. در 
کایل و جلال‌آباد مشاهده شده است. 


«نمایندگان گفتند که مورد تهدید. تهدید به زور تفنگ و حتی 
رشوت‌دهی قرار گرفته‌اند؛ تا نامزدی شان راکنسل کنند.» او گفت. 

«رسوایی مسئله وقوع آن درکابل است. زیرا اگر نتوانیم جلو این نوع 
برخوردها را در کابل زیر کنترول نیروهای حافظ صلح بین‌المللی بگيريی 
به ولابات دیگر که نمی توان امید بست.» 

آقای سفتن اظهار داشت که افراد مهمی چون اسماعیل‌خان و 
رسول‌سیاف در کابل بقدر کافی کار کرده‌اند» تا افراد سورد نظر شان در 
جرگه راه یابند و رأی‌های شان شکل جمعی را بگیرد. او گفت که ابنطور به 
نظر میاید که امریکا هم به شکلی شامل این ساخت و پاخت است و 
کوشش دارد حمایه این جنگ‌سالاران را برای مسوده قانون اساسی‌ای از 
پیش ترتیب داده شده. تضمین کند. 

«اين تراژیدی گروه‌بازی را تشدید خواهد کرد. هیچکس انتظار نتایج 
عالی را ندارد» ولی عده معدودی نمایندگان به طور مشسروع انتخاب 
خواهند شد.» 

سفتن گفت که نباز مبرمی برای فعالیت جامعه بین‌المللی قبل از 
انتخابات سال آینده وجود دارد تا دفاع از ارزش‌های دموکراتیک انجام 


گیرد. 8] 
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ری ام زن تون متا ایام 
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حاکمیت تجاوزکاران 


مقامات امریکایی و انگلیسی ادعا کردند که حمله بر افغانستان 
منجر به آزادی زنان خواهد شد. ما هنوز منتظر هستیم. 


مر راوی از کابل» «گاردین»؛ ۲ فبروری ۳۰۰۴ 


وضعیت زنان در افغانستان هنوز هم رقت‌انگیز است. اگر چه زنان 
و دختران در کابل و بعضی از شهرهای دیگر آزادند به مکتب بروند و 
کار کنند. ولی این وضعیت عمومی در ساير نقاط کشور نمی‌باشد. 
اسماعیل خانٍ جنگسالار قوانین طالب مانندی در هرات وضع کرده 
است. تعداد زبادی از زنان حق تحصیل و کار در دفاتر خارجی. 
سازمان‌های دولتی مراکز ملل‌متحد و دفاتر دولتی را ندارند. زنان 
نمی توانند بدون محرم مرد از خانه برآیند و یا سوار تکسی شوند. واگر 
با مردان بیگانه دیده شوند توسط «پولیس خاص» دشک وابیرای 
روشن نمودن اینکه ابا درین اواخر مقاربت جنسی داشته‌اند یا نه مورد 
معاینات طبی قرار می‌گیرند. در اعتراض به این ستم و توهین مداوم؛ 
تعداد زیادی از دختران - تعدادی به مراتب بیشتر از زمان طالبان - 
ماهانه دست به خودکشی می‌زنند. 


دولت کرزی» باوجود لشاظی.» فعالانه سباست‌های ضد زن را 
عملی می‌کند. زنان کار نمی بابند و مکاتب دخترانه به کمبود کتب و 
چوکی دچار اند. زنان از هیچگونه تحفظ قانونی برخوردار نیستند و 
نظام کهنه‌ی قانونی جلو دادخواهی آنان را می‌گیرد. 


آورد و در عمل این وزارت برای زنان هیچ کاری انجام نداده است. 
شکایت‌هابی داير به جیب زدن کمک‌های مالی اینجوهای مختلف 
خارجی به وزارت توسط جنگسالاران قدرتمند کابینه کرزی هم وجود 


دارد. 


جنگ بر ضد تروریزم لین را سونگون کرد اما بیادگرایبی 
مذهبی راکه علت اصلی بدبختی‌های زنان افغان است. از بین نبرد. در 
حقیقت. با به قدرت رسانیدن جنگسالاران امریکا یک رژیم 
بنیادگرای ضد زن را با دیگری عوض کرد و بس. 

...داز هی ۱ دداره بش به باس کاهش کشت خشخاش. به طالبان 


۳ملیون دالر برداخت. و حالا امریکا از اتحاد شمال" حمابه می‌کند 
که در جریان حا کمیت شان در سال‌های ٩۰‏ بیش از ۵۰۰۰۰ افغان بی‌گناه 
را به قتل رساندند. کسانی که فعلاً در قدرت اند مانند خلیلی» ربانی» 
سیاف. فهیم. قانونی» محقق و عبداله؛ همه با روی صحنه آمدن در 
۲ سابه‌ی ترور و وحشت رابر فضای افغانستان مسلط ساختند و 
قوانین ضد زن را بر مردم ما تحمیل کردند. 


رئیس جمهو ر کرزی اسیریست در دولت خودش؛ رئیسی به نام در 
دولتی که قومندانان "اتحاد شمال" قدرت اصلی را در آن در دست 
دارند. در چنین شرایطی نتایج انتخابات ماه جون هم به سادگی قابل 
پیشبینی است: انتخابات یکبار دیگر بوسیله "اتحاد شمال" برای 
قانونیت بخشیدن به حاکمیت خونین‌اش مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت. 
وجود دارد ولی باید آنرا جست. زیرا هر سازمان ضد بنیادگرا مجبور 
است مخفبانه به فعالیت بیردازد. «جمعیت انقلابی زنان افغانستان) 
(راوا) که در زمان طالبان حق کار را نداشت» هنوز هم نمی تواند در 
کابل دفترش را باز کند و «پیام زن» راعلنی به فروش برساند. 
فروشندگان «پیام زن» و هواداران «راوا» مورد تهدید تعقیب و شکنجه 
قرار می‌گیرند و مطالعه آن هنوز هم ممنوع است. 

قبل از ۱۱ سیتامبر ۱ زمانی که ما فلم اعدام ژرمینه رابه 
بی‌بی‌سی» سی‌ان‌ان؛ ای‌بی‌سی و مراجع دیگر خبری بردیم» از نشر آن 
معذرت خواستند زیرا بنظر شان بی‌حد تکاندهنده بود. اما بعد از ۱۱ 
سپتامبر عین مراجع آنرا بارها نشر کردند. همچنان تعدادی از 
عکس‌های تسه سده توسط «راوا» از افغانستان» طالبان و برخوردهای 
غیرانسانی شان نسبت به زنان» مورد استفاده غیرقانونی قرار گرفتند؛ 
آنها را در ورقه‌های تبلیغاتی چاپ و از طریق طباره‌های امریکایی در 
سراسر افغانستان بخش کردند. 

این نوشته مریم‌راوی عضو (حمعیت انقلا بی زنان افخانستان» نخست 
در 1 نیو انترنیشتل میکرن ۱ ۷۲۷۷۷۰۲۱۵۲۷۲۲۱0۲ انتشار بافته بود. 8] 


اب 
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بعضی از سیاستمداران پاکستان در آن سطحی از ارتجاع و ریا 
سقوط می‌کنند که گوبی شیر بنیادگرایان وطنی خودما را خورده باشند. 
به نقل قول زیر از نوابزاده نصراله‌خان رئیس اتحاد برای احیای 
دموکراسی ((۸161) توجه کنید که لحن نفرت‌انگیزش در دفاع از 
طالبان درنده‌خو و عدم اشاره‌اش به جنایت پیشگی «ائتلاف شمال» 
فرقی با حرف‌های مولانافضل‌الرحمن و یا قاضی حسین وغیره سر 
بنیادگرایان پا کستانی ندارد: 

«نوابزاده نصراله‌خان گفت که پا کستان به علت کمک به امریکا 
جهت سقوط حکومت طالبان» دولتی دوست را در مرز غربیش از 
دست داد. «ائتلاف شمال» واضحاگروهی طرفدار هندوستان است و 
به مثابه گدی‌های کوکی دولت هند عمل خواهد کرد. طالبان بدون 
داشتن اردوبی منظم یا پلیس موفق شدند در کشوری صلح و آرامش را 
برگردانند که فاقد زیر ساخت است. ائتلاف به رهبری امریکا کسانی را 
بر افغانستان تحمیل کرده است که محبوبیتی در افغانستان نداشته و 
(«نبوزه» ۱۴ دسامبر 4۰۰۱ 


دارای گذشته‌ای بد می‌باشند.» 


ارونداتی‌رای و اسامه‌ی امریکا 


ارونداتی‌رای که از ستایشگران «راواست و بر کتاب «میناه زن 
قهرمان افغانستان» نیز تبصره‌ای نوشته است در مقاله‌ای با عنوان 
(تروریزم علامت است نه مرض) از جمله می‌نویسد: 

( سی‌آی‌ای" سال‌ها از طریق " آی‌اس‌آی" حدود صدهزار مجاهد 
افراطی را از ۴۰ کشور اسلامی به مثابه سربازان جنگی که به وسیله 
مزدورانش پیش می‌برد» گرد آورد. صفوف مجاهدین نمی‌دانستند که 
آنان جهاد شان را به خاطر و در واقع به سود «کا کا سام» انجام می‌دهند. 
(طرفه اينکه امریکا هم نمی‌دانست که جنگی را در آینده علیه خود 
تمویل می‌کند.) 

در ۱۹۸۹ بعد از ۱۰ سال جنگ بی‌وقفه» روس‌ها خونین و مالین 


بیرون رفته و تمدنی با خاک یکسان شده را از خود بجا گذاشتند. جنگ 
داخلی در افغانستان شعله‌ور شد. جهاد در چیچنیا؛ کوسوو و کشمیر 
سرایت کرد. "ی ای این " به سرازیر کردن بول و اسلحه ادامه داد. 
مجاهد ین به زارعان فرمان دادند تا منحیث مالیه انقلابی" خشخاش 
کشت کنند. "آی‌اس‌ای" صدها لابراتوار هسروئین را در سرتاسر 
افغانستان بریا داشت. در عرض دو سال پس از آمدن "سی‌آی‌ای" 
ناحیه مرزی بین افغانستان و پاکستان به بزرگترین تولید کننده هروئین 
در جهان و بزرگترین منبع واحد هروئین در سرک‌های امریکا بدل شد. 
گفته می‌شود که ۱۰۰ تا ۲۰۰ بلیون دالر سود ناشی از آن مجدداً برای 
آموزش و تسلیح مجاهدین به کارگرفته می‌شد. 

قبل از ورود "سی‌آی‌ای"» تنها یک بازارکوچک روستایی 
خشخاش در با کستان وجود داشت. بین سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۵ 
شمار معتادان به هروئین از صفر به یک‌ونیم‌ملیون نفر افزایش یافت. 

مسخره است اگر دولت امریکا تصور کند که با اعمال خشونت و 
ستم هر چه بیشتر تروریزم را ريشه کن خواهد کرد. تروریزم علامت 
مرض است نه خود مرض. تروریزم کشور ندارد و به همان اندازه 
فراملیتی و شرکتی جهانی است که کوک. پیپسی با نایک (۱116۴() 
است. تروریست‌ها با احساس اولین نشانه خطر می توانند خود راجمع 
کرده و" کارخانه های شان را جهت معامله‌ای بهتر از کشوری به 
کشوری انتقال دهند» درست مثل شرکت‌های فراملیتی. 

تروریزم به عنوان یک پدیده هرگز از بین نخواهد رفت. لاکن اگر 
قرار باشد مهار شود» نخستین گام را باید امریکا بردارد و اقلا باید بداند 
که در کره زمین ملل دیگر انسان‌های دیگر هم شریک اند که اگر چه بر 
پرده تلویزیون نیستند. عشق و اندوه و قصه و ترانه و غم‌ها دارند و به 
لحاظ خدا حق دارند. 

اخیرأکسی گفت که اگر اسامه‌بن‌لادن وجود نمی‌داشت؛ امریکا 
باید او را می‌آفرید و امریکا او را بوجود آورد. او از جهادی‌هایی بود که 
در ۱۹۷۹ زمانی که "س ی آی‌ای" عملیاتش را در افغانستان آغاز کرده 
بود به آن کشور رفت. بن‌لادن این امتیاز را دارد که توسط "سی‌آی‌ای" 
آفربده شد و از سوی "اف‌بیآی" (۳81) تحت تعقیب قرارگرفت. 


۸ اد ۶ + 
پیب سر رن شمار ساسا ای ۶۱ 
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اخطار رئیس جمهور بش به مردم دنیا مبنی بر اینکه "اگر با ما 
نیستید صلیه ما هستبد" حرفی ناشی از غروری گستاخانه 


است..) («دان»۰ ۱۷ نوامبر ۷۰۰۱) 
محاکمه جنایتکاران افغانی 


در ۱۵ فبروری ۲۰۰۳ روزنامه‌ها گزارشی دادند به نقل از دیده‌بان 
حقوق بشر (11۷) که اکنون محکمه بین‌المللی جنابی (100) 
می‌تواند جنگ‌سالارانی را که در آینده مرتکب جنایت شوند. مورد 
تعقیب قانونی فرار دهد. 

ولی برای مردم افغانستان هیچ محکمه‌ای و هیچ ادعاهابی در 
زمینه ارزش نخواهد داشت مگر اینکه قبل از همه تبهکارانی که امروز 
قدرت را در کابل و ولابات در دست دارند» محا کمه و به سزای اعمال 
شان برسند. 


«ائتلاف شمال» تروریستزاد؟ 


(به غایت عجیب است که اولین دستاورد جنگ علیه تروریزم 
عبارت بود ازانضب "افتلاف فسمال" در کابل."افتلاف شمال" 
همان‌هایی اند که از ۲۰ سال به اینسو تروریزم کار و شیوه اصلی زندگی 
شان را تشکیل می‌داده است.» به نقل از گاردین؛ در («دان»» ۱۷ نوابر ۲۰۰۱) 


محبت قمرگل نسبت به میهنفروشان» 
[یا استاد میهوش هم نست به 
جنایتکاران محبت دارد؟ 


مصیبت ۲۳ ساله بر افغانستان اکثر روشنفکران و مخصوصاً ٩٩‏ در 
صد هنرمندان وطن ما را حل ساخته است. غیر از عده‌ای که طبق مود 
روز علیه میهنفروشان پرچمی و خلقی و طالبان چیزهایی گفتند بقیه 
هیچ کدام جرئت نکردند از امارت خون و خیانت و رذالت چهار سال 
ربانی گلبدین؛ سیاف مسعود. مزاری» محسنی دوستم. خالص و 
همدستان خرد و کلان شان حرفی بر زبان برانند. حتی خانم قمرگل به 
دفاع از سگان روس‌ها برخاست و چندین آوازخوان برای مسعود 
سراییدند و خود را خوار ساختند. در باره اظهارات قمرگل که ضمن 
مصاحبه‌ای با صبوراله‌سیاهسنگ ابراز داشته باید گفت که بعید نیست 
مصاحبه گر طبق اصول خادی و جهادی که راهنمای تفکر و عملش 
است. آن حرف‌ها را بر دهن قمرگل ببچاره داده باشد. 

اما از استاد مهوش انتظار نبود که این چنین فاحش خود را بی‌اعتنا 
به زخم‌های مردمش نشان دهد. او در مصاحبه‌ای با (خرگزاری فرانسه» ۷ 
حنوری ۲ گفته است: 


«من یک خواننده هستم. نمی‌دانم سیاست چیست و هرگز دست 


به سیاست نزده‌ام. هنر برای محبت و مهربانی است.» 

آیا استاد مهوش درک نمی‌کند که «محبت و مهربانی» در برابر مثلا 
سیاف. گلبدین گلاب‌زوی ربانی» دوستم وغیره دژخیمان» دشمنی و 
جفا و اهانت به مردم است؟ آیا او نمی‌داند که کابل راکی خاکدان 
ساخت؟ 


برادران پا کستاتی 
راختلاف شجا[ع» 3 طالیان 


مولاناعبدالغفورحیدری و مولاناعبدالحق‌بلوچ در مورد طالبان 
بیشرمانه می‌گویند: 

«مردم افغانستان عموماً با طالبان خوش بودند. اگر غیر از این بود به 
شورش برمی خاستند. نکته جالب این است که حتی غیرپشتون‌ها هم 
از حکومت طالبان راضی بودند. اکنون «ائتلاف شمال» به ارزش 
نزد یک به یک بلیون کلدار جواهرات را از دکان‌های کابل دزدیده‌اند و 
این تازه آغاز کار است...» 

و می‌افزایند: «آی اس آی» گرداننده حکومت افغانستان بود و نه 
طالبان. طالبان ساده اول توسط امریکایبان به منظور نیل به مقاصد شان 
مورد استفاده قرار گرفتند و سپس توسط پا کستانیان. وضع کنونی هم 
جز پیشبرد اهداف امریکانیست.» ادنوژم ۷ دسا :۷<۰۱) 
صدای یک نو کر جخ شده 

علیه بادارش 


گلبدین در نامه‌ای به روزنامه «وحدت» چاب پشاور گفت: 

«خدا راشکر می‌کنم که امریکا نامم را در لیست کسانی آورده است 
که آنان را ترورست می‌نامد.» («نیوزه: ۴ و ۲۵ فروری 1:۰۴) 

اما این خاین جنایتکار نمی‌داند که هنوز مردم از یاد نبرده‌اند که او 
چگونه بیش از یک سوم تمام کمک‌های «سی آی ای» را دریافت 
می‌داشت و علی‌الرغم نازهایش امریکا او را جفنده‌ترین سگش علیه 
روس‌ها حساب می‌کرد و حالا برای این تروریست پلید و برادرانش از 
هر جنسی. بسیار دیر شده است که صدای «مخالفت» با امریکا سر 


دهند. 


مولوی‌نبی زبان حال کلیه 
چنایتکاران رائتلاف شجال» 
مولوی محمدنبی‌محمدی رس حرکت انقلاب اسلامی 
افغانستان از شورای حاکم مشرقی در شرق خواسته است تا بخاطر 
نقش و فدا کاری‌های عرب‌ها درگذشته برای آزادی کشور از شوروی؛ 
علیه آنان (عرب‌ها) در توره‌بوره نجنگند. «اين عرب‌ها هر چیز خود را 


نزن شماره مسلسل ۶۰ و ۶۱ 
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برای اسلام و افغانستان فدا کرده‌اند و سزاوار برخوردی بهتر از سوی 
افغان‌ها می‌باشند. عرب‌ها در جنگ داخلی جانب هیچ گروهی را 
نگرفتند زیرا معتقد بودند که جنگ علیه برادران مسلمان خلاف 
آموزش اسلام است.) 

رهبر حرکت گفت که کشتن عرب‌ها به دست افغان‌ها خلاف غرور 
افغانی و خیانت به تاریخ کشور است. او از شورای مشرقی خواست که 
از حکم دینی صادره علمای مسلمان پیروی کنند که جنگ علیه این 
عرب‌ها را خلاف اسلام می‌خواند. («نیوزه۰ ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱) 

مولوی‌نبی با این دفاع بیشرمانه‌اش از مزدوران تروریست عرب؛ 
خود را زبان حال جنایتکاران «ائتلاف شمال» ابت می‌سازد اما دروغ 
وی یکی هم در آنست که عرب‌ها در درجه اول سیاف. گلبدین و ربانی 
را کمک می‌کردند و طعمه‌ای که به او و سایر همدستان سرجنایتکار 


فوق پرتاب می‌کردند ناچیز بود. 
وجود چنایتکاران در اردوی ملی 


«انستیتوت گنوارزشن از نگ و صلح» (۷۷۳1۶]) با اشاره به 
سیمیناری در باره تشکیل اردوی جدید ملی افغانستان در گزارشی 
یادآور شد که تقریباً تما رهبران ملیشا (حاضر در سیمینار) در اثتلاف 
ضد طالبان در سیمینار حاضر بودند. «چندین تن از این رهبران ملیشا 
به سبب قساوت‌های شان علیه غیرنظامیان و زیر پا کردن قوانین 
جنگی؛ به بدنامی مشهور اند.» 


وقتی چلنی به چلوصاف می‌تازد 


(هفته نامه کابل» بلندگوی ,جمعیت اسلامی» در شماره ۱۸ میزان 
۱ ازین گلگی سر داده که چرا رسانه‌ها در همرات در یک خبر 
مربوط به اسماعیل حدود چهل‌وپنج لقب را به وی اعطا کرده‌اند مثل 
امیر سنگر و منبر؛ فاتح سنگر و منبر» قاید پیروزمند جهاد. مجاهد 
نستوه» اسوه تقوا و جهاد. مجاهد علم دوست. حمزه زمان» سالار 
بازسازی, مجاهد علم دوست و فرهنگ دوست و دلین پیر جهاد؛ امیر 
فرزانه و مدب شهید زنده. علمدار جهاد کشور مان برادر قهرمان» 
قافله‌سالار جهاد و سازندگی امیر محبوب القلوب. قاید بزرگوار و 
قهرمان» پدر معنوی مجاهدان و... 


(«ثیوز»۰ ٩۴‏ ابریل ۰۰ 


اما صاحبان «هفته نامه کابل» به روی بیشرم خود نمی‌آورند که 
«برادران» در ده ها نشسریه در کابل و ذیگتر ولایاث مسخره‌تر و 
استفراغ آورتر از این احمدشاه مسعود را لقب باران می‌کنند و 
فاشیستی تر و کثیفتر از همه آنکه از دیگران هم انتظار دارند از آنها 
پیروی نمایند در غیر آن باید آشکارا یا پنهان مورد تهدید و تعقیب قرار 
کی تا 


همچنین تبهکاران جمعیتی عار ندارند از اینکه آدمکشی حرفه‌ای 


مثل «جنرال» عطا را «مرد صلح». «ستاره معارف» و «قهرمان جهاد و 
مقاومت» بنامند و مکتبی موسوم به مکتب الخ‌بیگ را به نام وی مسما 
سازند. 

اینگونه تبلیغات وقیحانه و مضحک واجب الوجود اسماعیل در 
هرات و سایر امیر و امیرکان زنده و مرده‌ی این وطن داغد یده می‌باشد 
زیرا که این جنایتکاران می پندارند که با بف کردن‌های دیوانه‌وار خود 
می توانند لکه‌های خون و خبانت را در بشت و روی شان کتمان نموده 
و شخصیت‌های حقیر و سبک و ارتجاعی خود را «بزرگ» و «متمدن» 
نشان دهند. 


معامله میهنفروشان نبی عظیمی و 
اصف‌دلاور با «قهرمان کثیرالایعاد» 


جنرال‌دلاور و جنرال نبی‌عظیمی که در آن وقت لوی‌درستیز بود 
برای تسلیم کردن کابل با احمدشاه‌مسعود داخل معامله شده و به این 
ترتیب مسئول خرابکاری در پلان ملل متحد شناخته می‌شوند که بر 
اساس آن داکتر نجیب‌اله موافنفت کرده بود تا از قدرت کنار 
بر ود. 

جنرال آصف‌دلاور بنابر اینکه بر اساس قوما بودن با مسعود کابل را 
به او تسلیم داد و مانع تحقق پلان صلح ملل متحد شد. مقصر دانسته 
می‌شود. بسیاری معتقدند که وضع افغانستان چنین نمی‌شد اگر 
جنرال‌دلاور و جنرال عظیمی علیه پلان صلح ملل‌متحد توطله 
نمی‌کردند و می‌گذاشتند تا ملل‌متحد نقش‌اش را در انتقال قدرت به 
یک دولت مورد قبول همه بازی نماید. 


(«نیوزه: ٩۷‏ دسامبر ۲۰۰۱) 


از دورویی‌های بیشرمانه‌ی 
«صدراعظم» خاینان ملی 

گلبدین جانی زمانی که از چهارآسیاب به جایگاه سگ مشهورش 
زرداد دوانده شده بود در مصاحبه‌ای با «فرنتیریست» (۲۲ فبروری 
۵ ادعا نمود که ببش از ۱۶۰۰ «کمونیست» مربوط به اردوی 
افغانستان و دوران حکومت کمونیست‌ها بین طالبان وجود دارند که 
امور مهم استراتژیک مثل فعال نگهداشتن واحدهای زرهدار و نیروی 
هوابی انان را در دست دارند. 

همچنین اضافه کرد که ملت اففانستان از نقش اصلی دست 
خارجی در ایجاد و به کار انداختن طالبان آگاه است. 

اما این خاین به مجرد آنکه از سوی «برادران» ایرانی جواب شده 
دربدر به دئبال وحدت با «برادران دینی طلبه کرام» افتاد و وجود 
(۱۶۰۰ کمونیست» و «دست خارجی» در خلق طالبان» در سوراخ‌های 
بینی اش درامد., 

«قیادیان جهادی» در سالوسی و بی‌وجدانی و دروغگویی دست 


یام زن شمازه مساسل ۶۰ و ۶۱ 
یکدیگر را از پشت بسته‌اند. ربانی و «سردار ملی کثیرالابعاد» و گروه 
شان زمانی با «ملیشاهای کمونیست» و «دوستم کمونیست» گفتن» خود 
راباره باره می‌کر دند ولی در نهایت با «الحاج دوستم»؛ «ائتلاف شمال» 
را ساختند؛ صبغت‌اله مجددی تا جان در بدن داشت دوستم جنابتکار 
ددوستم گمونیست» می‌نامید اما سرانجام با نیشرمی‌ای ناریشن 
رتبه سترجنرالی را به سرکرده گلیم جمع‌ها داد. 

ولی حالا چشم‌پارگی دشمن به سرحدی رسیده که حتی 
«کمونیست»هایی قهار مثل جنرالعظیمی‌ها» جنرال بابه‌جان‌هاء» 
دستنتگیر شاه نی هن داود بنجشیری‌ها و... نیز در «صسفوف 
مرصوص)» «جمعیت اسلامی» در آمده‌اند ولی این شرفباختگان خمی 
بر ابرو نمی آرند. 


« کنیرالابعاد ملی» 3 باندش 


قوماندان محمدکریم‌عابد مشهور به کریم قره‌باغ که با صد نفر از 
افرادش به طالبان پیوست گفت: «ما ۴ سال علیه روس‌ها جنگیدیم. 
اما دیدیم که روس‌ها هنوز در مسایل داخلی افغانستان مداخله 
می‌کنند. روس‌ها با کمک هند و ایران نیروی جدید و شورای جدیدی 
برای احمدشاه‌مسعود ساخته اند که | کثریت اعضای آن را کمونیست‌ها 
تشکیل می‌دهند.... من هم از اعضای این شورای ۱۵۰ عضوی بودم. 
اصف‌دلاور ما را وادار به قبول اعضای کمونیست می‌کرد. 
محب‌الرحمن یک قومندان قره‌باغ به آنان گفت که مردم افغانستان از 
دست خلقی‌ها و برچمی‌ها عذاب کشیده اند پس چطور اینان 
می‌توانند بر افغان‌ها تحمیل شوند. اما وی به شدت توبیخ شد طوریکه 
سایر قومندانان هم نتوانستند چیزی بگویند. ۱ 

روس‌ها تسوسط هصلی‌کویتر مسقدار عظیمی مسهمات به 
احمدشاه‌مسعود رسانبده‌اند. اکنون همه‌ی مردم می‌دانند که این 
جنگ جنگ روسهاست. روسیه به احمدشاه‌مسعود هلی‌کوپترها داد و 
در خواجه‌بهاوالد ین برایش مبدان هوایی درست کرده است. 

او گفت یکی از دلابلی که دست داشتن ایران را ثابت می‌کند 
اینست که پس از پیوستن او به طالبان ایران اعضای خانواده‌اش را که 
در آن کشور بودند دستگیر و همروزه از طریق هوا به پنجشیر 
فر ستاد. («نیوز»* ۱۸ فروري ۲۰۰۱) 


«چنرال» خداداد هزار 5 
و اقشای ایران و باند مسعود: 
رجنرال خداد هزاره که خود را بگانه نماینده هزاره‌جات می‌داند 


در کنفرانسی مطبوعاتی در سفارت افغانستان در اسلام‌آباده ایران را به 
ارسال اسلحه به «اتلاف شمال» متهم ساخت. او خاطر نشان ساخت 


تور ۱۳۸۳ دم ۲:۵۴ ۳۷ 


که «من تنها جنرال هزاره در اردوی ملی افغانستان هستم. تمام مردم 
هزاره می خواهند در صلح و ارامش با طالبان بسر برند.» و در اشاره به 
فتل عام در بامیان در ۱۹۹۷ گفت: «در جریان جنگ حوادث زبادی 
اتفاق می‌افتد.» او از حداقل ۲۰ حمله ربانی به مناطق مرکزی و غربی 
ففانستان ید کرد که موجب قل هزاان فرگودید. 

ما جز زندگی در صلحی که طالبان به میان آورده‌اند چیزی 
نمی خواهیم. اما متاسفانه اشخاص معینی هستند که خود را به کمب 
مسعود چسیانبده‌اند.) («فرنتیریست»۰ ٩۴‏ تومیر ۷۰۰۰) 

وکسی پیدا نش به ان «جترالهمزدور بگوید که رنگ حیانت 
بیبوستن به طالبان به اندازه ببوستن به حزب وحدت با «ائتلاف شمال» 


تبره است. 


نافرمانی پیلوتان اسرائیل 
از اجرای جنایت 


در اواخر سیتامبر ۲۰۰۳ به تعداد ۲۷ نفر از پیلوتان نظامی بر حال و 
خدمتی اسرائیل در نامه‌ای به فرماندهی نیروی هوایی اسرائیل 
نوشتند که از شرکت در انجام قتل‌ها از طریق هوا و دیگر عملیات علیه 
مناطق غیرنظامی نشین در کرانه غربی و غزه امتناع خواهند جست. 
رهبران اسرائیل پیلوتان مذکور را به مثابه «خرابکاران» محکوم کردند 
در حالبکه آنان از طرف تعداد کثیری از اسرائیلیان به دبده قدر 
نگریسته می‌شوند. 

بی تسلم سخنگوی «مرکز اطلاعاتی حقوق بشر اسرائیل در 
سرزمین‌های اشغالی» در ۲۸ سپتامبر گزارش داد که نیروی هوایی آن 
کشور لااقل ۱ فلسطینی بشمول ۶۵ عابر را در عرض سه سال 
گذشته ترور کرده است. و تعداد فعالان فلسطینی که توسط نیروهای 
زمینی به قتل رسیده‌اند به ۷۶ تن می‌رسد. 


افشاگر سیاست‌های امریکا 


بر همگان معلوم است که دولت اردن از متحدان قدیمی و وفادار 
امریکا در خاور میانه به شمار می‌رود و سیاست‌هایش در قبال 
اسرائیل» فلسطین و سایر مسایل جهانی هیچگاه در تعارض با امریکا 
نبوده است. با اینهم برخی از مطبوعات این کشور با استفاده از آزادی 
نسبی مطبوعات نه خود را زنجیر پیج خودسانسوری می‌سازند و نه 
آنچنان زبان سازشکارانه و پر از ابهامی را به کار می‌گیرند تا هیچ کس 
نتواند سر و دم نوشته‌های شان را بفهمد. 

(«اردن تایمز: ۱۷ تابر ۲۰۰۷) طی مقاله‌ای ضمن افشای سیاست‌های 
امریکا و انگلستان در این منطقه از جهان نوشت: 

«در مخاصمات بین اسرائیل و اعراب. حمایت امریکا از دولت 


بر اه ۶ مه 
لیب رز( شماره مسلسل ۶۰ و ۶۱ 


یهودی اسرائیل موجب شکست اعراب شد. واشنگتن با اریل‌شارون 
توطئه چید تا به لبنان حمله کند. در ۱۹۸۰ امریکا عراق را تشویق به 
حمله به ایران کرده و اطلاعات و اسلحه (منجمله مواد کارآمد اسلحه 
کیمیاوی وبیولوژیکی) را در دسترس بغداد گذاشت تا از شکست ان 
جلوگیرد. اسرائیل امریکا و متحدان عربش از نیروهای دست راستی 
مسیحی پشتیبانی کردند نیروهایی که عامل تسریع. تشدید و تداوم 
جنگ داخلی لبنان بودند و در حال حاضر هم با پشتیبانی اسرائیل و 
امریکا می‌کوشند هیزم‌آور آتش جنگ‌های فرقه‌ای ذار آن کقنون باشتد. 
با وصف سیاست‌های خصمانه‌ی واشنگتن. متحدان سنتی‌اش به او 
وفادار مانده‌اند.» 


اگر روزنامه‌نگاران دنیا 

لین نبومن 0207 آا[ مش روزنامه‌نگار کانادایی و مشاور « کمیته 
دفاع از روزنامه‌نگاران» ([۳) در پرس‌کلب شهر تاتا (باکستان) 
اظهار داشت که رسانه‌های امریکا که در خبرها و گزارش‌ها از عراق و 
افغانستان دست برده و بدینترتیب بینندگان امریکایی را فریب داده 
بودند. اکنون می‌دانند که واقعیت در آن کشورها از چه قرار است. 

او علاوه کرد که دیگر آن روزها گذشته که دیکتاتوران و مستبدان 
بتوانند آزادی بیان را سرکوب کنند زیرا انفجار اطلاعات جهان را به 
دهکده‌ای بدل کرده است. 

اگر روزنامه‌نگاران دنیا متحد شوند هیچ قدرتی - به شمول دولت؛ 
فئودالیزم؛ تروریزم یا هر نوع مافیا - قادر نخواهد بود آنان را از انجام 
صادقانه وظیفه شان باز دارد. («دان» ۵ ۱کتبر ۷۰۰۴) 


چنک‌سللاران خاین 
9 «نیویارکت تایجز» 


(«نبوبارک تایمنه» ۳ جولای 4۰۰۳) در ارتباط با جنگ‌سالاران و نفرت 
مردم ما از آنان در مقاله‌ای به قلم ساراچایس 02۷68 5272 
مي تساه 

(اتحاد امریکا با جنگ‌سالاران نیز مردم عوام افغانستان را از اعمار 
مجدد کشور شان ناامید می‌سازد. و بدون مردم جریان بازسازی 
محکوم به شکست است. افغان‌هایی را که دیده و با آنان کار کرده‌ام 
آرزوی سوزانی برای زندگی در کشوری عادی را از خود بروز می‌دهند. 
آنان علی‌الرغم دشواری‌های عظیم. مکاتب را می‌گشایند. مجراهای 
ابیاری را صاف می‌کنند. به نهال‌شانی می‌پردازند و مجراهای 
فاضلاب می‌کنند. اما مشاهده جنگ‌سالاران بر قدرت. مردم راسست 
و مایوس می‌سازد. من دریافته‌ام که افغان‌ها بیش از پیش مابل اند از 
جنگ به سوی اعمار افغانستان رو بیاورند. 


ثور. ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ ۳۸ 


همچنین افغان‌ها نسبت به انتخابات سال آینده به طور روز افزون 
نگران اند. محصلی گفت «چگونه ممکن است بتوانیم نمایندگان خود 
را انتخاب کنیم در حالیکه جنگ‌سالاران کشور را در کنترول دارند؟» 


زدوبند ربانی و سیاف با اسامه 


روهان‌گونر انتا منهتقص0) 180120 متخصص مسایل تروریزم و 
کارمند ملل‌متحد در کتابی با عنوان «در درون القاعده: شبکه تسرور 
جهانی» 161۲01 01 ۱۲6۱۷۷۵0۲1 010021 :02602 ۸۱ 1846عمل) 
می‌ویننل: 

ریک ماه پس از تهاجم شوروی به افغانستان در ۱۹۷۹ اسامه از 
عربستان به پا کستان رفت و با ربانی و سیاف دو تن از هفت قومندان 
جهاد متشکل و راه انداخته شده توسط «سی آی‌ای» دیدار کرد.» 

حالا باید امریکاییان از این دو جنایتکار جزئیات آن دیدار را 
تحقیق کرده و به آگاهی عموم برسانند اگر چهره واقعی این دو مزدور 
کلان شان را نمی خواهند بپوشانند. 

در عین حال در کتاب مذکور به اين نکته جالب اشاره رفته است: 

«در پشاور که چند ده مجاهد عرب آمادگی جهاد ضد شوروی را 
می‌گرفتند» اسامه تحت تاثیر شیخ دا کتر عبداله‌عزام اردنی - فلسطینی 
نظریه پرداز و رهبر اخوان‌المسلمین قرارگرفت که قبلا معلمش در 
بونیورستی جده بود ودرآن زمان در یونیورستی بین‌المللی اسلامی در 
اسلام آباد تدریس می‌کرد و نقش کلیدی در بسیج جهاد داشت.) 

و امروز عبدالحفیظ خان‌منصور از یکسو اسامه را سزاوار هر 
هتاکی می‌داند اما از سوی دیگر پیشوای او داکتر عبداله‌عسزام را به 
نیابت از «قهرمان ملی» به عرش می‌برد! 

مردم ما می‌دانند اما امریکایبان و جهان هم دیر یا زود پی خواهند 
برد که ربانی و سیاف و مسعود و حفیظ‌منصور و فهیم و اسماعیل و 
قانونی و دا کترعبداله و... همه از یک جنس اند جنس اسامه و 
تروریست‌هابی که به مجرد کنده شدن دندان شان از اهرم قدرت در 
افغانستانی آزاد اگر از لت و پاره شدن به دست مردم نجات یابند در 
زندال خواهند بوسید. 


دروغ شاخدار بی‌نظیریوتو 


«صدراعظم سابق پاکستان در مصاحبه با تلویزیون فاکس امریکا 
گفت: «پاکستان تحت رهبری من علیه نیروهای افراطی. جنگاور و 
تروریزم مبارزه کرد. من طالبان رااز حا کم شدن بر افغانستان مانع شدم. 
پس از خلع من. طالبان از اسامه دعوت کردند و او هم القاعده رابنا 
نهاد.» («نیوزه* ۷۵ میتامبر )٩۰۰۷‏ 


اگر بی‌نظیر به یاد ندارد؛ مردم ما خوب به خاطر دارند که این 
بقیه در صفحه ( ۱۷۵) 


یام ژن قازاس و۶۱ 


7 ون ‌س 


ناتو؛ مافیای «قهرمان هلی» و لکدی تاز؟ پر یوزی دستگیرینجشیری 


نی سس سس ۱ 


بوی حمایت ایساف از مافیای جهادی به سرکردگی ربانی» سیاف؛ 
فهیم» قانونی. چکری» دین‌محمد. دوستم» عطاء حضرتعلی وغیره 
جلادان جنگ‌سالار آنقدر بالا گرفته که حتی روسیه را هم مجبور 
ساخت به این واقعیت اشاره نماید. به قرار گزارش خبرگزاری رویترز 
در ۷ فبروری ۰۲۰۰۴ سرگی‌ابوانف وزیر دفاع روسیه در کنفرانسی 
مونشن خاطرنشان ساخت: «اين قابل فهم است که ناتو 7 وی 
مخدر را در افنغانستان آزاد گذاشته است تا وفاداری جنگ‌سالاران 


محل و بعضی رهبران افغانی را تضمین کند.» وی علاوه کرد که 
واشنگتن و ناتو در عملی ساختن وعده‌های شان دایر بر تحدید 
تجارت هروئین افغانستان نا کام مانده‌اند. 

و بیتراستروک وزیر دفاع آلمان در همین کنفرانس صراحتا اعلام 
داشت که پارلمان کشورش عساکر آلمانی را از درگیر شدن در جنگ 
علبه تجارت مواد مخدر در افغانستان برحذر داشته است زبرااین 
وظیفه بلیس است. او افزود که انتشار عکس‌های رنگه کوکنارهای 
شگفته در سراسر دنیا چیزی است که «ما در آینده باید با آن بسازیم.» 

دو سوال عذاب‌دهنده ذهن مردم ما ر اشغال کرده انستا: 

۱) صدها ملیون دالر عاید این تجارت جنایتکارانه عمدتاً به جیب 
دژخیمان «انتلاف شمال». گلبدین؛ طالبان و القاعده سرازیر می‌شو د. 
دراین صورت آبا می توان قبول کرد که امریکا و متحدان واقعاً خواستار 
ريشه کن کردن این مکروب‌های خطرنا ک آفریده شده توسط خود آنها 
در کشور ما هستند؟ 

چِ ۳۹ - ۰ 3 

۲ میهنفروشی مثل دستگیرپنجشیری 
که به نمایندگی از گروهش آنطور وقیحانه به 
دضاع از مافیای «انتلاف شمال» دهان 
می‌کشابد.+ می‌شود از دست داشتن در این 
تجارت بری باشد؟ نا به حال مااز مقدار سیهم 
۳ ۵ ۰ قِِ 9 ۱ نش اژ 7 ۰ رت 
هروئین «قیادبان جهادی» اطلاعی دقیقی 


است که ممکن نیست وی صرفاً به سابقه 


بست قومبازی با مافیای جهادی بنجشیر 


ثور ۱۳۸۳ -می ۲۷۰۰۴ ۳۹ 





م2 


وظیفه چشم‌پاره‌ترین دفاع از آنان را در 
برابرش نهاده باشد مکر ابنکه نافش توسط 
آن خاینان جانی چرب شده باشد. 

در فصلنامه رنگین شماره تابستان و خزان ۱۳۷۹ خورشیدی 
مقاله‌ای از ز انجنیر خلیل‌اله‌معروفی به چاپ رسیده که متاسفانه از 
همان لحن بی‌خاصیت رایج در تمامی نشریات آلوده به سبک و 
روحبه‌انجمنی‌ها رنج می‌برد» اما در آخر آن ترجمه بخشی از یک 
گزارش مجله «اشپیگل» ( ۱۷ گست ۲۰۰۰) آورده شده که مچ «قهرمان 


ملی نابغه و کثیرالابعاد» را در سودا گری مرگ باز می‌سازد: 
بقیه در صفحه ( ۲۵) 


۲ دستگیر پنجشیری (یعنی همان | کادیمسین دستگیر پنجشیری!) به آنگونه 
دفاعی رذیلانه از جنگ‌سالاران تبهکار بی‌ناموس برخاسته که نظیر آن حتی 
از سوی خود این جانیان نیز دیده نشده است. رجوع شود به مطلب 
«دستگیرپنجشیری از عضویت در کی‌جی‌بی تا نجاست‌خوری قانونی.» در 
شماره ۵٩‏ (پیام زنا 


در ( ۳۵۵۷ سانتیمتر) 
قیمت و هزینه پستی آن ۲ افغانی (۳ دالر امریکایی) 





9 ۷۳ 
(ب مر زن قنتاره یش تفای وخ 


توز ۱۳۸۲ هی ره ۲ ۵۰ 








و جسد ان امسر بسک 


گوروبدل (۷10۵1 20۲6)). از نویسندگان بحث‌برانگیز و نامدار 
امریکاست که در زمینه‌های مختلف ادبی و هنری نوشته است. او 
نویسنده بیست ودو رمان بیش از دوصد مقاله. شماری فلمنامه و یک 
جلد خاطرات می‌باشد. او نقاد بی‌رحم ضد اداره بش است که انگیزه 
واقعی جنگ امریکا در افغانستان را حصول و اداره منابع غنی انرژی 
در آسیای میانه می‌داند. گورویدل ۷۷ ساله رئیس‌جمهور ریگن را به 
عنوان «پیروزی هنر مومیا گران» استهزار نمود و بش پسر را به عنوان 
(رئیس جمهور بدون رأی مردمی». ویدل خود را «یکی از آخرین 
مدافعان امریکا علیه امپراتوری امریکا؛ 
می‌نامد. در اکثر مقالات. رمان‌ها و فلم‌نامه‌های 
ول نکته مرکزی انتقاد اجنتماعی است. او را 
(نوم چامسکی جمع خوش ‌طبعی» خوانده اند. 
او در تمامی نوشته‌هایش استدلال می‌نماید که 
امریکا باید به ریشه‌های جفرسنی اش برگردد؛ از 
مداخله در امور سایر ملت‌ها و نیز از مداخله در 
امور خصوصی شهروندانش خودداری کند. در 
بیرض موسوسن: فاگ وایسی یر 
صلح دایمی: چگونه چنین منفور شدیم) که 
مجموعه مقالات می‌باشد و در بحبوبه ۱۱ 
سپتامبر انتشار یافت نیز مسایل بالا مطرح شده 
اند. ویدل در کتاب مذکور می‌گوید که ما نباید سرهای مان را بخاطر 
درک این که چه باعث شد تا مرتکبین دو حمله تروربستی بزرگ در 
امریکا (بمبگزاری ۱۹۹۵ در اوکلاهاما و حادثه ۱۱ سبتامبر) چنین 
اقدام نمایند به درد آوریم. ویدل می‌نویسد: «اين قانون فزیک است که 
در طبیعت هیچ کنش یا عملی بدون واکنش با عکس العمل نیست. 
همین مسئله با طبیعت انسانی - یعنی تاریخ نیز جور می‌آید.» منظور 
ویدل از «کنش» نخوت و بلند بروازی احمقانه امیراتوری امریکا در 
بیرون از امریکاست که آن را در ۲۰ صفحه جدول و نقشه که حاکی از 
۰ ماجراجویی نظامی امریکا در خارج از خاک امریکا بعد از ختم 
جنگ دوم جهانی می‌باشد. نشان داده است. او اوضاع پلیسی نو 
خاسته در امریکا را نیز شامل «کنش» می‌داند. به قول ویدل «واکنش» 
نا گزیر چیزی نیست مگر اعمال خونین اسامه و تیمتی‌مک. او می‌گوید: 
«هر یک از یورش‌های بی‌پروای دولت ما بر سایر جوامع به خشم آمده 
بود» و به همین خاطر «تحریک گردیدند» تا با خشونت فجیع و 
وحشتناک پاسخ گویند. او با صراحت اظهار می‌دارد که چند دهه است 





که رسانه‌های امریکا بدون وقفه جهان اسلام را شیطانی معرفی 
می‌کنند در حالیکه: «امریکا بو یم ترور دس ... و بزرگترین دولت 
خودسر در جهان شده است.» ویدل در مورد حماقت مردم امریکا 
مظنون بوده می نو یسد که «امریکاییان از اندازه و ابعاد شرارت و 
بد جنسی دولت شان بی خبر اند... شمار عملبات‌های نظامی که از 
۱۹۷ بد ین سو علبه سایر کشورها انجام داده‌ایم سس از ۰ ۳۵ 
می‌باشد.» نا گفته نماند که کوشش ویدل بخاطر انتشار مقاله‌ای در مورد 
۱ سپتامبر - در کشور زادگاهش امریکا - به ناکامی انجامید. کتاب 
اخیر ویدل «در خواب دیدن جنگ: خون بخاطر نفت و دسته‌ی چنی - 
بش» که از پرفروش‌ترین کتاب‌ها به طور مسخفی بوده است توسط 
رسانه‌های مهم امریکا نادیده گرفته شده است. در رابطه با حادثه ۱۱ 
نبوده‌ایم. ما همچنان سزاوار دولت‌هایی که و۴ سال است بر ما 
حکومت می رانند نیستیم. دولت‌های مان بخاطر اعمال شان در 
سراسر جهان موجب این همه مسصییت بر ما 
گردیده‌اند. شمار عملیات‌های نظامی امریکا 
پیشمار است.... امریکایبان با در مورد این‌ها 
بی‌خبر اند و یا اینکه به آنان گفته می شود که ما به 
آنان حمله نمودیم زیرا... خوب... نوریگا در 
مرکز همه تجارت مواد مخدر دنیا است و ما با ید 
از شر وی رهایی یابیم. بنا ما شماری پانامایی‌ها 
را در جریان عملیات به قتل رساندیم... بانامه 
نبروی هوابی نداشت اما انتظار داشت تا ما به 
آنان نیروی هوایی بفرستیم... بسعد رهبر آنان» 
نوریگا را که عضو سابق «سی‌آی‌ای» بود و با 
وفاداری به امریکا کار می‌کرد زودوم: او را 
بازداشت و محاک مه کردیم... او استدلال می‌کند که دولت از 
معصومیت نسبی و با ناا گاهی امریکاییان سواستفاده می‌کند. شاید به 
همین خاطر است که از جنگ دوم جهانی بدینسو جغرافیه آسوزش 
داده نمی‌شود تا مردم از اینکه کجا را منفجر می‌سازیم در بی خبری 
نگاه داشته شوند. زیرا ایثران (۲0) می‌خواهد تا آنجا را انفجار 
دهیم. و یا هم بونوکال (118006021)» از بزرکترفن شرکت‌های نفت. 
می‌خواهد تا جنگی در منطقه‌ای جریان داشته باشد. افغانان هیچ 
رابطه‌ای با آنچه در ۱۱ سپتامبر در کشور مان اتفاق افتاد ندارند. اما 
عربستان سعودی دخیل است. به نظر می رسد که اسامه درگیر بوده اما 
تا آنجا را اشغال کرده و منفجر سازیم. از فرمانده کل مان سوال شد که 
چه مدتی را در بر خواهد گرفت تا اسامه را پیدا کنیم. فرمانده تعجب 
نموده گفت که خوب این چیزی نیست که ما پی آن باشیم. شاید بگویند 
که حمله بخاطر طالبان بوده است زیرا رفتار آنان با زنان خشونت‌آمیز 
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پدی سچی وژونکی» وطن‌فروشه مأشین کی د شمولیت او غریتوب 
عذر وغواپی. 

هغه په اضطراری لویه جرگه کی د ولو وینو خسوونکو بنستپالو 
میلمه پال شو خو که خه هم ددی کار بوی یر اوچت شو او زمونرر د 
خلکو حیرانتیا او کرکه پی د هری خوا خخه راوپاروله» خو بیا هم ددی 
پر حای چی د خلکو غوشتنی ته احترام وکری او د «شمالی تلوالی» په 
وینو یکو لمن لرونکو رهبرانو زور ته تسلیم شو او د مولوی‌خداداد» 
رشیددوستم. آصف محسنی» صبغت‌اله مجددی» محمدا کبری؛ 
احمدولی‌مسعود او... په شان خوسا شوی مپی چی د «انتخاب» کیدلو 
امکان یی نه‌درلود, د اساسی قانون لویی جرگی ته یی د خپلو انتصابی 
نمایندگانو په توگه ننویستل. او پدی توگه نوموری لویه جرگه د 
پروریستو جگره‌مارو د ننوتلو او هغوی او د هغوی نوکرانو ته د 
بی‌شمیره امتیازونو ورکولو په خاطر خپل اعتبار او حرمت له لاسه 
ورکن. ۱ 
اوس چی انتخابات پر مخکی دی او ساغلی کرزی د جمهوری 
ری است د اصلی کاندیدانو خخه دی په داسی حال کی چی د 
استقلال‌غوشتونکی د بنسهپالو ضد. د حو د حقونو او دموکراسی 
پلوه کس د کاندید او انتخاب‌کیدلو امکان وجود ونلری, خلک به په هر 
حال هغی ته د بنسپالو کرغیرنو اجیرو په پر تله ترجیح ورکپی خو 
هغه به خپل موقعیت له خطر سره مخامخ کری که چیرته د زیانتره 
خلکو اساسی او ضروری غوشتنو ته پاملرنه ونکپی. دا هغه غوستنی 
دی چی زمونرر له نظره د هر وطنپرست. آزادی او دموکراسی 
غوستونکی او د بنسیپالو ضد د کاندید فوری هدف او مسئله 
جوروی: 

-جنگ‌سالارانو سره په بشپره توگه اریکی پری کول او پر خلکو او 
سوله ساتی حوا کونوبویه کولو سره د خلکو د سرنوشت او د هیواد د 
اقتصادی شرچینو خخه ددی جنایتکارانو د لاسونو لنیول او په پای 
کی‌هغوی د ملی خاینانو او جنگی جنایتکارانو په صفت محا کمی‌ته 
را کارل‌او د هغوی د خلکو په گنه د تیولو هغه منقولو او نامنقولو 
شتمنیو مصادره کول چی د غیرمشروع لاری خخه بی په لاس راوپری 
دی. 

-د محصلانو, ٍ معترضو صاحبمنصبانو, دا کترعبدالرحمن او 
عاجی عیدالقدین دا قاتلاتن ما اقا گنه 

-د ولو هغه وزیرانو او لو رتبه کارمندانو بربندول چی د 
سلگونو ملیونو الرو خخه یی غلا کری او د هیواد د بیارغونی کار یی 
په شرمنا که‌توگه په تپه درولی دی. د هر هغه وزیر او لو رتبه کارمند 
بربندول او د کار خخه لری کول چی په اختلاس» رشوت اخیستنی او 
بل فساد یا بی‌کفایتی تورن وی. 


-د خاد د جهنمی دستگاه چی د آزادی غوستونکو مخالفانو لپاره د 
فهیم په دوسیو جوپلو لاتوطئه کولو په شرکت بدل شوی دی» له منحه 
وپل. د هغوی د خاینانه کرووپو بندول د همدی لاری. 

-د شنواری او وحیداله‌سباوون» وحیدمژده او نور گلبدینی 
خاینانو او تبهکارانو له وجود خخه د دولتی ارگانانو پا کول. 

-کابینه باید د پا کنفسو او شرافتمندو او کاردانو وزیرانو گخه 
جوپه وی تر خو ددی ویجاي هیواد د بیارغونی بهیر له سره په لار 
واچول شی چی په نتیجه کی یی زمونبر د بیوزلو» بی‌ویوی» بی‌کالو 
بی‌کوره او دربدره او بی‌روزگاره خلکو ژوند انسانی بنه غوره 
وی 

-د روسیی خُخه باید جنگیْ غرامت وغوستل شی او ایران 
عربی‌هیوادونو او پا کستان‌ته گواس ورکهل شی تر خو د مزدور 
روزنی او په افغانستان کی د ناآرامی او ویری منحٌ ته راورلو پخاطر د 
خپلو سپیو د تشویق او تجهیز کولو مخه ونیسی. 

دایران حانگرو سرچینو او مرکزونو ته اجازه ورنکرل شی تر خو 
په کابل او نورو ولایتونو کی په داسی آزادانه او په آرامه توگه ولایت 
فقیه او د اسلامی جمهوری جنایتکار رژیم ته تبلیغ کی او د مالی او 
سیاسی ارخه ددی یا هغی بنسهپالو باند سره مرسته وکپری. روضانه 
ده چی گواش کی د نورو هغه هیوادونو مرکزونه هم شامل دی چی 
کسان‌یی د ایران د مزدورانو په خیر زمونرر په هیواد کی په فعالیت 
بوحت دی. 

-هغو عناصرو د وجود خخه د ملی اردو او پلیس پا کول‌چی د 
وطن پلورونکو پرچمیانو او خلقیانو او د جنایت‌پيشه جهادیانو د 
دوران خخه د وینو او خیانت نان په لستونو کی لری. 

-تر خُو چی پر بٍحو جهادی او طالبی پوله هر راز تبعیض او ستم 
او امرونهی کول له منحه نه وی تللی, د شحو وزارت او د بشر حقوقو 
د کمیسیون او د دا شان نورو ارگانونو شته‌والی به غیر له شحو 
غولونو او د خلکو تیر ویشتنی پرته بله معنی ونلری. 

-د بنسیپالو او نورو شحو او دموکراسی ضد سرچینو او کسانو د 
هر راز نفوذ او تأثیر خُخه د راییو لویزیون او نورو برقی او چاپی 
قویوتی او رساتی ون رل 

-د ولو هغه غیردولتی سازمانونو (این‌جی‌اوگانو) د آرگاه و 
بارگاه ول ویستل چی د بیارغون یا مستحقو خلکو سره د مرستی 
روسّانه کارنامی نلری» د جاسوسی او اطلاعاتو د رائولو وظیفی یی 
درلودلی او یا د هغوی فعالیتونه عمدتاً بنسقپالو ته د خدمت کولو په 
لور کی تمرکز موندلی دی. 

خینی خلک د تل او ول خلک د خه وخت لپاره غولوی کیدای 
شی خو ول خلک د تل لپاره غولوی کیدای نشی. او تاریخ دایه 
کراتو خرگنده کریده چی هغه کسان چی تل لپاره د خلکو د تحمیق 
په هخه کی دی د تاریسخ پیرانی ته په ننگینه او شرمساره توگه 
غورخیدونکی دی. ا ۱ 
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ذکیه‌سادات - بامیان» 
«از مطالعه پیام زن" لت می‌برم زیرا دودهای ملتم رادر ان می‌خوانم؛ 
دردهایی را که بارها خواستهام بیان کنم ولی نمی‌دانم از کجا شروع و در کجا ختم 
کنم... در حن افغانستان و مردمش آنقدر خیانت صورت گرفته که از بیان خارح 
است... و آنانی که آنرا بیان می‌کننده قهرمان هستند.) 
1 1 


فخر به اسد -کابل» 

سلام‌های صمیمانه برای خواهران عزیز و دست اندرکاران مجله وزین 
یم زد" تیم میک 

من یکی ازخوانندگان و علاقمندان فعالیت‌های شما هستم و فلا هم با بعضی 
از همکاران شما معرفت حاصلل نموده بودم و فعلا" چون درکابل مصروف وطفه در 
یکی از ازگان‌های ملل متحد هستم زمینه مللافات رویارو با دوستان خوب خود را 
که همکاران شما هستند ندارم اما اگر دوستان شما به کاب باشند شاید بتوانیم باهم 
صحت های مفید داشته باشیم: 

سلاع‌های من را برای همه دست اندرکاران نشریه وزین شما و سقبه 
دوستان بر سانید. 

دوست گرامی» از نامه مهربانانه‌ی شما سپاسگزاریم» کاش آدرس 
دقیق تان را میفرستادید تا باشما تماس گرفته و بعد ترتیب دیدار های بعدی 
را میدادیم. لطفاً به تلفن یا ایمیل ما درینمورد بگویید. متقابلاً همه برای 
شما سلام و آرزوی موفقیت دارند. 

1 1 


سلیم ایرج» 
دوست عزیز؛ با سپاس ایمیل تانراگرفتیم. 
چا و 


فنح توربیکی - سویس» 
نامه‌ی تان را گرفتیم. نامه حدا گانه‌ای در مورد چگونگی دریافت 
«پیام زن» برایتان فرستاده شد. ولی طوریکه پیوسته متذکر شده‌ایم به 
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علت چاپ متأسفانه نامنظم «پیام زن» نمی توانیم وجه اشتراک قبول کنیم. 
و 


ج.فروغ -کالیفرنیاء 
از نامه و شعر ارسالی تان به مناسبت ۸مارج تشکر. اقید داریم 
شعرهای بهتری از شما بگیریم. 
1 1 


مریم رشیدی - هالند» 
از نامه و ابراز محبت شما به «راوا» سپاسگزاريم. نشریاتی که خواسته 
بودید برای تان پست شد. از این به بعد «پیام زن» را مرتباً دریافت خواهید 
نمود. 
1۷ 1۲ 


با سیاهی جنایت‌پیشگان جهادی 
نباید میهنفروشان «اکادمیسین» 
و «کاندید اکاذمیسین» را 
سفید هلوه داد 


مهندس اشکبوس (مخموربیکی) 

دوستان گرامی درودهای ۲ تشین من نثار تک تک تان باد. 

من این متن دادخواهی را به چندین سایت و جریده ارسال نمودم ولی 
متاسفانه هیچ جرئت آنرا نداشتند که به چاپش مبادرت ورزند. من هم از 
ابشان شکوه‌ای ندارم. جون در جسارت شما شک و نردیدی وجود ندارد 
اینک خدمت شما ارسال می‌نمايم. 

موفقیت های بیشتر از پیشتر را برایتان | رزو می‌نمايم. از دور دست‌های 
تک تک تانرا به علامت وداع می‌فشارم. 

از ارسال نوشته‌ی تان با عنوان «دادخواهی» به مناسبت دهمین 
سالگرد قتل عام مردم جنداول توسط احمدشاه‌مسعود» سباف و جنرال 


ام زرن تاره مسا هیا 
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. مومن و آن اشاره دوستانه به «پیام زن» متشکریم. ولی متاسفانه آن را به 
چند دلیل عمده زیر نتوانستیم به چاپ برسانیم: 

9 حتماً به یاد دارید که چنداول توسط سگان پرچمی و خلقی روسها 
نیز مورد یورش‌های وحشیانه قرارگرفته بود که باید به آن اشاره‌ای ولو 
گذرا می‌شد تا صحبت از جنایت‌ها و رذالت‌های بنیادگرایان به معنی 
کمرنگ نشان دادن سیاهی روی آن میهنفروشان تلقی نشود. 

9 در نوشته از« کاندید | کادمیسین اعظم‌سیستانی» باد اور شده‌اید که 
گویا به این موضوع پرداخته است. 

اولا باید بدانید که این « کاندید ا کادمیسین اعظم‌سیستانی» اژ 
میهنفروشان کلان پرچمی است. پس بر او و امثالش است که اگر لکه‌های 
خون در آستین نداشته باشند» قبل از هر گونه دهن باز کردن علیه خاینان 


صداقت افشاء ساخته و بر آن یکبار و برای هميشه تف اندازند. فقط بعد از 
آن است که حرف‌ها و ادعاهای شان بار خواهد یافت و از طرف مردم 
جدی گرفته خواهند شد. درغیر آن وقتی چلنی بر چلوصاف خرده گیرده 
جز پوزخند زدن چه حاصلی خواهد داشت؟ 

و نکته آخر این که چنانچه بارها متذکر شده‌ایم ما به کاربرد القاب 
«سرمحقق»» «۱ کادیمیسن» با « کاندید | کادیمیسین» و... را میراث 
سال‌های ظلمانی اشغال می‌دانیم که فقط کافیست آقایان دریافت کننده آن 
القاب اندکی وقار و شخصیت خود را دوست داشته باشند تا از افزودن آنها 
درنام‌های شان حذ رکرده و اگر خیلی احساس بیقراری می‌کنند از معادل 
معمول آنها در کشور استفاده کنند. 

در صورتی که بتوانید کمبودهای فوق در نوشته را اصلاح نمایید» در 
شماره آینده آن را به چاپ خواهیم رسانید. 


جنایتکار جهادی بر گذشته ننگین خود پرداخته آن را ذره ذره بااصراحت و 


همله سگان هامی‌دین‌ محمد وگلبدین بر هنرمندان 
در ننگرهار 


در حمل سال جاری گروهی از هنرمندان ما از کابل جهت اجرای کنسرت به پوهنتون ننگرهار آمدند هر آنجا مورد لت 
و کوب اوباش جهادی - طالبی قرا رگرفتند و مجبور شدند شباشب به کابل برگردند. 

ما با شناخت از ماهیت پلید بنیادگرایان بارها گفته‌ايم تا زمانیکه اینان از صحنه افغانستان محو نشوند آرامی» آزادی 
دموکراسی و شکوفایی فرهنگ نمی‌تواند استقرار یابد. کارنامه‌ی سیاه و ننگین این اراذل با جنگ وحشت» تجاوز 
زذ‌ستیزی» جهالت‌پروری و هنرستیزی جنون آمیز عجین است. 

در قاموس زنگارگرفته‌ی این بربرهای قرون وسطایی تا مغز استخوان فاسد» هنر حرام و گناه کبیره محسوب می شود. 
در حالیکه زندگی اینان در خفا با هزار و یک فسق و فجور و بیشرافتی توام است» در ظاهر هنرنمایی زنان و حتی تحمل 
دیدن تصویر و شنیدن آوازخوانی آنان را ندارند که مبادا بند ایمان شان از هم بگسلد! راستی وقتی «صدراعظم» اینان 
گلبدین» آدمکش منحرفی و تیزاب‌پاش باشد و اسماعیل خان شان با «امربالمعروف»اش پستی و بی‌ناموسی را تا به آنجا 
برساند که دختران را از سرک‌ها گرفته برای اثبات اينکه آمیزش جنسی داشته اند یا خیر به شفاخانه بفرستد» دیگر از 
برادران درجه دوم مکتبی و بیسواد آنان مثل حاجی‌دین‌محمد و حضرت‌علی‌خان چه انتظاری می‌توان داشت؟ مگر دم 
سگ با سر سگ تفاوت دارد؟ 

در چنین اوضاع شاعران» نویسندگان و تمام هنرمندان آ گاه دیار ما با رسالت خطیری مواجه اند» رسالت شکستن دیوار 
جبن و عافیت‌طلبی و سکوت در برابر امیران هیروئین اين دشمنان کثیف آزادی و هنر. 

تجربه ۲۰ سال اخیر نشان می‌دهد که برخورد مصلحت‌جویانه و سازشکارانه و بزدلانه هنرمندان با جنایتکاران بنیادگراه 
آنان را هارتر می سازد. 

ما در حالیکه حمله تروریست‌های جهادی و طالبی در پوهنتون ننگرهار بر هنرمندان را محکوم کرده و آنه وا لکه‌ی 
شرم و نگ دیگری بر جبین دولت می‌شماریم» دست دین‌محمد و حضرت‌علی را در ماجرا مستقیماً دخیل می‌دانیم. اگر 
چنین نیست باید کلیه اوباش حمله کننده دستگیر از پوهنتون منفک و به محا کمه کشانیده شوند. 





خنجسری بر حنجر ه‌ی دزخیمسان 


شاعران مقاومت یونان از زبان شاملو 


احمدشاملو در دفتر دوم مجموعه آثارش بانام «همچون 
کوچه‌بی بی‌انتها» که گزینه‌ای از اشعار شاعران بزرگ جهان است؛ 
مروری دارد بر شعر مقاومت بونان که دو دوره تاریخی (جنگ 
جهانی دوم ۱۹۳۹-۴۵) و حکومت نظامیان کودتاچی 
(۱۹۷۴-۱۹۷۶) در یونان را در برمی‌گیرد که بخش‌هایی از آنرا نقل 
می‌کنیم: 

«هیتلر برای "نجات" از "شر" مخالفان خود و در عین حال به 
قصد بهره کشی از نوعی برده‌داري مدرن» در سراسر ارویای 
اشغالی دست به اقدامات حیرت‌انگیزی زد که در تاریخ رذالت و 
شقاوت نظیری برای آن نمی‌توان یافت. آنان یهودیان مسمالک 
مختلف. کولی‌ها. کمونیست‌هاء میهن پرستان کشورهای اسیر» 
مخالفان سیاسی و عقیدتی خود و اسیران جنگی را در واگن‌های 
حمل چارپایان به اردوگاه‌های مختلفی اعزام می‌کردند که سعمولا 
در نقاطی دور افتاده و از طریق بیگاری کشیدن از خود زندانیان 
ایجاد کرده بودند و یا در صورت لزوم بدان گسترش می‌دادند. هر 
اردوگاه در حقبقت کشتارگاه سازمان یافته‌یی بود و هر زندانی در 
واقع محکومی که حکم مرگش پیشا پیش صادر شده. 

"زندانی‌های هر قطاری که به اردوگاه می‌رسید همان دم توسط 
می‌گرفت که به زندانی دستور می‌دادند راه برود و از روی طرز راه 
رفتن او که اغلب هفته‌های دراز در راه بود و خرد و متلاشی به 
«قصد می‌رسید رأی می‌دادند که به کار کردن قادر است یانه. 
وازده‌هارا همان دم همراه کودکان و سالخوردگان به بهانه‌ی 
استحمام روانه‌ی اتاق‌های گاز می‌کردند." 

رودلف فران تس‌هوس ووعمز /جریکی از اوباشانی که 

دز یج هی را 2 1 2 

سرپرستی کشتارگاه آوش‌ویتس " را بر عهده داشت و پس از جنگ به 
جرم سر به نیست کردن دوملیون و پانصدهزار تن در این کشتارگاه در 
محل جنایات خود به دار آویخته شد طی محاکمه خود در دادگاه 
نورثبرگ گفت: 

"- حل نهایی مسئله‌ی بهود به معنی انهدام تمامی یهودیان 
اروپا بود و من به سال ۱۹۴۱ در ماه ژوئن فرمان یافتم وسایل 
اجرای این امر را فراهم کنم. نخست از تربلینکا بازدید کردم تا از 
شیوه‌ی کار در آن اردوگاه اطلاعاتی به دست آرم. آن‌ها در عرض 
شش‌ماه هشتادهزار تن را نابود کرده بودند ووسیله‌ی کارشان گاز 


مونوکسید بود." 
پاره‌یی از شهود در دادگاه نورنبرگ شهادت دادند که خاکستر 
اجساد قربانیان که در بدو امر با کامیون‌های کمپرسی حمل و به 
رودخانه‌ی زولا م/وی ربخته می‌شد بعدها برای کود به فروش 
می‌رسید و منبع درآمد سرشاری شده بود. همچنین طبق سندی که 
دادستان روسي دادگاه ارائه داد موّسسه‌یی واقع در دانت‌زیگ 
وزورم(ز نوعی کوره‌ی برقی مخصوص برای تهیه‌ی صابون از چربي 
بدن انسان اختراع کرده بود. 
سراینده‌ی شعر غزلِ غزل‌ها و آندونیس شاعر یهودی‌الاصل 
یونانی یا کووس‌کامپانل لیس وزاام(م:177 ومبرم‌مل از نمایندگان 
نسل پر آوازه‌ی ادبي بونانٍ فردای جنگ جهانی دوم است. اشسعار 
مرثیه‌وار او در باره‌ی ماوت‌هاوزن زاده‌ی خاطرات روزهای سیاهی 
است که خود وی در این کشتارگاهوسازمان بافته‌ی حکومت 
فاشیست‌های آلمان زندانی بوده است. 
غزلي غزل‌ها این گونهبه پایان می‌رسد: 
«ای دختران ماوت‌هاوزن 
ای دختران بلزن 
شما مجوب زیای مرا ندیده‌اید؟ 
در میدانگاهی بخ زده بدو برخوردیم» 
شماره‌بی بر بازوی سپیدش داشت 


تاد 
و ستاره‌ی زردی "" " در فلمش. 





۲ آوش‌ویتس یوازرو|نویریس داخاو پروپلیمرل .ماوت‌هاوزن 
۷۷ و بسلزن ورموزمژز نسام‌های چسهار کشتارگاه از سجموعه‌ی 
کشتارگاه‌های آلمان هیتلری در سراسر ارویا بوده است.» 

منظور از ستاره‌ی زرد نیز ستاره‌ی شش پری بوده است موسوم به ستاره‌ی 
داوود که از پارچه‌ی زردرنگی می‌بریده‌اند و رژیم هیتلری بهودیان را موظف می‌کرد 
آن را بر سینه‌ی جامه‌ی خود بدوزند.» 

با وصف دنبابی از تفاوت‌هاء خردحالی و قساوت و پست‌فطرتی 
طالبان آنان را به طرز غریبی به ازیها شباهت می‌بخشد: 

فاشیست‌های هبتلری بهودیان را وامی‌داشتند تاستاره‌ی داوودی 
زردرنگ را بر حامه‌های شان بدوزند و همقطاران وطنی آنان 
فاشیست‌های طالبی» وطنداران شریف سیک و هندوی مارا مجبور 
ساخته بودند پارچه‌ای زردرنک را بر پیراهن شان بدوزند تا از دیگران 


قطعه‌ی آندونیس چنان که پیداست زبان حال مردی زندانی 
است ناظر مرگ یکی از هم‌زنجیران خویش که به هنگام بیگاری و 
حمل قطعات بزرگ سنگ از خستگی و خونریزی از پای در می‌آید. 


وتو نیز اگر انسانی 
به کارگاه سنگ‌کوبی قدم بگذارا 


. «یانیس ریتسوس - ومورزور وزور نامی ترین شاعر متعهد یونان 
آندونیس معاصر- خود در باره‌ی این مجموعه چنین نوشته است: 
"همه‌ی این اشعار در یک روز ۱۶ سپتامبر - ۱۹۶۸ - در اردوگاه 


آن‌جاه بر یله کان عریض 


بر پله کان اشک‌ها 
در کوره راه گود افتاده‌ی مرگ 
در قلمرو زاری‌ها 


بهودیان و مبارزان قدم برمی‌دارند 
بهودیان و مبارزان بر خاک می‌افتند. 
آنان هر یک تخته‌سنگی بر دوش دارند 
تخته‌سنگی که صلیب مرگ است. 


هم د رآن دم است که آندونیس صدایی می‌شنود 





"که رفت 7 رفت ۱ یانیس‌ریتسوس هداز 1075 
مرا به بالا رفتن از پله کان مدد کن!" 

لیکن آن‌جا: بر پله کاین عریض 

بر یله کان اشک‌ها 

هر گونه باری در حکم گناهی‌ست 

هر گونه شفقتی شایسته‌ی عقویتی. 


بهودی بر پله فرو می‌افتد 
و پله به سرخی می‌گراید. 
"و تون فرزند» بدین سو ییا 
و این سنگ را نیز بردارا" 


سنگی گران بر دوش دارم و 
سنگ دیگری نیز بر می‌دارم 
نام من آندونیس است 


زندانیان سیاسی پارته‌نی زوروی/رم (واقع در جزیره‌ی‌لهرس وه) 


نوشته شده است. 


نوده 
توده‌ی کوچسکک 


برای نور و برای سرود. 

در گلو پنهان می‌کند 

فریادهای شادی و دردش راه 
چراکه اگر دهان گاید 
صخره‌ها از هم خواهد شکافت. 


بر بونانیت گربه مکن 


بر یونانیان اشکک مریز 
بر یونانیت اشکک مریز 
هنگامی که به زاو درمی؟ بد 


- 
کارد در استخوان و ند برکردن. 


بر یوناییت اشکک مریز؛ 
نگاه کن: اینک» اوست که خیز برمی‌دارد۱ 
نگاه کن: اوست که دیگر باره خیز برمی‌دارد! 
شهامتش را باز می‌باید 
بقیه در صفحه (۷۸) 





مشخص شوند. نازیها به زباله‌دان تاریخ دفن شدند ولی طالبان در حال دوانده و دریده شدن توسط آفرینندگان شان اند. 
و طنز دیگر اسنکه صهیونیست‌های اسرانیل گسویی می‌خواهند ان‌تقام آنسهمه حنایت‌های هیتلری بر بهودیان را 


از مردم تسلیم‌ناپذ یر و قهرمان فلسطین بگیرند. 


با سپاس فراوان از حسین علی جویا- استرالیاء 

نامه ۶ صفحه‌ای عنوانی «پیام زن» فرستاده که حاوی دو قطعه شعر 
هم می‌باشد» و اين هم گوشه‌های از نامه‌اش: 

(من 7 از برادران زجردیده و بلا کشیده افخانی شما هستم که ۱ 
برکت دست نایک خاینان وطنی ۱ واره دیار غردت شدهام و .بی‌صبرانه 
انتظار روزی را دارم که دژخیمان بنیادگراه خالین خادی - جهادی و 
چا کران قلم بدست شان به زباله‌دان نیستی سپرده شده. ناامیدی‌ها به امید 
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بدل شده و پرچم دموکراسی برافراشته گردد. 

۱ بعد از شماره ۴۸ در اثر دوری از وطن رابطهام قطم شد اینک مشتاق 
دریافت دوباره نشریات تان هستم. قیمت نشریات و هزینه پستی آنرا خواهم 
پرداخت. حساب بانکی شما را جهت کمک‌های ناچیز مالیام خواهانم. من 
داستان‌هایی نوشته‌ام که فکر نمی‌کنم کار مهمی کرده باشم زیرااگر به جای 
این کتاب‌ها واقعیت های را جمعوری می کردم که دژخیمان بنادگرا را 
«دف قرار میداد افتخار بیشتر نصیبم می‌شد» معهذا با همه کم و کاستی آن 
رابه شما تقدیم می‌کنم.) 

موضع قاطع تان را در برابر دشمنان مردم و ملت می‌ستایيم» نشریات به 
آدرس شما فرستاده شد خواهان همکاری بیشتر تن هستیم. با ما در ارتباط باشید. 
۸ ۸ لا 


ای آ. -ناروی» 

«سال نو را برای همه تبریک می‌گویم و امیدوارم سال جدید؛ آورنده 
صلح و آدامی برای افخانستان و سراسر جهان و نابودی کامل سنیادگرایان 
فانشیست و خانن داشد... جرفت و شهامت: شما قا با قدر و ستایش هست...) 

دوست عزیز متقابلاً برایتان تهنیت و درود داریم. نامه جدا گانه‌ی 
همراه با شماره‌های «پیام زن» برابتان فرستاده شد. لطفاً از رسیدن آنها 
اطمینان بدهید. ۱ 

1 1۷ 


س. عدنان دبستانی - ناروی» 
دوست عزیزه» از احساسات و حسن نظر تان نسبت به کار و مبارزه 
اعضای «راوا» صمیمانه ممنونیم. برای آشنایی و معلومات در مورد 
«راوا» و فعالیت‌هایش از صفحه انترنت ما دیدن کنید» و برای دسترسی به 
«پیام زن» وغیره نشریات می‌توانید برای ما بنویسید تا آنها را در بدل 
هزینه پستی برایتان بفرستیم. 
۸ ۱ #ر 


عبدالنثار - بلژیک» 

«سلام و احترامات صمیمانه خود را خدمت تمام کارکنان فهرمان؛ 
خدمت زنان رنجدیده افغان تقد.یم می‌کنم. از مدت زبادی سابت شما را 
تعقیب می‌کنم و تمام اخبار شما رابه دقت می‌خوانم. من هميشه فکر 
برآمدن زن افغان از این بدبختی را دارع و می‌خواهم با هر فردی که خواهان 


و ۱9 
۲ 
هچ ی 0 
و 1 
9 ی ی 1 





کمک به زن اففان باشد همکاری کنم. ار شما اجازه بدهید در بلدیک که 
فعلا زندگی می‌کنم به نفع شما فعالیت کنم.) 
دوست ارحمند» از آمادگی تان برای کمک به ما بسیار همنونیم. در 
مورد چگونگی این کمک لطف نموده بیشتر برای ما بنویسید. به انتظار نامه 
بعدی تان مجدداً از همکاری شما پیشا پیش متشکریم. 
۷ 1 


صمد پیمان - دنمارک» 
از نامه و ابراز علاقمندی تان سپاسگزاريم. شماره‌های ۵۸ و ۵٩‏ «پیام 
زن» برای تان ارسال گردید. 
1 1 


عزیزالله ولی - آلمان» 
دوست عزیز از نامه تان ممنونیم. نامه جدا گانه برای تان فرستاده شد 
امید از دریافت آن به ما اطمینان دهید. 
۷ 1 


ن. ب -پشاور» 

دوست ارحمند» 

با سلام و تشکر قلبی از ارجگزاری تان به «پیام زن» باید گفت که برای 
همه جالب است بدانند چه گپ شد که جمیله‌مجاهد ناگهان در حد بک 
نیمه قهرمان» ستاره‌ی بی رقیب رسانه‌های جهانی گردید. بدون تردید 
اکثریت نطاقان رادیو و تلویزیون علاقمند بودند سقوط وحوش طالبی را 
اعلام کنند چنانچه | کنون هم مشتاقانه در انتظار اند روزی زوال و سرنگونی 
جنگ‌سالاران و دیگر عوامل جنایتکار جهادی را به آگاهی مردم 
عذاب‌کشیده‌ی ما برسانند. کاری که جمیله‌مجاهد کرد» انجام وظبفه‌ای 
معمولی بود که هیچ ریسکی برایش در برنداشت و هیچ دل و گرده‌ی 
خاصی نمی خواست زیرا طالبان از کابل کاملاً موش شده غار می پالیدند و 
نیروهای ایساف در شهر مستقر بودند. ولی وقتی رسانه‌های غول‌آاسای 
جهانی قصد کنند واقعاً می‌توانند ازکاه کوه سازند چنانچه در همان روزها 
خانم دیگری با گروهی از زنان برای تظاهرات گرد آمدند و دیدیم که 
نس رسانه‌ها جه هیاهوی بی سابقه‌ای را راه انداختند در حالیکه 
تظاهرات «راوا» را در شهرهای پا کستان که مورد حمله خونین اوباش 
طالبی و «اثتلاف شمال» قرار می‌گیرند گوبی کور شده و نمی توانند ببینند! 

مردم ما کمکم به این گونه ترفندهای رسائه‌های جمعی بین‌المللی آشنا 
می‌شوند اما وظفه روزنامه‌نویسان استقلال‌طلب و شرافتمند ماست که 
هشیار بوده و در حد خود بهیچوجه اجازه ندهند فهرمانان دروغین و 
ساخت رسانه‌های بین‌المللی جایی را در دل و دماغ مردم بنیادنگرا 
گزیده‌ی ما احراز کنند. 

دوست ارجمند» با وصف ابنکه مقاله شما در باره شخصیت 
حمبه‌مجاهد و شصشمسرش سیدامین‌اله مجاهد بسیار ووشننگز است 





اما متاسفانه نتوانستیم آن را به چاپ برسانیم زیرا ادعاهای مندرج در آن 
(منجمله دریافت موتر و پول از فهیم) و حتی نقل‌قولی از وی در برابر 
خبرنگاران امریکایی را مستند نساخته بودید که امیدواریم در صورت 
امکان این توضیحات لازم را برای ما بفرستید تادرشماره آبنده آن را 


انتشار دهیم. 
دست تان را به گرمی می‌فشاریم. 
۷۲ 1 
فر هاد -کانادا» 
دوستان ارحمنده 


چندی قل مطلبی زير عنوان «ستايش ظلم و ستم» در مجله «افغان رساله؛ 
توجهام را جلب کرد. و برای تان فرستادم تا اگر آن را ارزشمند بافتید؛ در «پیام زن؛ 


چاپ کنید. 
دوست عزیز» 
تشکر از ارسال نامه و بریده تان» آن را در همین 
شماره گنجانيديم. 
1 1۲ 
دوستی از هالند» 


متاسفانه نام و ۶ صفحه مطلب فکس شده‌ی شما 

(ظاهراً در باره فعالیت عناصری خاین در ترویج 
مسیحیت در کشور) آنقدر ناخوانا و درهم برای ما 
رسید که نتوانستیم سر و ته آن را درست بفهمیم. 

سپاسگزار خواهیم بوداگر آن را مجدداً 
پاک‌نویس کرده برای ما بفرستید تا احتمالاً چاپ آن 
را در شماره آینده در نظر بگیریم. لطفاً از نوشتن در 
حاشبه صفحات خودداری کنید. 

با تشکر و آرزوی موفقیت برای تان. 

و لو 


کاردین در باره «رآوا» 


4 - آستوا الیا؛ 

با تشکر از همکاری تان» نامه‌ی تان را در همین 
شماره می خوانید: 

۳ 
ار یيام زن" نمی‌بود...؟ این سوال بارها به ذهنم خطور 
کرده است. دلبلش حم بی‌خبری افغانان مقیم این جاست. 
ضمن مطالعه "یام زن"» برای رفع عطشم به ۲ گاهی از اوضاع 
کشور و جهان به جستجوی مضامین جامم؛ عنی و مبنی ,سر 
حقایق تلخ سرزهینم در صفحات انترنت می‌پردازم. در 





جریان این کاوش برخوردم به مقاله ارزشمندی از نویسنده انگلیسی جان پلجر که در 
گاردین ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است. قسمتی از آنراکه در برگرنده 
مصاحبه یکی از اعضای "راو" است بدون معطلی برای تان فرستادم تا از آن استفاده 
کنید. و وعده می‌دهم به زودترین فرصت همه آنرا ترجمه و برایتان بفرستم. 

"... مرینه یکی از اعضای "راو اظهار داشت: "در زمان طالبان ما در گورستان 
زندگی می‌کرديم اما مصون بودیم. بعضی‌ها حتی فکر می‌کنند که آنان بهتر بودند. 
درماندگی و ناامیدی در ین حد است. شید تغییراتی جزئی رونما شده باشد ولی زنان 
هنوز هم جرئت ندارند بدون چادری از خانه‌های شان بیرون بيایند. لته ما خود هم 
به علت مشکلات امنیتی از آن استفاده می‌کنيم." 

ما بطور محخفی با هم دیدیم و او چهره‌اش را پوشانیده بود تا شناخته نشود. مرینه. 
نام مستعار اوست. "راو سازمان قهرمانی است که سالهاست دنیا را در جریان 
واقیت‌های افغانستان گذاشته است. اعضای "راو محفیانه به نقاط مختلف کشور 
رفته و کمره‌ها رادر زیر چادری شان حمل می‌کردند. آنان جریان اعدام زنی را توسط 
طالبان فلم گرفتند و آنرابه طور محفی به غرب فرستادند. او گفت: "ما فلم راببه 


2 


۷۳2 4 


فد قرت رخف ود ره 


‌ 





رسانه‌های متعدد خارجی چون رویترزه بی‌بی‌سی و ای‌بی‌سی | سترالیا بردیم ولی در 
جواب گفتند که نمی‌توانند آنرا نشر کنند زیرا برای مردم غرب خیلی تک‌اندهنده 
است. ابن ه بالاخره توسط چینل ۴ بی‌ی‌سی نشر شد. بعد از حادثه بازدهم 
سپتامبر بود که مطبوعات امریکایی به مسئله زنان افغان پرداختند. 
سکوت بش و رسانه‌های امریکایی قبل از بازدهم سپنامبر نسبت به مسئله زنان 

اقغان به فول مرینه همان سکوت امروزي غرب در مورد سرشت جنایتکارانه‌ی ریم 
جنگسالاران مورد پشتبانی امریکا را نداعی می‌کند. 

دو تن از دخترانی که بدون جادری به مکّب می‌رفتند به فتلل رسیدند و اجساد 
شان دهن دروازه خانه‌ی شان انداخته شده بود. ماه گذشته ۴۵ تن زن همراه با 
کودکان شان به خاطر فرار از تجاوز فومفدانان خود را به دریا انداختند. ین است 
انغانستان امروزء طالبان و جنگسالاران "اتحاد شمال" دو روی یک سکه اند. و تا 
جاییکه نقش امریکا مطرح است؛ این بادآ ور داستان فرانکشتاین است که غولی را 
آفرید که بالاخره خودش را درید. اگر امریکا این جنگسالاران؛ اسامهبنلادن و 
گروه‌های بنیادگرا را در جریان جنگ ضد روسی در افخانستان سوجود نمیآورد؛ 
مزدوران مسذکور آنسچنان بر صاحب شان در بازدهم سپتامر ۲۰۰۱ حمله 
نمی‌کردند. 

0. 


۷ 1 


شعر کاستیلو روی همه شاعران 
انممنی را سیاه می‌نماید 


محمود ا.س. - کو بند» 

(شعر کوتاه بشت حلد شماره ٩‏ چقدر در دلم نشست و فکر کردم که 
این شعر همچون گرزی بر فرق تمام شاعران به قول شما "انجمنی" می‌خورد 
که در سراسر زندگی خفتبار شان از برابر هرچه جنایت‌پیشگی و خونخواری 
و خیانت و بی شرافتی اشغالگران و نوکران پرچمی و خلقی آنان و سپس 
"فیادیان" درنده صفت لاف شمال" و طالبی بود» خونسرد؛ بیاعتنا و 
بی‌وجدان گذر کردند و اگر هم به زعم خودشان "توجهی" فرمودند چیزی جز 
آه و ناله‌ی موش‌مانند و بدون حدف گرفتن جلادان بنادگرا نبوده است. 

به راستی ابن مرده شاعران مذکر و مونث انجمنی "وفتی ملت به مانند 
آتش یک اجاق |کوچک و تنها| فرومرد.ابه چچه کار مشغول بودند"؟ 

این شاعران و نویسندگان "وجدان سوخته" از واصف باختری و اکرم 
عنمان گرفته با لیلاصراحت روشنی و لطیف‌پدرام و سیاهسنگ و 
سپوژمی زریاب و غیره اگر بیشرمانه به خمار و سکوت غرق نمی‌بودند به دو 
کار مشخول بودند: اول سیراب شدن از شیر روسها و سکان شان و دوم تن 
سپردن ده پستی ای سیاهتر- خود را همانند حلادان بنتیادگرا اسلا " 
کردن» برای "فهرمان ملی" کادب شان قلم زدن و یا جهان رادر شعروادب" 
خنثی و بی خون و حرامزاده‌ی خود خلاصه کردن تا جبن و فرصت طلبی و 
معامله گری‌های سیاسی شان را کتمان نموده باشند! 

دوستان ارجمند ‏ پیام زن" مبارزه من آ نقدر از این انجمنی همای یرت باخته 


متلفرم که گاهی فکر می‌کنم شاید شما مرتکب اشتباه کلانی شده‌یید که با افشا 
چهره‌های زرد اینان؛ آقایان و خانم‌های مذکور رااز گور فراموشی و هواشده که در 
ان ده ندریج فرو می رفتنده یرون کشیده و به باد مردم داد بد. 


راستی چه خوب بود اگر شرح حال مختصر شاعر گواتیمالابی را نیز 
مباو رد ید تا خوانندگان بهتر شخصیت یگ هنرمند مبارز را با شخصیت 
ارتجاعی و حفیر هنرمندان انجمنی ما مقایسه کنند.) 

خواننده گرانقدر» از توجه تان به ندای بزرگ کاستیلو خوشحالیم که 
چنانچه شما هم به درستی نوشته‌اید همچون صاعقه‌ای بر کله‌ی شاعران و 
نویسندگان انجمنی می خورد. 

این چند سطر شاعر شهید گواتیمالایی در واقع حدیث درد و نفرت ما 
هم ازکل آنچه است که در دریده ماسک چاکران ادبی میهنفروشان و 
جنایت پیشگان بنیادگرا تا حال در "پیام زن" آمده است. 

در شماره آینده حتماً شرح حال اتورنه کاستیلو را خواهم گنجانید. 

لا لو 


سمیع - جلال آباد» 

با اظهار سپاس» نامه تان را در همین جا گنجانيديم. 

«سلام به خواهران» مادران و بردران که سر خویشرا قربان راه آزادی- 
دموکراسی و عدالت اجتماعی مینمابند. من یکی از علاقمندان پیام و د بر 
رساله‌های انقلابی از سوی "جمعیت انقلابی زنان افغانستان ام و برین 
افتخار مینمایم که خواهران و مادران در راه آزادی و استقلال کشور ابشان 
شانه به شانه برادران شان در مبارزه سهیم اند. 

من یکبار دیگر از شما انقلابیون اظهار سپاسکزاری مينمايم و همیشه 
موفقیت بیشتر در ممارزات تان خواهانم.) 

1 ۷ 


صمیم - آلمان» 

قوله‌ای از میهنفروشان پرچمی 

«... این نوشته بعنی " دیروز ما امروز ما فردای م" از طرف کوبا " کمیته 
موقت تفاهم و همبستگی میان اعضای سایق حزب وطن در اروپ" است و 
فکر می‌کنم سند خوییست از این میهنفروشان که باید توسط شما افشا شود تا 
نتوانند هموطنان ما راحتی در اروپا با چرب زبانی و درفشانی‌های بیشرمانه 
فریب دهند. کار اصلی را به شما وامی‌گذارم اما با آنهم خواستم چند نکته 
را که بلافاصله پس از دیدن این سند هتم را اسخال کرد برایتان بنویسم به 
این آرزو که در نوشته خود آ نها را بیشتر و مستدلتر بشکافید.) 

9 دوست گرانقدر 

از محبت و ارسال نوشته به ما و مخصوصاً تبصره خود تان به آن بسیار 
سپاسگزاريم. اشاره به قوله‌های این از گور برخاستگان بوینااک و بیشرم به 
همان اندازه می‌ارزد که شما نموده‌اید. 

اگر میهنفروشان وقیح پرچمی و خلقی خود را زیر چتر باند «قهرمان 
ملی کثیرالابعاد» نمی دیدند هیچگاه جرئت نمی‌داشتند با خونسردی و با 





بی اعتنایی کامل به دم دراز میفروشی و جنایتکاری‌های شان «برنامه 
موقت» و غیرموقت صاد رکنند و در بی‌بی‌سی از «دموکراسی» داد سخن 
دهند. 


مبارزه با میهنفروشان و دژخیمان بنیادگرا با هم مرتبط اند و ازاين جنبه 
نیز موضوع اهمیت کسب می‌کند. و بادداشت شما خوشبختانه این نکته را 
در خود مضمر دارد. با تشکر مجدد از مقاله تان که در همین شماره آن را به 
چاپ می رسانیم امیدواريم همکاری تان با ما فشرده‌تر ادامه یابد. 
1 1۷ 


سرخاینان پرچهمی و خلقی را 
مردم ما نمی‌بخشند 


چند نکته پس از دیدن نشربه‌ای از پوشالیان پرچمی 

بوی زار دهنده نوشته از همان شاه شعاری بالاست که زیر عنوان 
خودنمایی می‌نماید. 

«اینکه کجا می‌رویم بسیار مبهمتر است نسبت به ابنکه از ک‌جا 
| مده‌ایم)۱ 

طبعاً میهنفروشان داید نگذارند حتی کودکان شان بدانند که پبدران و 
مادران شان از کحا ۱ مده‌اند زیرا اک بدانند که زاده والدنی اند که به حزبی 
مزدور و عامل کشور دیگری متعلق بودند؛ اگر بدانند که پدران وطنفروش 
شان اول با استداد داودی ساختند و بعد کودتا کردند و با وصف تکه روی 
هر گنه جنایتکاری و بیشرافتی و کشتن ۱۳ هزار زندانی و ابجاد موف ترین 
دم و دست‌گاه پلیسی تاریخ کشور بعتی خاد شکنحه و خون؛ بلافاصله خود 
رادر معرض هجوم نابود کننده‌ی مردم دیدند؛ ۹ بدانند که کمتر از دو سال 
بعد اریادان کرملین به سر وقت شان رسیده افخانستان را اشخال کردند و فقط 
پس از ۱۰ سال مقاومت مردم و کشته شدن بیش از یک ملیون هموطن ما بود 
که تجاوزگران کشور را ترک کردنذ+ و تردیدی ندارم که والدین پرچمی با 
خلفی خود راعاق خواهند کرد اگر بدانند که سپس هم این خاینان که خود را 
بیچاره‌تر از آن می‌دیدند که بتوانند در حکومت باشنده به جای سپردن 
قدرت به مردع» با ۲ دمکشان و جباران اسلامی خون! شامتر از خود شان زد 
و بند کرده و سرانجام قدرت را به برادران سبزیوش سیاه طینت خود 
سپردند+ بسیاری از آنان گروه گروه خود را زیر پای جانیان نو ببه قدرت 
رسیده‌ی جهادی افکندند و جنس خلقی آنان حتی از همدستی مستقیم با 
گلبدین جنایتکار و منحرف و بیمار و نیز پیوستن با بربرهای بی‌شاخ و دم 
طالبی ابا نورزیدند. پس وطنفروشان به منظور حفظ «1برو؛ در محیط 
خانواده و نسل جدید و فوم و خویش هم که شده باید به هر تقلب و درو و 
تحربف جهت بوشاندن ماهیت خاینانه و جنایت‌کارانه شان پناه برند. اینان 
حق دارند التماس نمابند که کسی گذشته شان و اینکه از کجا آمده‌اند را 
اگیخ 

نعدا میهنفروشان پرچمی و خلقی مقدمه‌ای میآرند که بر سر آن 
1 بسم‌اله الر حمن الرحیم»ی درشت خط خودنمایی دارد. اما نمی‌دانند که این 


چنین پس و پیش خود را با کلمات فرآنی و دینی آداین بستن فقط سیاف و 
فهیم و اسماعیل و قانونی و محسنی را راضی می‌توانند ولی هرگز نمی‌توانند 
از میزان نفرت مردم نسبت به خود بکاهند. 

در مقدمه اعتراف می‌شود که «عده‌ای از رهبران» شان تا فرق در لجن 
قومپرستی؛ سمتبازی سقوط کردند و جانب گروه‌های مختلف جهادی را 
گرفتند که برعلاوه علل دیگر موجب تلاشی شان شد. و آنگاه از « گروه‌ها و 
محافل حزبی» خواسته می‌شود تا باید در «چنین لحظات حساس) 
(«حساس» چرا که تا فرصت از دست نرفته باید خود را به صاحان متام 
غیربنیادگراو بنیادگرا بچسپانند) متحد شوند. 

میهنفروشان از تجاوز شوروی صحبت نکرده و صرفاً از «مداخله و 
حضور نظامی شوروی» باد می‌نمابند. همچنین دلیل کودتای ۷ تور را وجود 
«بی‌شانی و بحران» در کشوره موکول بودن «سهمگییری نیروهای سیاسی در 
اداره دوتی یه آبنده محهول) و امکان سرنگوتی داود از طریق با کستان» 
می‌خوانندا گوبی پس از روی کار 1 مدن این مردوران «ثبات» به کشور 
بازگشت و «بحران» از آن رخت ست و از نفود با کستان جلوگیری شدا 

به همینگ نه میهنفروشان بیشرم آنهمه جنایات فراموش ناشدنی شان را 
«سرکوب دگراندیشان» نام می‌نهند. السته ننگین‌تر و نابخشودنی‌تر از آن 
توجیه و دفاع از تجاوز شوروی می‌باشد. 

در صفحات دیگر اشاره‌ای گذرا و مصلحت جویانه با آنهمه ددمنشی 
جانیان جهادی از ۱۹۹۲ ۱ ۱۵۹۲ می‌شود ولی به رسم کلیه معامله گران 
خاین سیاسی؛ هر چه دو و دشناع و سخت‌گویی یاد دارند نثار طالبان 

لیکن جالتر از همه به نظر من جایی است که علی‌الرغم اشاره‌ای رویاه 
مانند به «اشتباهات» (هیچعگاه آنها را خیانت و جنایت‌کاری نمی‌نامند) 
شان ادعا می‌کنند که در کشور فلکزده‌ی نیم‌جان و خونچکان ما: «حا کمیت 
فتودالی از لحاظ اقتصادی و سیاسی تقریباً از میان برداشته شد۱ 


بعنی میهنفروشان ما با زبان بی‌زبانی می‌گویند که از برکت تجاوز 
شوروی افخانستان صنعتی شد و حالا جنگ ‌سالاران نمابنده و پاسدار 
فتودالیزم نه بلکه صاحبان آنهمه صنایع بزرگ و متوسط بیشمار در کشوری 
شده‌اند که قریب ود پا به سوسیالیزم بگذارد اما مداخله خارجی (پا کستان 
و امریکا و چین) کار را خراب کرد! 

یک سوم نوشته «برنامه موقت برای آبنده» عنوان گرفته که پر است از 
موادی معمول به اصطلاح دموکراتیک اما به لحن و صورتی که گوبی این 
مزدوران از اول بر این ارزش‌ها اعتقاد و اتکا داشتند و اکنون هسم «راه پسر 
افتخار» گذشته را در این «مرحله تکاملی‌تر انقلاب کبیر تورن! ادامه دهند. 

در | خر اجازه می‌خواهم با الهام و به زبان «پیام زن؛ به سرخاینان 
پرچمی و خلقی خطاب کنم: 

یاد تان باشد تا زمانی که شما تاریخ شوم و خونین وطنفروشی‌ها و 
تبهکاری‌های تان را دک ده بکده صریحاً و دون هر گنه ۱ پلماسی) و به 
کار گرفتن زبان دو پهلوه برای مردم افشا ننموده و خود را در اختیار محکمه 
مردم نکذاوند و علنا و بی‌پرده و دون هرگ نه حرامزادگی سباستمدار انه) 





از جیره‌خواری تان به کی‌جیبی و ساخت و باخت‌های خاینانه تان با 


م 
0 


جلادان ادگراو «الحاج رشیددوستم؛ و «طلبه کرام»» در پیشگاه مردم ما 
عذر نخواهید همانطور نابخشوده» منفور و جذامی باقی خواهید ماند که جر 
جنایتکاران درمانده‌ی بنیادگرا و برخی همدستان شان همه‌ی افراد با 
تشک های [زاد یخن اه و دموکرات؛ دست آلوده‌ی دراز شده‌ی شما را یا 
لکد پس خو اهند رد. 

1 و 


سند دیگر دنائت و میهنفروشی 
ربانی. قانونی» فهیم و عبداله 

م. دلاوری -اسلام آباد» 

(... در شماره پیشتر در باسخ جلیل ‏ کویته که خواسته بود از دعوت 
ربانی از جنرال‌حمیدگل ریس آیاسآی برای گرفتن قدرت درکنار وی 
فرار گیرده سند بیاورید شما بریده روزنامه دجنگ را چاپ کرده بودید. 
در حالیکه در شماره مسلسل ۲۰-۲۹ «پیام زن» سند معتبر دیکگری دارید که 
این استاد خاینان از جنرال موصوف می خواهد تا برای او «اردوی اسلامی) 
جور کند. این یادداشت شما از آن جنه هم اهمیت فراوان دارد که نشان 
می‌دهد شیهه‌های «ضد پا کستانی) قفیم و دا کترعبداله و قانونی و «جمعیت 
اسلامی؛ بطور کلی چقدر دروعین» عوامفریبانه و خاینانه می‌باشد. 

بر اساس همین شماره «پیام زن» و به نقل از «فرنتیریست» ۲۴۳ می 
۷۱۹۹۲ مولویجلال الدین‌حقانی تروریست و مزدور حین استقبال خطاب به 
حمیدگل هسی‌گوید: (شما جای خاصی در دل‌های ما دارید.) و 
جنایت پیشه‌ی خاین ربانی» به قول شما پدرخوانده‌اش را رسماً سازمانده 
لشکرش می‌سازد! 

همین سند کافیست که مردم افغانستان صحت ادعای «راوا؛ را درک 
کنند مبتی بر ابنکه فاشیست‌ های دینی طالمی و جهادی «اتلاف شمال» از 
یک سرشت اند ولو بیشتر از این در سک جنگی‌های خونین پوست از سر 
یکدیگر بکشند. 

از این گو نه اسناد رسوا کننده‌ی خیانت پیشگی بنیادگرایان در «پیام زن) 
زیاد است و کاش زمانی بتوانید نها را در یک مجموعه انتشار دهید.) 

۵ از توجه و محبت تان سپاسگزاريم. چنانکه همانجا هم متذکر شده 
بودیم سند مذکور دم دست ما بود و واقعیتش اينکه همان روزها وجود 
سند دیگر در شماره ۳۰-۲۹ به خاطر ما نیامد ولی از جانب دیگر مطمتن 
بودیم که بریده «جنگ» را در هیچ شماره‌ای انتشار نداده‌ايم که خوب بود 
در اختیار خوانندگان قرار می‌گرفت. 

آن قسمت مورد اشاره‌ی شما در شماره ۳۰-۵ را همین‌جا میًوریم: 

« گلبدین و ربانی و سایر بنیادگرایان حق دارند خاک بای ولی‌نعمت 
قدیمی شالرا سرمه چچشم سازند. چنانچجه 1 قای مولوی جلالالدین‌حقانی 
حین استشال از حمیدکل 1 "شما جای خاصی در دلهای ما دارید." 
(فرنتیریست» ٩۳‏ می ۱۵۵۲ اما مردم ما از روی اجساد تکه تکه شده و 


جویهای خونی که در کابل آفت رسیده‌ی شان جاریست؛ جنرال 
حمیدگل‌ها را بخاطر آنچنان اخوان‌پروری و افشاندن و بارور ساختن تخم 
ارزشهای ضددموکراسی» ضد آ زادی و ضد زن در کشور ما جر دشمن؛ هرگ 
دوست تلقی نخ‌اهند کرد. 

آقای ربانی آنقدر خوار و حقیر میشود که از جنرال موصوف میخنواهد تا 
دمثاده مشاور خاصش به باری او در سازماندهی "اردوی اسلامی افغانستان" 
تایه فرهنست ۴ جولای ۱۵۷) آودوین که زمر نطز وکین 
آی.اس.ی میان ۲ بد» اردوی خصم: عمیقا ارتجاعی» ضد ملی» ضد 
انقلابی و کامل* خاین به ملت ما خواهد بود. 1 قای ردانی با یکحنین اردوی 
تان ولو هزار بارهم آنرا با لقب "اسلامی" پوشانید» مردم ما تا نابودی آن 
خو اهند حنکد. 

1 ۷ 


سیاست «لجن» نیست. 
رهبران پرچمی و خلقی لجن اند 
لجنی سخت متعفن! 


زید - امریکاء؛ 

«دو شماره "آبنده" (نشریه نهضت ]بنده افخانستان) نشربه 
میهنفروشان پرچمی را همراه چند اشاره کوتاه به ناشران ن که ددون تردید 
بیشرم‌ترین بیشرمان تاریخ کشور اند» برای تان فرستادم که آرزو دارم در یکی 
از شماره‌های «پیام زن» مورد تحلیل و افشا قرار گبرند. اصراری ندارم که از 
بادداشت‌های خود من در باره عبداله‌نایی؛ سالم‌سپارتک: ژبار و 
دا کترا کرم‌عشمان که و سندگان ۱ بنده) به شمار می‌رونده حتماً استفاده 
کنید. خواست اصلی من اینست که چهره میهنفروشان وفیح مذکور باز هم با 
لحن و عمق و دید «پیاع زن؛ برملا شود همانطوریکه به دستگیرینجشیری 
پیشوای این فرقه‌ی کثیف و چشم‌پاره پرداختید و من و بسیاری دیگر را 
شادمان ساختید. 

دوستان ارجمند من» بدانید که به استثنای سه چهار تاه نه در داخل و نه 
در خارح کشور هیچ نشریه‌ای وجود ندارد که جرئت به خرح دهد با این 
شعور و موضع را داشته باشد که به اکرمعشمان‌هاه دستگیرینجشیری‌هاه 
عبداله‌ناربی‌ها وعیره میهنفروشان برخوردی قاطم و عاری از سازش «ادبی) 
یا سیاسی کند یا اصلا به اهمیت برخورد افشا گرانه به اینان پی برده باشد. 
کار شماه ارزش تاریخی فوق‌العاده‌ای دارد» به آن ادامه دهید. 

دست فرد فرد شما را فشرده و برای تان سلامتی و پیروژی خواهانم. 

9 همکارگرانقدن 

از حسن نظر پر محبت تان نسبت به ماء ارسال نشریه باد شده و نوشته 
خود تان در باره عده‌ای از قلمزنان آن سپاسگزاريم. به علت تنگی فرصت 
متاسفانه در این شماره نتوانستیم نه بر مقاله عبداله‌نایبی با عنوان «آیا 
سیاست "لجن " است؟» و نه مقاله دیگری از این میهنفروشان مافوق وقیح 





مکث کنیم. در شماره بعدی راجع به آن مطلبی خواهیم داشت. 
1 1 


درود بر مامسکی۱ 
شرم بر سیانلو» خایفی و خویی! 


نوید -پشاور» 

«در شماره ۵٩‏ خواندم که «راوای رزمنده حتی از چشم پروفیسور 
نومچامسکی نیز دور نمانده است. این برای هر هموطن ۲ گاه و شرافت‌مند 
موجب افتخار بسیار است. چامسکی که "نیوبارک تایمز" او را"به تحقیق 
مهمترین روشنفکر زنده" نامیده است دارای بیش از ۵۰ کتاب است و 
موفعیت او در دنبای زبانشناسی رابه مفام انشتاین در فیزیک همستگی 
می‌شمارند. او به خاطر معتبرترین و پیگیرترین نکوهشگر سیاست‌های 
اسراثیل و مخصوصاً جنک امریکا در ویتنام» خلیج؛ اففانستان و عراق از 
شهرت» محوبیت و اعتبار کم‌نظیری در جهان سرخوردار است. او دولت 
امریکا را بزرگترین تروریست خوانده و اسامه و طالبان و سار تروریست‌های 
بنیادگرا را محصول امریکا می‌شمارد. او می‌گوید: "ار "جهانی کردن" 
توطئه سردمداران عغرب است برای استفرار ستم‌سالا ری‌های خصوصی در 
سراسر جهان؛ پس این استدلال که "جهانی کردن" شکوفایی را گسترش 
خواهد داد» افسانه‌ی بیش نیست." 

توجه یبکچنین دانشمندانی نسبت به مبارزه و نقش "راو بسیار ارزنده و 
بااهمیت است. اما نمی‌دانم چرا نشریات و روشنفکران پرمدعای افخان در 
خارح (از داخل بگذریم که یه ت کاا شکاری در آنجا حاکم است) 
راجع به این موضو ب سکوت اختبار نموده‌اند. ۲ با این از سر حسادت و با 
احساس خحلت و سرافگندگی است که قلمرن‌های انجمنی می‌بینند با 
وصف هیاهوی کرکننده ببی‌بی‌سی" برای شان» شخصیت هایی مثل 
چامسکی به آنان بهایی قایل نمی‌شوند؟ 

چامسکی به زبان فارسی؛]شنا نیست و به همین گونه با وضع وافعی 
کشور ما و شاعران و نا بسندگان ما که کمر به وکری نیادگرایان بسته‌انده 
چندان آشنایی نخواهد داشت ولی با این هم گول تبلیغات عوامل "ادبی" 
جنایتکاران مسذهبی افسفانستان را نس‌خورده و به اکرمعنمان‌ها؛ 
رهنوردزریاب ها» لعف پدرام‌هاه اسداله حبیب ها و... پشیزی ارزش قایل 
نمی‌شوده در حالیکه متاسفانه قایان اسماعیل خویی؛ پرویزخایفی و 
علی‌سپانلو در حدی سفوط می‌کنند که اولی برای یک شکنجه کر خادی و 
حاسوس برهان‌الدین‌ردانی شعر می‌گو ید و دو تای نگ ت- به عراداری 
احمدشاه‌مسعود می‌نشینند کسی که افراد مرگنی کروهش ت- اکنون نماد 
اعمال هرگونه جنایت پیشگی» بیشرافتی و زورگوبی در کشور اند. 

در خاتمه پیشنهادی دارم: 

در جامعه بزرگ ایرانیان در اروپا و امریکا شاعران و نویسندگان مبارز و 
ضد سازشکاری فراوان وجود دارند. شما باید از طرق مختلف و مصرانه از 


آنان بخواهید تا برخورد شرمآ ور و سخبف و توهینآمیز سه شاعر ایرانی .به 


مردم افغانستان را مورد اعتراض جدی قرار داده و از آنان طالب توضیح 
شوند. منطور به هیچ وجه این نیست که ابن سه شاعر برای «راوا» با مینای 
شهید یا قهرمانان ایران شعر بسرابند» منظورم اینست که آنان اگر شعرسرایی 
برای ,بدرام و مسعود را محمل نزدیکی خود با بنیادگرایان خونآشام اففانی 
و ابرانی قرار نداده‌اند بااید از شعرگویی خود برای برادران افخانی خامنه‌ای و 
خلخالی و لاجوردی عذرخواهی نمایند تا وجدان خود آنان هم از ابن 
اهانت زننده به مردم ماو آرمان‌های زادیب‌خاهانه شان زباد ناراحت 
شاشد. 


درود بر چامسکی! 
دزدی «لطیف جان» 


شرم بر سپآنلو؛ خایقی و خویی!) 


داریوش -پشاور» 

«شما در شماره ۴ ۲-۵ ۵ «پیام زد» به درستی آورده بودید که واصف و 
حسین فحری و بسیاری از نویسندگان و شاعران شیر انجمن خادی - جهادی 
راخورده متاسفانه در حدی بی‌مابه هم اند که حتی عنوان «1 ثار) خود راهم 
۱ دیگران می د زدند. 

مسثال‌ها فراوان است ولی در «هفته نامه کایل؛ (۱۸ شور )٩۳۷۴‏ 
و شته ایست به ه خادی - حهادی مشهور لطیف پد رام با عنوان «تفلای 
یک جنین) که می‌دانیم «طلا در مس» رضابراهتی نیز این عنوان را در 
صفحه‌ای از خود دارد: "مناحات یک جنیرن"۱) 

9 دوست ارجمند» 

روی این خادی - بنیادگرا و همفکرانش بیشتر از آن سیاهست که یک 
چنین دزدی‌هایی بر آن چیزی بیفزایند. کاش کاراطیف‌پدرام این دلال 
«سیاسی و فرهنگی» جنایتکاران بنیادگرا محدود به زدن اثر این و آن 
نویسنده ایرانی می‌بود. او با همکاری رژیم ایران و عوامل شاعر و نویسنده 
آن و نیز منابع مشکوک در غرب» توطثه‌های زهرآلودتری برای مردم ما 
خواهد چید که دیر یا زود شاهد آن خواهیم بود و متاسفانه بار دیگر این 
ادعای همیشگی ما ابت خواهد شد که قلمزنان سازشکار با خاد و 
بنیادگرایان جنایتکار» پلیدترین و خطرنا کترین دشمنان خاک و خلق 
رنجدیده‌ی ما هستند. 

زر 


پ. رتبیل و بشیر نبی -کاناداء 
با سپاس فراوان از مبلغ ۷ دالر کمک ارساللی تان اطمینان می‌دهيم. 
و 


واحدی - هالند» 

با اظهار سپاس از احساسات گرم تان» این هم قسمتی از نامه تان: 

«سلام واحترامات نهایت صمیمیم را برای خواهران گرامی‌القدر راوا 
و دست‌اندرکاران وتمام اشخاصی که زحمات فوق‌العاده را برای ۲ گاهی و 





روشن ساختن ادهان مردم دریی اعمال شرمآ ور این محاهلین جانی» خاینین 
ملی و وطنفروشان شناخته شده... می‌کشند و چنان صفحات مستند در 
اترنت و جراید ترتیب مبدارند تقدیم میدارم. رای همه شماصحت و 
سلامتی کامل تمنا میدارم. به امید موفقیت‌های مزبد شما.) 
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نامه‌های زیادی برای داکتر گودرزی و در باره 
نوشته‌های پر ارج شان دربافت داشنه ایم که دربن 


شماره گزبده‌ای مختصر شده از آنها و می آوریم. 





ایکاش به جای اینهمه واصف 
باختری و رهنورد و آکرم‌عتمان و... 
یکی ده مهمود خودرزی می‌داشتیم! 


م.. ی -کایل» 

«از خواندن نوشته‌های دا کترمحمودگودرزی لذت برده و مستفید و شاد 
شدم. چه آ گاهی. قلم و چه مهر پرصداقتی نسبت به یک مردم ویران و در 
جهنم. ابکاش به جای اينهمه واصف و داکتراکرم‌عشمان و سیاهسنگ و 
برتو ناددری» رهنورد و ملحفات شان» یکی دو محمودگو درزی می‌داشتیم که 
منجمله علیه کارنامه‌ی پرخیانت ولایت ففیه می‌نوشت تا نزد مبارزان و 
آزادبخواهان ایران احساس شرمساری نمی‌کردیم چراکه تمام نویسندگان و 
شاعران بزدل و معامله گر عضو «انجمن نویسندگان افخانستان» مستقیماً به 
دفاع ۱ رژیم حنابتکار ابران برخاسته یا با بی‌وجدانی عربی قوس نت 
جمهوری خون و خیانت سکوت مرگبار اختیار کرده‌اند.؛ 

1 1 


کودرزی درود روشنفکران 
9 مردم ۱ (ادیخواه ما 7 با خود دارد 
و فویی نفرین آنان ز۱۱ 


رشید. الف -کویته» 

سوال از گودرزی درباره رضادقتی 

«فکر می‌کنم یک عامل دیگر تسوجه نویسنده مسبارز ایران 
محمودگ درزی به توستن راجع ده افعانستان و مشخصاٌ «راوا) ادشست که او 
می ببند با و یسندگان و مطو عات آزادیخاه ضد فاشیزم دینی و عیردینی 
ابران» افغانستان را کاملا از یاد برده‌اند با اینکه به قول ابشان از سر 
سی‌خبری چسیزهنایی روی ک‌غذ مسیآورند که فشتقط مسوجب 


خشنودی بنیادگرایان ایرانی و افغانی می‌شود. 

با عطف به این نکته می‌خواستم با احترام و سپاس فراوان از گودرزی 
ارجمند» دو سوال را با ایشان مطرح سازم: 

صنت فنظر از شاغزان و نو بسندگان واسته به رژیم ایبران مسثل 
محمد حسین جعفریان و چنگیزبهلوان؛ چگونه ممکن است سپانلوه خوییء 
خایفی و رضادفتی به علت «:اآ گاهی» از واقعیت‌های افغانستان به این 
چنین موضع فجیع افتند؟ از قای اسماعیل‌خویی نمی‌دانم ولی | قایان سپانلو 
و خایفی سفرها به افخانستان داشته‌اند و آقای رضادفتی ضمن ارتباط 
نزدیک با «جمعیت اسلامی» درست همانند نماینده ارشد و خاص‌الخاص 
ربانی و فهیم و قانونی و حفیظ منصور و داکترحق‌شناس و چکری و امثال 
آنان عم کرده. با همدستی فرانسویان مشتاق «سردار نابغه مسعود» تمامی 
مطبوعات تابع جنایتکاران فوقالذکر را زیر پوشش پولی و اطلاعاتی گرفته و 
از راه‌های گونا گون مالغ هنگفتی پول به خزینه‌ی مشبوع ربانی و فهیم 
می‌ریزد. او همراه محسن مخملباف در حقیقت یک «وزارت ارشاده در 
کاب ابجاد کرده تا خمینی افخانستان بعنی «قهرمان ملی احمدشاه‌مسعود 
(رح)؛ راابه هر قسمی شده ببه عنوان پیشوا و مرجع و مراد و متکای 
ایدتولوژیک و سیاسی در ذهن مردم ما پیچکاری کند. او خیلی بیشتر از 
یک وزیر نفوذ و صلاحیت دارد. خلاصه او برای حال و آبنده کشور ها 
بسیار بسیار خطرنا کتر از چند جاسوس رسمی رزیم ابران به شمار می‌رود. 
یکی از مرکزهای علنی کار او دفتر «1 شینه» در قلب شهر کابل است که 
بصورت کانونی «فرهنگی و هنری» جهت جلب و جذب جوانان در 
خدمت خاد تیم و فانونی و داد و دسته‌ی آنان فعال می داشد. 

حالا با اجازه می‌خواهم دومین سوالم رااز ایشان پرسم: 

گودرزی گر انقدره چیگو زه ممکن است شما بان ینش مترفی» ضد 
بنیادگرایی و ضد فاشیست‌های مذهبی حاکم در ایران و افغانستان فردی 
مشک کك چون رضادقتی را«دوست» خطاب نمایید؟ فرض کنیم این از روی 
فروتتی؛ ادب و تعارفی معمولی باشد. حالا که بر همکان روشن است وی از 
خود ببخودانه‌تر و برجدبه‌تر از علمبرداران بومی «مسعود رحمته‌اله علیه) 
برایش سینه‌زنی می‌کنده چرا شما او را افشا نمی‌سازید؟ چرا به او نمی‌گو ید 
که یک ایرانی شرافتمند باید با تمام وجودش عار داشته باشد از ایبنکه در 
کارزار برای ۲ فریدن یک مینی خمینی رای افخانستان دره‌ای سهم گیرد؟ 
خمینی و خامنه‌ای چه گلی بر سر ایران زدند که احمدشاه‌مسعود و فهیم بر 
سر افغانستان بزنند؟ چرا باکار برای باران مسعوده دشمنی مردم ما را برایش 
یس یی 

دا کترمحمودگودرزی» از شما از صمیم قلب ممنونیم که «سپه‌سالار 
کر الا بعاد) را برای ما تبیغ نمی‌کنیده» اما بیشتر از آن بر ما منت خواهید 
کت که جارچیان ابرانی این «اسطوره؛ کاذب مئل رضادفتی؛ 
چنگیزبهلوان؛ سپانلوه خایفی؛ جعفریان وعیره را - از خیانتکاری ببه 
ف هنک و سیاست ملت مجروح ما بر حذر دارید. شاید آنان حبا نکنند و 
کما کان سرنوشت مردم ما راابه مسعود و فهیم و خادش گره زنند اما مطمتن 
باشید که مبارزه شما علیه آرایشگران ایرانی چوچه خمینی‌ها و چوچه 


یام زن 
خامنه‌ای های وطنی باز هم نقش ارزشمندی در ۲ گاهی بخشیدن به هزاران 
خواننده ابرانی و افخانی «شهرونده وزین بازی خواهد نمود. 

من با عده‌ای از دوستانم از شما بسیار موخته‌ایم؛ شما حتی «راوا؛‌ی 
عزیز را برای ما عزیزتر ساخته‌اید. پس فقط برای تان سلامتی و سرحالی 
کامل ۱ رزو می‌کنیم که به این مهم بپردازید الا ید ید شا و 
نویسنده‌ی از مردم بریده و به رجاله‌های مدذهبی پیوسته» هنوز هسم بر 
دل‌هایی معصوم حکومت رانند. 

کاپی این نامه رابه وشهروند» فرستادهام که اگر چاپ هم شود خوشحال 
خواهم شد تا ان را در «پیاع زن) نیز بینم. 

۸ ۵ جر 


رضادقتی‌ها مدافعان جلادان شسدضلی 
و محمودگودرزی‌ها مدافعان آرمان 
های مردم ستمدیده‌ی افغانسنتان 


محبوبه - مزا رشریف» 

9 چاپ نوشته‌های گودرزی در «پیام زن» 

(... ه۱ در این جا برق کافی نداریم بحه رسد به انترنت. اصا توحه کنید 
که انترنت هنوز در کشور ما به وسیله‌ای عام بدل نشده است و پرداخت ۲ با 
۳ دالر برای استفاده از آن ان هم فقط در کابل- عیر از خارجیان» از توان 
فقط تعدادی کارکنان: (۷670/ها ساخته است که با انگلیسی صحت کردن و 
اکت و تظاهر سیار زننده به انترنت‌کلب‌ها می‌روند که با دیدن آ نها دل آدم 
از استفاده از انترنت سرد می‌شود. در مزارشریف هنوز از انترنت کلب ها 
خبری پیست و اک هم ابجاد شوند به بفین عمدتاً اطراق‌گاه تفنکگ سالار ان 
بی‌ناموس و وابستگان شان خواهد بود و با دختران نجیب و باعفت ما 
احازه رفتن به آنها را به خود نخواهند داد. پس لطفاً نوشته‌های برارزسش 
داکترمحمودگودرزی را حتی‌الامکان در «پیام زن؛ جا بدهید تا صدها و 
هراران نفر در داخل کشور از خواندن آنها مستفید شوند. من ماه‌ها قبل چند 
روزی که در کابل بودم برای دیدن چند سایت فارسی و منجمله «شهروند؛ 
به انترنت کلب می‌رفتم تا مخصوصاً نوشته‌های داکترمحمودگودرزی دا 
بینم. چند تا از آنها را با مشکل بسیار توانستم چاپ کنم ولی باکیفیت نه 
چندان خوب. انتشار مجدد مقاللات ابشان در ارتباط با اففانستان شاید 
بهترین راه شناساندن این دانشمند مبارز در کشور باشد. تا به حال هیچ نشربه 
درون مرزی یا برون مرزی را نمی‌شناسم که شهامت درج نوشته‌های 
گو درزی را داشته باشند. 

مردم ما باید با محمودگو درزی‌ها مفصلا آشنا شوند تا دریابند که 
فرهنگیان (برانن در نام های آ لو ده‌ی چن‌گیر بهلوان‌ها و اسماعیل خویی‌ها و 
علی‌سپانلوها و رضادفتی‌ها و پرویزخایفی‌ها که بر دست و بای خونین 
بنیادگرایان جنایت پیشه‌ی ما بوسه می‌زنند؛ خللاصه نمی‌شود. 

جقدر دنم می خواهد عکس‌های یک برادر (۱ ساله و تنها ماما و معلم 





۶۳ 
غمخور ۳۸ سالهام واکنه مه دس سنا انخافیف‌گان شوواق فقار کشفه 
شده‌انده به فرهنگیان نامبرده‌ی ایرانی بفرستم و از آنها بپرسم که 1یا از 
خون این دو خجالت نمی‌کشند که تلم برای قاتلان شان را وظیقه مقدس 
خود فرار داده‌اند؟ ولی چه سود. مگر این دهنرمندان» بنیادگرا بو نمی‌دانند 
که خاک اففانستان از خون هزاران هزار برادر و مامایم نمنا کك است؟ 
رضادقتی‌ها مدافعان جلادان مذهبی و محمودگودرزی‌ها مدافعان 
آرمان‌های برداد رفته‌ی مردم ستمد بده‌ی افعانستان اند. ار اين دشمنان و 
دوستان مردم ما با همت «پیام زن» به مردم ما که گرفتار اختاپوت مافیای 
جهادی اند» معرفی نشوند مطمشن باشید که هیچ نشریه‌ی دیگر اففانی به آن 
توحه نخو اهد کرد.) 
دج جر 


کودرزی برای مینای جانباخته 
می‌نویددده و خویی برای 
خاینی شش‌قاطه لطیف جان! 


ناصر - پشاور» 

«من هیچ شکی ندارم که حامعه ادبی و هنری ابران که در آن خون 
گلسرخی‌ها و سلطانیورها و افتخاری‌ها و پوینده‌ها جریان دارد» خویی‌هاه 
خایفی‌ها؛ رضادقتی‌ها» چنگیزپهلوان‌ها و علی‌سپانلوها را طرد و مجازات 
خواهد کرد... محمو دگو درزی نمابنده راستین شرف و افتخار قلم‌بدستان 
۲ گاه و متعهد ابران به شمار می‌رود. او دا نو شته‌هایش برای افغانستان» 
برخورد سنیع و پست شاعران و نویسندگان بالا نست به مردم ما را تلافی 
می‌کند. 

راستی تفاوت از کجا تا به کجاست. اسماعیل خوبی برای (طیف پدرام 
دلال مطوعاتی و نمابنده خاص برهان‌الدین‌ریانی و مامور قدیمی خاد شعر 
می‌سراید اما محمودگو درزی مینای به خون خفته توسط شگاز شکازین 
خادی و گلبدینی؛ و سازمانی به جا مانده از او را برای ایبرانیان معرفی 
می‌نماید. هر دو به افخانستان می‌اندیشند یکی به قهرمان زن شهیدش و 
دیگری به خاین و چرک و مزدور ابرانش.) 

جر جر جر 


سلام به کودرژی که هنی 
در بستر بیماری 
برای افغانستان می‌نویسد 


گودرزی لکه‌های خوبی وغیره را می‌شوید 
(می خواهیم از طریق ارسال این نامه به شما هم عمیفترین سپاس‌های 


, اه ۸ مه 


خود و چند دوستم را به داکتر محمودگودرزی برسانم که در ستایش و کار و 
رزم «راوا» و رهبر جانباخته‌اش می‌نویسد. او در شرابطی می‌نویسد که سکّان 
پاچه گیر بنیادگرا و تمامی شاعران و نویسندگان جبون و سازشکار و 
«عارف»شده‌ی انجمنی در خدمت آنان با بیشرمی ناور نکردنیای در 
صفی متحدٍ نامقدس علیه «راواء و مواضع پرافتخارش ایستاده‌اند و در این 
کارزار خاینانه شان چند شاعر و نویسنده وابسته به رژیم جنایتکار ابران مثلل 
مسعودبهنود؛ داکترچنگیزبهلوان» محمدحسین جعفریان؛ رضادقتی ( که 
همچون کاسه داعغتر از اش متقدسترین وظیفه‌اش را خدمت به باران 
«قهرمان» کاذب ملی احمدشاه‌سعود می‌داند) و نیز اسماعیل‌خوبی؛ 
پرو یز خایفی و علی‌سپانلو را به نحوی از انحا از خود کرده‌اند. 

علاوتاً از طریق دوستی در امریکا ۲ گاه شدم که آقای گودرزی حتی 
زمانی قلم برداشته و برای «راوا» نوشته که از بیماری بسیار شدبدی رنج 
می‌بردند. اين می‌رساند که نویسنده بزرک ایران با چه احساس مسئولیتی 
نمونه‌ای ۱ که متاسفانه تا به حال تقریباً از هیچ یک از نویسندگان هموطن 
ندیده۱ع) با بی‌اعتنایی به بیماری‌اش خواسته سازمانی مخضوب تمامی 
حنات‌کاران مذهبی و غیرمذهبی در کشوری دنگر را یه خوانندگان 
«شهروند) بشناساند. 

من و دوستانم ده عنوان شا گردان که سک ۱ثار دا کتر محمدگ درزی 
می‌خواهیم دست توانا و پرمابه‌ی او را بوسیم و از ته قلب ماد از یشان 
تشکر کنیم. 

| رض‌ادقتی‌ها» سیبانلو‌هاء خویی‌هاء خایفی‌هاء 
چنگیزپهلوان‌ها و... موجب رضایت و خوشحالی باندهای 
مذهبی فاسیستی در افغانستان و ایران و ایجاد دست کم 
شک و تردید اگر نه طرد و نفرین- نسبت به فرهنگیان 
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ایران مسی‌سود اما نوسته‌های م‌حمودگودرزی 


خدمت‌عظیمی است برای نزدیک ساختن نیروهای 
طرفدار دموکراسی و آزادی و ضد بنیادگرایی در دو کشور. 

می‌خواهيم ,بگوييم خواهران ارجمند که وقتی فرهبختگاان بزرگی مثل 
محمودگودرزی‌ها نگ‌ذارند لکه‌های سیاه فرهنگیان مرتد یا مرتجم 
ومعامله گر ایران دیری جلو ۲ فتاب حقیقت و راستی را بگیرند» دیگر چسه 
عمی دارید؟ بگذار چند شاعر و نویسنده ایرانی امروز خفت 
بازیچه شدن شکنجهگرانی مثل لطیف‌پدرام و حواریون 
تبهکار «سیه‌سالار کثیرالابعاد» را قبول کنند اما روزی که 
توفان قیام باشکوه و فیصله‌کن مردم ایران» دم و دستگاه 
ولایت فقیه را همچون پر کاهی دور اندازده به نظر ما آن 
فرهنگیان سازشکار و خاین به آرمان‌های مردمی اگر هنوز 
غیرتی خواهند داشت یا خودکشی کرده یا در خارج کشور 
در انزوای خود خواهند پوسید. چنانکه بسیاری از نویسندگان و 
شاعران افغانستان ما که ننک خدمتکّاری به پوشالیان پرچمی و خلقی و 
سپس دژخیمان بنیادگرا را داشته اند» جز این سرئوشتی نداشته و نخواهند 
داشت یعنی همه تا خر منفور خواهند ماند اما جون عاری از همت و عبرت 
اند هیچ یک انتحار نخواهد کرد!؛ 
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از رسیدن نامه‌های دوستان ذبل اطمینان می دهیم؛ به جواب آنها در 
شماره آبنده پرداخته خواهد شد: 
# علی - ایران 


محمد سعید حسینی 


معصو مه - هامبورگ 
* معروف‌شریف 
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هجهمو موجه 
,0 ۷ 9۵ ( منز ( مزا رود | وا 


گروپی از هواداران «راوا» در جاپان ترجمه جاپانی بروشور ۱۰۰ صفحه‌ای رنگه از معرفی فعالیت‌های 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» را منتشر ساختند. 
متن انگلیسی و یا جاپانی (و عنقریب اسپانیایی و ایتالیایی) آنرا جهت پخش از ما بخواهید. 


قطع: ۱ * ۲۱ سانتیمتر 


قیمت با مخارج بست هوابی: برای افغانستان: ۱۰۰ افغانی 





سایر کشورها: معادل ۱۲ دالر امریکایی 


۳ 2 ۵ 
وت ژن شماره مسلسل ۶۰ و ۶۱ ثور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ 


خوانندگانی پرسیده اند و ما خوشحال 
خواهیم شد باز هم پاسخ خوانندگان را به این 
سوال انتشار دهیم که: 

عمر صمدحخان جرا و حگونه و بنابر کدام 
مناسبات به عنوان سخنگو و در وافع معاون 
وزارت خارجه کشور شغالی شده‌ی ما نصب 
شده است؟ او همان آقای «خیلی گرفتار» است 
که در مصاحبه‌های رادیویی نیز از «وعده 
ملاقات دیگر» سخن می‌گوید تااکت یک 
«دییلمات واقعی» و کارمند «شدیدا پرکار) 
وزارت خارجه‌ای را به طور کامل انجام داده 
باشد! 





لطفاً پاسخ‌های تان را به ایمیل یا آدرس پستی «راوا» بفرستید. 
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اعتراضص علیه جنگ 
"۷ "۷ 
و کمک به رآوا 

الیشیا ۱:012 -امریکا؛ 

قرار است در ماه مارج در راهپیمایی اعتراضی‌ای بیاد تمام آن 
افغانتان و عراق از دست داده اند. همچنان برای آن عساکری که قربانی 
تصامیم وحشتنا ک رئیس جمهور بش شده‌اند. 

ما می‌خواهیم تا حد ممکن نام قربانیان راگرفته باد شان راگرامی 
بداریم. 

من شعاری را به نام «راوا» حمل خواهم کرد و تصاویر راهپیمایی راهر 
چه زودتر خواهم فرستاد. 

با وجود اعتراضات ما تصامیم و اعمال احمقانه و بی‌رحمانه‌ی دولت 
بش پایانی ندارد و تحمل این واقعیت حین زندگی در امریکا بسیار مشکل 
است. ولی مطمئن باشید هواداران شما برنامه‌های متعددی را جهت 
جمع آوری کمک مالی و آگاهی‌دهی در مورد اوضاع افغانستان به حهان 
ترتبب دیده اند. 

هفته قبل من پارتی‌ای ترتیب دادم و آن عده از هوادارانی راکه سهمی 
فعال در کارها ندارند. دعوت کردم. هدف تشویق و بیشتر به کار انداختن 
شان بود. ۲۶ هوادار گردهم آمدند و نظرات خوبی تبادله شد. امیدوارم 
توانسته باشم به فعالیت شان بیافزايم. سهیلا یکی از هواداران افغان 
تصاویری برداشت که به زودترین فرصت آنها را سکن نموده برای تان 
*تواهم فرستاد. 
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اهداف همله امریکا 
بر ۱ #۰ 14 نان 
جوش 051[ -امریکا » 
در افغانستان صلح نمی خواهد. بلکه قسمتی از آن را می‌خواهد. این تجاوز 
دو هدف داشت: بکی پائپ‌لاین نفت برای بونیکال و دیگری منافع کر س 
و هس یرولین بسرای وال سستریت. و این هر دو 
حاصل شد. 
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مارک حکویز 2005[ »۱۷۲2۲1 -امریکا؛ 

په سیاتل ار کی می د سحرسبا د خبرو د اوریدلو ويا 
وموند. هغه یوه غبُستلی ویانده ده او باید ووایم تاسی تولی ویری 
میرانی سحی یاستی. خپل د قدر ور کار ته دوام ورکری او په 
خپلی مبارزی کی بریالی اوسی. 

ستاسو نشان می تر لاسه کر او هغه به زما راییویی ستیشن 
کی‌علاوه شیء ددی لوری به پبر خلک ستاسی د پایی خخه کتنه 
وکری او پیر خلک به تأاسی سره په سترو هو کی مدد وکری. 

کلمی‌نشی کولای زما احساسات تاسو ته در ورسوی, یو 
واری بیا د میرمنی سبا خخه غوارم چی تولی نری او په حانگری 
توگه امریکا ته د خبرو خپرولو کار جاری وساتی حکه دلته مون 
ته ییر دروغ ویل کیرری او اوس به نوی انتخاباتو سره په دی 
نوی خبرو بمباری شو چی خرنگه امریکا د افغانستان سحی 
آزادی کری دی. 

یو ملیون حله ستاسو خخه مننه کوم چی مونرر د حالاتو خخه 
خبروی. 

اتالتا تا 


کمک نامیزم به «رآوا» 

لیزا ج5ز 1 -امریکا» 

سلام خواهران «راوا»» 

من در مورد (راوا» بسیار مطالعه کرده‌ام و حالابه تازگی مطالعه کتاب 
آن‌برادسکی با تمام نیرویمان) را به پایان رساندم. کتاب خیلی عالی‌ایست. 
از اینکه تمام منافع مالی کتاب به «راوا؛ تعلق می‌گیرد. خیلی خوش شدم. 

من قبلا هم برای «راوا؛ کمک مالی کر ده‌ام؛ اما بعد از مطالعه این کتاب» 
انقدر تحت تاثیر شهامت. نیرو اراده به خود نباند یشیدن. فدا کاری و ایثار 
عالی اعضای «راوا» قرار گرفته‌ام که تصمیم گرفته‌ام بعد از این ماهانه برای 
«راوا» پول بفرستم. این پول ناچیزی است. صرف ۵ دالر امریکایی ولی 
امیدوارم این کمک ناچیز در افغانستان و پاکستان بدرد بخورد. برایم بگویید 
طور مثال با این پول چه می‌توان خرید؟ متأسفم از اینکه شاید نتواند دردی 
را دوا کند. 

من علاقمندم گزارش‌هایی از زنانی را مطالعه کنم که به تازگی از 
افغانستان برگشته اند. شرایط زندگی در افغانستان همیشه برایم تکان‌دهنده 
بوده است اما خوشحالم از اینکه اعضای با شهامت «راوا» و هواداران شان 


پم ژن 
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بطور خستگی‌ناپذیر کار می‌کنند تا باعث تغیبری شوند. تغییری بزرگ 
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نادین ۳1۲۲09 061 ۱۵01۴0 -کانادا 

گرانی راوا؛ 

پدی وروستیو کی تاسو زما ایمیل ته جواب را کرو.یواحی 
غوارم ستاسو په یاد یی راولم حکه پوهیرم تأسی ته بی‌شمیره 
ایمیلونه دررسیری. زه د کاناپا خخه یوه ۱۷ کلنه انجلی یم او نوم 
می نداین‌دین‌هرتوگ دی. 

مقکی د هر ه 6 سکانسو فاد زر واه کویتن مفته یج چی 
زما ایمیل ته مو حواب ورکر. زما اصلاً باور نه کیدو.ستاسو د 
وخت خُخه پیره مننه. زه غوارم تر ممکن حده پوری د «رأوا» د 
پاره پیسی رایّول کرم. دا شاید ویر وخت ونیسی غواپم چی پر 
خلکو کار وکرم او هغوی ته دا روسانه کم چی په افغانستان 
کی‌خه تبریری. زه غوارم چی خلک د افغانستان د هیرو شوو 
شحو او د «راوا» د خویندو په هکله زما به شانته احساس ولری. 
زه یو تبلیغاتی خط لیکم او هغه خپلو دوستانو او آشنایانو ته 
استوم. او پلان می جویٍ کری دی چی په دی تبلیغاتی خط کی د 
اقفانستان تاريش ف.ظالباتی تاقیر پر افعانائو ای عکسونه قسانل 
کرم. زه پوخ یقین لرم چی یر خلک به دی هدف لپاره کمک او 
مرسته کری. علاقمنده یم چی د «راوا» د پاره هر خه چی می د 
لاسه کیرری ویی‌کرم حکه زه په تاسی رستینی باور لرم. «راوا» د 


بوه تیاره تونل په پای کی رپایی دد. 
په درناوی 
0010 
کمک به «رآوا» 


از طریق هنز رقص 
جنیفر 7010110۲ ل- امریکا» 
من علاقمند هستم برای شما پول جمع کنم. من هنرمند رقص هستم و 
از ۱۶ سال به این طرف با گروه‌های مختلف در سراسر امریکا کار می‌کنم. 
خودم هم رقص‌های شرق میانه‌ای و محلی را بلدم. من با هنرمندان 
مختلف در سراسر جهان در تماس هستم و می‌خواهم برنامه‌ی بزرگی را ابه 
نام شما ترتیب بدهم. لطفاً درین مورد برایم مشوره بدهید که چگونه شروع 


کم 
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نیدی ۱10101 -امریکا» 

اوس مهال په امریکا کی کار کوم. اصلاً دهند خخه غواپم 
تاسی سره مرسته وکرٍم آیا تاسو داوطلبانو ته ضرورت لری 
چی د افغانستان خخه کتنه وکری او خلکو ته تعلیم ورکری. دا به 


ماته لومپنی اهمیت ولری. 
زه په کالیفورنیا 5۳0 کی‌اوسیررم. که تاسی کوم ویاند او یا 
نوری مرستی ته ضرورت لری, ماته احوال را کپری. 
0101 01 


عبدالحسین تلاش حافععاح] طنجععناز۳ لباله۸۵ - 
انگلستان» 

گرانو د قدر و میرمنو» خویندو او ورونو 

ساغلی کرزی ته ستاسو په یو یادداشت یوه کوچنی نیوکه 
لرم. تاسی هغی ته مشوره ورکری چی «... ساغلی کرزی: 
مه‌واریری» سّاماران په نشسه کی نه کبان». ما گمان کوو چی 
تاسی پدی پوهیدلی چی سّاغلی کرزی (د طالبانو پخوانی ملاتر 
,و قومن‌آن) د امریکا لخوا دیکته کیرری او باید په دی پوهیدلی چی 
هفه د اء زیکا گویا گی‌دی. زه فکر کوم تر خو د امریکا کومانوو د 
هعی .. !تنه کوی او تر خو امریکاء انگلستان او نور امپریالیستی 
هیوادونه د هغی خخه ملاترٍ کوی» تر خو د نیتهو نظامی قوتونه او 
دامریکا وسله‌وال کسان زمونر په هیواد کی دی» شاغلی کرزی 
به ونه‌پاریری» هغه به هیخکله داسی مشوری او مشاور ته 
ضرورت پیدا نکری. هغه خپل مشاورین لری لکه زلمی‌خلیل‌زاد 
گ داسی نور. 

کی انس هب کی کوج زا سس راید کدنا 

01 01101 


کمک به «راوا» وفلمی از وهشت 


روسها تا جهادی‌ها و طالبان 
هبتر 101017 -امریکا» 
سلام خواهران من؛ 
امیدوارم همه سلامت باشید. سال نو آغاز شد. باور تان می‌آید که زمان 
چقدر زود می‌گذرد؟ ببخشید که نتوانستم بعد از نمایش صنایع دستی 
برایتان بنویسم. کار ما خوب پیش رفت و الهامبخش بود تقریباً ۲۰۰۰ دالر 
جمع کردیم. //۹۸ مردم «راوا» را می‌شناختند و آنانی که نمی‌شناختند از 


آگاهی در مورد این سازمان زنان خوشوقت شدند. دیدار با میلودی الیشیا؛ 


انگی .لی و استیف هم بسیار دلپذیر بود. 

ما همه با هم بودیم و و جه مشترک همه مان این بود که هوادار ان «راوا» 
بودیم و به این امر افتخار می‌کردیم. 

یکی از زنان که کوردیلا نام داشت ۴۰۵ دالر را خریداری کرد و 
خواستار تعداد بیشتری از صنایع دستی شد. درین مورد حتما برایم اطلاع 
بدهید. 

من پیشنهادی در باره تنم مستند در مورد «راوا» دارم. می‌دانم که در 
مورد «راوا» فلم‌های دیگری هم تهیه شده است. ولی من می‌خواهم این 
نلم حدود ۰ الی ۱۲۰ دقبقه‌ای باشد. این وسیله‌ای خواهد شد برای 





شناخت جهان از «راوام» نه تنها چگونگی تأسیسش بلکه همچنین رمز 
بقایش در شرایط بسیار دشوار افغانستان. اين فلم باید از تجاوز روسهاء از 
وحشت جهادی‌هاء از دوران طالبان و شرایط فعلی. از همه سخن بگوید. 
این در حقیقت تصویری از استقامت «راوا» درین اوضاع خواهد بود. و هم 
تصویری از تشکیلات «راوا» و اينکه عضو «راوا» بودن چه مفهوم دارد. و 
بالاخره تمام پروژه‌های سیاسی و اجتماعی اش. 

لطفاً در مورد پيشنهادم نظر بدهید. من اولین سفرم درین رابطه را برای 
اواخر اپریل در نظر گرفته‌ام. برادر عزیزم ستیف هم نظراتم را تائید کرده 


استنگان 
به امید دیدار, با تمام محبتم. 
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جوهانایوگا ۳92 0۱2712[ - آپسلند » 

سلام» زه د آیسلند خخه یوه انخورگره یم او د خو کالو را 
پدی خوا ستاسو په اروند لولم او په مطبوعاتو کی تول خبرونه 
او معلومات چی د بشر د حقوقو په خاطر ستاسی د مبارزی په 
هکله دی» تعقیبوم. 

دیع سهال » ف وی انگرگزآنی سره بیخای چه ابکاننناوی 
هیوادونو کی د ننداری لپاره تیاری نیسم. هلته به مونر د 
انحُورگرانو په هکله خبری وکرو چی خرنگه کولای شی د بشر د 
حقوتق قسیا زین کنفه : مااشر نب فارمدکن نعاله نویه اکلی, 
مونر به په نورو خٌایونو کی د هنرمندانو سره اریکی ونیسو. که 
ستاسو د سازمان خخه کوم یو کس ماته ولیکی, د هغی وروسته 
به زه هم په سّه توگه تاسی ته وضاحت درکرم. نیکی هیلی می 
تاسو سره دی. 
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«آفغانستان وطن دوم6» 

وینی ۱۷۱۲6 -کانادا» 

راوای عزیز: 
رسید. می‌دانم سال نو شما آن طوریکه باید خوشی‌ها را با خود نیاورده اما 
باز هم نباید ناامید شد. به مبارزه تان ادامه دهبد. زیرا بدبختانه شما تنها 
هستید. گورنر جنرل ما به تازگی ا زکابل دیدارکرده و هم از آقای‌کرزی» ولی 
مسئله قابل توجهی مورد بحث نبوده امست. 

ببینبد. گورنر جنرل ما نه تنها زن بلکه چینی‌الاصل هم هست. او 
نماینده خاص ملکه است و خیلی باصلاحیت. ابنست آنچه زنان 
می‌توانند» اگر فرصت بیابند. 

خوب. بهرحال, قلبم با شماست. به لویه جرگه امید نمی‌بندم؛ زیر 
آنان همه فلج هستند. و مطمئنم که همه شان یک روز از صحنه دور انداخته 
خواهند شا.. و این امبدوارکننده است. نسل نو افغان؛ تغییراتی راعامل 


خواهد شد. ولی متأسفم که زندگی زیر سلطه طالبان اذهان جوانان را به حد 
کافی مغشوش کرده است و این خطرنا ک است. ۱ 

در صورتی که وضع اقتصادیم اجازه بدهد علاقه دارم باز سفری به 
افغانستان داشته باشم. افغانستان هميشه وطن دومم بوده ولی می ترسم 
مبادا دیگر در آنجا کسی مرا خو شآمد نگوید. 

و این زندگی است. به مبارزه تان ادامه دهید زیرا وطن تان بعد از 


بیداریش هم به شما نیازمند است. 


مثل همیشه در همبستگی با شما. 
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ابر ک فر ساد ۳۲5۵0 17110 -امریکا» 

زما نوم ایریک فرساد دی. خو کاله وراندی ما یو ایمیل 
ستاسو سای ته درولیره او د بنستیپالو خخه می‌ملاتيٍ کپی وء. 
زه مطمئن یم چی هیخ خوک دا په یاد نه‌لری» خو ددی سره سره 
ما احساس وک چی باید د یو چا خخه بخشنه وغوایم. ما خپل 
نظرات بدل کریدی او اوس خپل حان یو فمینیسپ مسلمان گنم. 
این دی اسی ات ماس تالیش په سکیا امتای کی سای ان 
تاسی سره دی په مبارزی کی مدد وکری. 

0 0110 


گیبی‌ستوکس 500105 (احاجت) - آلمان» 

د بو نریوالی ورحی په مناسبت د بیانیی خخه مننه. 

فکر کوم چی اوس یی وخت رارسیدلی دی چی ددی حالت 
خخه راووحواو په آزادانه توگه کار وکرو. باید ستاسو په هیواد 
کی‌پر جنایتکارانو پیر فشار راوستل شی, او فکر کوم چی د 
«راوا» سازمان په نریوالی کچی د مهمو دولتی کسانو سره 
وگوری. 


کوفی‌عنان‌په هکله خرنگه؟ حتی باید د امریکا جمهور رئیس 


۱ د یاده ونه‌یاسی چی ورسره وگوری. د هغی خخه وغواری چی 


ستاسی خبری واوری. د طالبانو رنگیدل به امریکائیانو د پاره 
خه سه والی ولری چی بیایی نوی دولت کی د هغوی په شان 
کسان‌کسینولی دی. امریکا باید په دی ستونزی پوهه شی. 
تاسی باید د امریکا راتلونکی ولس مشر کی‌ری (1667197) سره هم 
خبری وکری. تاسی واقعا باید لویدیحه نری په نریوالو 
مطبوعاتو کی په خپلو خبرو «بمباری» کپی. 

او دا خبره باید روسانه کی چی په ولو اسلامی هیوادونو 
کی‌سحی د دا راز شتونزو سره مخامخ نه‌دی چی خه وکری» خه 
رنگه پاخی او کشینی او خه ونه کری.په نورو هیوادونو کی 
هعوی آزادی دی» له دی کبله دا یه اصطلاح ‌ اسلامی فقانون 





غیر له دی خخه به هی خه لاس ته رانه‌شی. تاسو صحیح وایی. 

ما یواحُی د یونس‌قانونی په هکله لوستلی» هغه خوک دی چی 
شوونحی وتری او واده شوی سحی سوونحیو ته پری‌نبردی. 
هغه د کوم خایه دا حق لاس ته راوری دی؟ هفه د معارف وزیر 
دی؟ د هغی خخه یواحی دا امید لرلی شو چی پوهیری خنگه 
ولولی او خنگه ولیکی. او وروسته هغه د هغو کسانو په لس کی 
شکاره کیری چی په شیرپور کی یی خلک د کورونو خخه 
وویستل ای د ففوی کورونه بی بلهوزر گزّل آو ویل گنوی :چبی 
خپل خپلوان یی ددی لوری د کورونو خاوندان کی دی. دا ول 
جنایتکاران خرنگه دی منصبونو ته رسیر.ی؟ دوی باید جیل ته 
ولا شی نه دولتی مقامونو ته. 

تاسی په خپلی رالیرل شوی بیانیی کی د بنستپالی ضد 
غورحنگ یادونه کریده ددی لپاره ددی خخه نور ششه وحت نه 
راحی. دا یی اوس وخت دی چی د شحو غر واوریدل شی او 
بنستیپالان په دیوال ووهل شی. تاسو واقعی کسان پاست چی په 
اققاتستان کی کار کوی ونر که دا سبودای شنی چی کی 











با تشکر از مراجع فرستنده 











آزادی -نشریه وابسته به جبهه‌ی دموکراتیک ملی ایران, شماره‌های ۳۲۰۳۱ ۱۳۸۲ 
آئینه افغانستان -ماهنامه مستقل, غیرحزبی, ملی و اسلامی, شماره‌های مسلسل 
۲ الی ۰۹۴ ۱۳۸۲ 









آوای زن شماره‌های ۰۵۱ ۸۵۲ ۲۰۰۴ 

اتحاد کار -ارگان مرکزی سازمان‌اتحاد فداییان خلق‌ایران, 
شماره‌های ۱۱۴ الی ۱۱۶ ۱۳۸۲ 

اخگو - شماره های ۸و 4 ۱۳۸۲ 

انقلاب اسلامی در همجرت -شماره های ۵۸۷ الی ۸۵٩۲‏ ۰۱۳۸۲ ۱۳۸۳ 

یو فك - نشریه کانون سیاسی -فرهنگی پیوند. ویره‌نامه «برعلیه جماقداری» و 
شماره‌های ۶۵ ۶۹ ۷۰ ۱۳۸۲ 

توفان -ارگان سیاسی مشترک جهت تدارک کنگره مسس حزب واحد طبقه کارگر ایران؛ 

شمار ه‌های ۴۵ الی ۰۴۹ ۰۱۳۸۲ ۱۳۸۳ 

جیستاً -سیاسی, اجتماعی, علمی, ادبی, هنری؛ شماره‌های مسلسل ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

۶ ۷۰۷ ۱۳۸۳ 
حقوق بشو -ارگان جامعهُ دفاع از حقوق بشر در ایران, شماره ,۵٩‏ ۱۳۸۴ 
بر نامد -بزبان اردو, نشریه شرکت‌گاه. شماره‌های نوامبر. دسمبر ۲۰۰۳ و فبروری» 
اپریل ۲۰۰۴ 

خیلوا کی -شماره ۴۱. ۱۳۸۲ و ۴۲ ۱۳۸۳ 

دانش و مودم -ماهنامه علمی, آموزشی, فرهنگی, شماره‌های ۳۶ الی ۰۴۰ ۱۳۸۲ 

گاه‌ناهه -از همایش زنان ابرانی. شماره ۰۳۳ ۲۰۰۴ 

























مز دور جد و جهثف (نشسریه‌اردو) - تسریدیونین اور سوشلست تحریک کی آواز 
شماره دسامبر ۲۰۰۳ و جنوری الی می ۴« ۳9 






کولای‌شی بنستپالی د هری ممکنی لاری خخه د مینحه یوسی. 
ستاسو د جواب په انتظار» 
زما سلامونه او ژور احترامات ستاسی د سازمان لپاره. 
0700 


ایرک ۷۱0۳616 1771 -سلوونیا 

گرانو, 

زه د سلووینیا خخه یو مستقل سیاسی خبرنگار یم. خه موده 
کیری‌چی د افغانستان د پرمختگ بهیر خارم او زره می ویر 
غواری تاسو سره د افغانستان د شحو د ژوند او موقعیت په 
هکله د طالبانو د وا کمنی‌وروسته بوه مرکه وکرم. همدا شان 
علاقمند یم د «راوا» تاریخچه, کرنی او داسی نور په سلووینیا 
کی‌چی پیر لیری دی خلکو ته وراندی کرم. لطفاً تاسی کولای 
شی ما ته ووایی چی دی کار سره علاقمندی لرٍی؟ زه به تأسی ته 
پوشتنی درولیررم. 

په پیر محبت او د زره له کومی سلامونه؛ 

۱113 






ملت -از انتشارات افغان اکادمی. شماره های ۳, ۴, ۰۲۰۰۳ ۲۰۰۴ 


سرد خسساق -ارگ‌ان سازمان چسریکهای ندایسی خسلق ایسران؛ 
شماره‌های ۳ الی ۵ ۰۱۳۸۲ ۱۳۸۳ 
نوائی‌انسان (اردو) -انسانی حقوق کی تعلیم کا خبرنامه, 
شماره‌های ۸الی ۱۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ 
4 1 0.1 - 2003 .1266 ,0,10 - 1۳20280078 
4 ,134 6۶ 2003 ,3۲0.133 ,۲731101 - 16/۵ 
4 (- 2003 ,۸0.38 ,لقطهتاعصعنعا ونوز - ۲۷۷۵۱ 
03 ,۱۲۵.2 ,اقطمنامصهعاصا عنعا - «مناع۸ صا معصه۲۷۷۲۵ 
3 06-66 ,اقممتاعصهعاها تعطدظ ۵۶ تعااع[۱۱۵۳/۹ - اصدمت مه 
۷ وناون ۱ ۲عصنا عصزنا ممصوه۲۷۷۵ - )۱۱۵۱۲۵۵۵ 
4 ,۱۲0۵.47 ,۱۱۵۳/۹۱6۵۵6۲ - ۳۳۸۵۲ 
4 ,16 ۱۲0۵.113-1 ,۳6۵66 ۵۲ عاتاناعصا دعاها٩‏ 0مانول- ۸6۵۵ ادنمءم5 
03 ,12 ۰ ,6۳:66 61۷11 ۶۵۶ جمنوتا ۳۵۵۵16۲5 - صاتاادظ ات۳۱۲ 
4 ,۱۲0.3-4 
احصنم1 عتصعاوا ب«لطنم]۳ ۸ - ععصعععنعمع۳ 
,۰ ,1۷12887106 مهزطوعما افومنه ۲( و" صهناه۲) و۸ - ۲۶/90 صعتداععا 
4 69 - 2003 
4 ,2003 ,۷۵۱.11 - ]1۳16 عاطون1 صدصب۲ 
0003 ۱۲0.4 - ۱۵۳۹۱66/6۲ ۷۷۵۳6 صعجهه۷۷ صعاعم۸ 
5۵ مصنله0ز6 ۵ رهام عاط۵ز6) ۲۵۵6 
4 ,183 - ۱۲0۵.18 - ۳۵۲۸۱690 
4 ,۱0.19 ,006 ع6عناع36 صدنعه۱۲۵۲۳ - صمن)ه و۱ ۲0۳۵۵ 
4 ,۱0.26 ,600۲6 احصنصصنی لموهناحصه‌اص که ۲عمدووبعه 136 - ۲م)نط۱۷۲۵ 
04 66 ۲۵.1 ,۳۵۵66 0۲ عاناتاعها و5266 8۱60 - ۲۷۷۵۸۵۵ ۳۵۵۲۵ 
4 ,۱۵۲ - ۵۲۲ «انادنو۳ 
04 ,۱۲0.22 - 16066)عصا لور 
4 ,۱0۰16 - 1600۲ 5۲006۷ 11۳6 
03 - 120101 ص۷۷۵ صدنعه ۲۵۲ مع))تصصمن 
۷ ۷۷۵۲۰06۲06۲26۷ ۱۷۵86 عون ۷۷ .ععناطاه معلد «ووز۱ - ۴6۲6۵ 
,)6 عمصنتاس۸ ۷۵۲ ۱۶ اعصندع۸ حصعهع۷ صعصهز۷ - عصنصد ۲۷۷ هاگ 
4 ,۲0.48 
20053:, ۱060-61 - اعومتاعصهاصا کاصه‌صصه ۲ص قصه مصهه۵ ۲۷ 





آقای رهنورد؛ اگر « کمرویی» و مخصوصاً چالاکی‌ها و«گریز»های 

هم‌خانه بودن تان با روسها و پرچمی‌ها و نیز خاینان بنیادگرا را بازگو 

شما می‌پنداشتند. حالا که پس از سال‌ها بر شرمک غالب آمده و در کنید. قصه‌ای هر چند دردناک و مشمئزکننده ولی بسیار آموزنده برای 
نشریه «آسمابی» به آن اعتراف جوانان ما خواهد بود تا درس 
نموده‌اید. " اما شرافتمندانه این م ۱ بگیرند که داشتن هرگونه پیوندی 
بود که همان زمان که «پیام زن» . آقای رهنوردزریاب, مگر فضای ایران از .۳ ۳ باحزیی نو شن: اسان 
نمارابه منوا یک پرجمی انشا | سال به ایینسو کمتر از فضای کاپل | حس وطاپرستی ومردم دوتی, 
ای باید آن را داز نموده و «رعب اد ۳۳ 9 پلیس‌سالار بود که و جبود و بی‌غرور بودن مقابل 
آنگاه گذشته پرازرم تان رایا . نویسندگان 9 شاعران آزادی خواه 2 بنیادگرایان چگونه از انسانی که 
صریحا به باد طرد و محکومیت. .. و 51 روتسد می‌توانست نویسنده خوبی باشد؛ 
بااینکه سثل روسای تان | محمدرضاشاه و چمهوری اسلامی آفریدند | رتصان به دهل هر قدرت 
یی یوب 5 و پا به پای مباززه سرد پبایده رشت و ]] ریب اگم 
نبی‌عظیمی وغیره بر مسند . .. ما ود ای ۳ نویسنده‌ای از توان ایستادگی در 
ات مشاه مت به. | ورگ و که دی اه | ردانب زیت 
دفاع از پوشالیان برمی خاستید که شد. افریده‌هایش نیز به جلادان و 
سس بِ دزدان آزادی تعلق خواهد گرفت 
می‌بالید و نیز به بزرگسازی «قهرمان ملی نابغه» همت می‌گماشتید تا و ربطی به مردم و تصویربیداد حاکم بر آنان نخواهد داشت واین یعنی 
میخ تان در دولت کنونی محکمتر کوبیده شده باشد. شاید هم ما مرگ ذلتبارش؛ تا درس بگیرند که در اوضاعی که وطن همچون 





بی‌خبریم و مدت‌ها پیش این محکم‌کاری‌ها را انجام داده‌اید. طعمه‌ای بر زمین افتاده و درندگان طالبی» گلبدینی» اسامه‌ای و 

نا گفته نماند که این شماره «آسمایی» سرشار از اسنادی تازه از «ائتلاف شمال» با پشتبانی صاحبان خارجی شان. آن را پاره پاره 
انجمنی‌هاست که در شماره‌های آبنده «پیام زن» به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنند» نوشتن «گ‌لنار و آئینه» به‌ جای نوشتن از 
خواهیم داشت. خسانت‌ها وجنایت‌های پرچسمی‌ها و خضلقی‌ها و 





#- آقای رهنورد پس از آنکه دید دیگر رندی و تجاهل فایده ندارد» خجالتی‌بودن را یکسو گذارده و به سبکی عمیقاً «دیپلماتیک - ادبی» می‌نویسد: 

«... هر چند من از رهگذر زمانی به هیچ گروه سیاسی وابستگی نداشتم, با این همه - عملا - هواخواه یک جناح «جریان دمکراتیک خلق» بودم. بسیاری از 
رهبران این جریان را از نزدیک می‌شناختم و از شیوه‌ها و شگردهای سیاسی این جریان پشتبانی می‌کردم.» 

(مجله «آسمایی» شماره ۲۳) 

با توجه به همین جچند جمله به آسانی می‌توان پی برد که شما اگر چه منکر داشتن کارت هستید ولی عملاً طرفدار پرچم بوده, با رهبرانش دوستی داشته و از 
«شیوه‌ها و شگردهای» آنان پشتبانی می‌کردید و پرچم می‌گفتید و جان می‌دادید. 

«رهگذر زمانی» یعنی چه؟ شما در خیانت‌آمیزترین دوره حیات این حزب میهنفروش «هواخواه» آن بودید یعنی به آن وابستگی «کارتی» نه بلکه مهمتر و 
بنیادی‌تر وابستگی «عملی» داشتید. شما و اکرم‌عثمان‌ها از رهبران میهنفروش این حزب مزدور چه فرق داشتید؟ اگر فرقی ماهوی را متمایز توانستید, لقب 
(کارمند شایسته فرهنگ» نوش تان بادا 

و کم طالع بودن دیگر ملت ما اینست که اکثر سوراخ و سنبه‌های فرهنگی و مطبوعاتی کشور به اشغال ماشین‌های «ادبی» خادی - جهادی درآمده که تنها یاد 
دارند به یکدیگر نان قرض دهند. واصف. رهنورد. اکرم‌عثمان» پرتونادری؛ لطیف‌ناظمی: لطیف پدرام. لیلاصراحت وغیره را تمجید می‌نماید و آنان متقابلاً استاد» 
عظیم‌الشان را؛ حلیم‌تنویر با رهنورد طرح دوستی می‌افکند و او متقابلاً این تروریست گلبدینی را می‌ستاید؛ قومندان حسین‌فخری» سرورآذرخش عافیت‌جو و 
تسلیمی را و او قومندان خادی را روی شانه‌های لرزان از ارتداد و سقوطش بالا می کند و همین طور تا به آخر. اینان با تمام نیرو می‌کوشند از برخورد شدید و 
افشاگرانه به خاینان ۷ ثوری و مخصوصاً ۸ ثوری جلو گرفته یا آن را طوری رقیق سازند که گویی حتی پرچمی و خلقی بودن خیانت نیست چه رسد وابستگی به 
«ائتلاف شمال؛» که نام خدا «حکومت اسلامی» را آوردندا اینان «بجه‌های» «خوب» ند و «بچه خوب سلام به هر کلان می‌دهد» و رهنورد» سیاف. فهیم. حلیم‌تنوی 
دستگیرپنجشیری: اکرم‌عثمان؛ ربانی ۹ «کلان» اندا 


یام زن شمارة مسلسل :۶۰و ۶۱ 
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«اتلاف شمال». چقدر چشم‌پارگی و بی‌وجدانی و بی‌ایمانی 
می‌طلبد. 

و تا به این کار جامه عمل نبوشانید یاد تان باشد که هیچ کرسی و 
مقامی حتی صدارت و ریاست جمهوری (نخندید. وقتی فهیم‌خان به 
معاونیت ریاست‌جمهوری و وزارت دفاع و خاد صعود کند و 
عبداله خان به وزارت خارجه و یونس خان‌قانونی به وزارت معارف و 
خلیلی به معاونیت ریاست جمهوری و هادی‌شنواری به ستره محکمه 
و.... شما چرا نتوانید در این بیدادکده‌ی فاشیست‌های مذهبی. امیر با 
رئیس جمهور شوید؟) نخواهد توانست لکه‌ی سیاه پرچمی و 
معامله گر بودن با بنیادگرایان را از پیشانی شما بشوید. علاوتا این راهم 
از باد نبرید که دراین افاق و انفس ولو همه‌ی نشریات در ستایش از شما 
و بقیه سرانجمنی‌ها مسابقه دهند. باز هم کافیست تنها «پیام زن» نقاب 
از چهره شم برگیرد تا حباب شخصیت. ارج و آوازه‌ی تان بترکد. زیرا 
ما با معیار نقش یک نویسنده آن هم در عقب‌مانده‌ترین کشور جهان 
سسومیء شماو امثال شما را ارزیابی می‌کنيم. نقشی که 
طاهربن جلون نسویسنده بزرگ مراکشی آن را چنین وضاحت 
می بحشد: 

«شما به این کشور (الجزایر) می‌روید. مردی درکوچه آستین تان را 
می‌گیرد و می پرسد "توگفتی نویسنده هستی یعنی آنچه من فکر می‌کنم 
توبیان می‌کنی. خوب. پس گوش کن... 


امحای بنیادگرایان ... 


۵ به مراکز و منابع معین ایرانی اجازه داده نشو د تا در کابل و سایر 
ولایات این چنین آزادانه و به دلخواه خود به تبلیغ ولایت فقیه و رژیم 
جنایةکار جمهوری اسلامی پرداخته و از نظر مالی و سیاسی این و آن 
باند بنیادگرا را کمک کنند. طبعاً این اخطار شامل مراکز سایر کشورها 
نیز می‌ شود که عمال شان همانند مزدوران ابران در سرزمین مابه 
فعالیت مشغول باشند. 

9 پاک کردن اردوی ملی و پلیس از وجود عناصری که از دوران 
میهنفروشان پرچم و خلق و جنایت‌پیشگان جهادی نشان خون و 
خبانت در آستین داشته باشند. 

۵ تازمانی که هرگونه تبعیض و ستم و امر و نهی نوع جهادی و 
طالبی بر زنان از بین نرفته است وجود وزارت زنان وکمیسیون حقوق 
بشر و ارگان‌های نظیر آنها جز زن‌فریبی و عوامفریبی و جهان‌فریبی 
معنایی نخو اهد داشتت: 

۵ آزاد ساختن رادیو تلویزیون و ساير رسانه‌های برقی و چاپی از 
هرگونه نفوذ و تاثیر بنیادگرایان و سایر منابع و افراد ضد زن و ضد 
دموکراسی. 


اینست نقش نویسنده بطور ساده و مستقیم. نویسنده باید گوش 
شنوا داشته باشد در خدمت یک آرمان با یک جامعه. 

از نویسنده انتظار می‌رود که در زندگی متعهد باشد و در برابر 
مسایل چه ماورای‌طبیعی باشد و چه از امور سیاسی پیش پا افتاده 
موضع بگیرد. هر کسی او را فردی می‌داند دست اندر کار یعنی 
مسوول.» 

وشما آقای رهنورد عمرک تان را اول وقف «شیوه و شگرد» 
میهنفروشان و سپس «قبادبان جهادی». وقف جامعه‌ای اشغال شده و 
سپس قرون وسطایی کردید و قلمک تان رابه جای تصویر سیمای 
میهن پرستان و آزادبخواهان که توسط روسها و سگان یا تبهکاران 
بنیادگرا از زندگی محروم شدند. در ستایش از واصف‌باختری‌ها؛ 
حلیم تنویرها: بسیرنگکوهدامنی‌ها و دیگر انجمنی‌ها و نیز 
سیاوش کسرایی‌ها خسته ساختیدا! 

تا شماره‌های آینده که «حسابی» و «تا اندازه‌ای نمکین)» به گفته‌های 
شما «بیشترینه» * در «آسمایی» و «فصلنامه رنگین کمان» نگاهی 
بیندازيم. 8 


#- این بیشترینه» هم از آن کلمات مورد پسند و شاخص 
نوشته‌های انجمنی‌های دانشمند و خوش قریحه است که دل آدم را 
بالا می‌آورد. 


9 بستن و اخراج آرگاه و بارگاه تمامی «سازمان‌های . 
غیر دولتی» (اینجوها)ی متعلق به بنیادگرایان با گماشتگان شان و نیز 
آنهایی که کارنامه روشنی در بازسازی و کمک به مردم 


مستحق مانداشته به وظفه جاسوسی و گردآوری اطلاعات سرگرم 
بوده با فعالیت‌های آنها عمدتاً در جهت خدمت به بنیادگرایان متمرکز 
بوده اند. 

«می‌توان تعدادی از مردم را همه 
وقت و همه‌ی مردم را برای مدتی گول 
۵ آما همه‌ی مردم و براق همیشه 
نمی توان فریفت.» 


و این را تاریخ با بار ثابت نموده است که آنانی که سعی در تحمیق 
مردم دارند» آخرالامر در چتل‌دانضی تاریخ برتاب خواهند 
شد. 8 


شماره مسلسل 9۶۰ ۶ 


همکاری نزدیک داشتند و توانستند در نخستین هفته‌های جنگ در 
دو سال پیش نیروهای طالبان را از شمال افغانستان ریشه کن کنند. اما 
رقابت میان این دو تثبیت شرایط شمال را که در ماه اکتبر از سوی 
حامدکرزی و باری سازمان ملل‌متحد برای خلع‌سلاح تفنگداران 
آغاز شد. تهد ید می‌کند. رامسفلد به آن دوگفت "من هفته‌ها در پنتا گون 
فعالیت‌های شما را - فعالیت‌های پیروزمندانه شمارا - مطالعه 
کرده‌ام." 

اما هیچ یک از گزارشگران رسانه‌های آمریکا این جرات را ندارند 
که به پیشینه‌ی این جنگ‌سالاران و با رئیس جمهوران گذشته مانند 
صبغت‌اله‌مسجددی و بسرهان‌الدین‌ربانی اشاره‌ای بکنند. آیا 
برهان‌الد ین ربانی و یاران شمال او نبودند که با حکومت بیدادگرانه 
خود راه را بر طالبان گشودند؟ آیا ژنرال دوستم همان کسی نیست که در 
پی فروپاشی شوروی و آغاز فزون‌طلبی ترکیه و ادعای ایجاد 
امپراتوری ترک زبانان «جنبش ملی» راه انداخت و خود را در اختیار 
ترکبه قرار داد. او کسی‌ست که در سفر بنهانی‌اش در بایان ماه جولای 
۲ به ترکیه «جنبش ملی» دستکار خود را در خدمت این 
فزون‌خواهی سیاستمداران ترک قرار داد. طرفه ابنجاست که همه 
کوشش‌های دولت ترکیه با موافقت و پشتبانی آمریکا انجام می‌گیرد که 
می‌کوشد ترکیه را نمونه یک کشور اسلامی غیرمذهبی یا «سکولار» 
جلوه دهد. حتی آن زمان که پارلمان ترکیه اکثریتش در دست حزب 
اسلام‌گرا ست. 

اما آمریکا در راستای انجام خواست‌های خود ابایی ندارد که با 
دشمن دیروز خود سازش کند. در این مورد ویژه از یاد نبریم که در 
برنامه دراز مدت مسئله منابع نفتی جمهوری‌های اسیای میانه و انتقال 
آن به بازار جهانی مطرح است. من بارها اشاره داشته‌ام تا زمانی که 
روابط آمریکا و جمهوری اسلامی آمیخته به تتش است. آمریکا به 
افغانستان از دیدگاه یک گذرگاه می‌نگرد و برای ایمنی این راه به 
نیروهای شمال چون دوستم و عطامحمد نیاز دارد و بر پایه این نیاز 
نمی‌تواند با آنان رفتاری خشن داشته باشد. 

جالب است که این شیوه رفتار با این جنگ‌سالاران شمالی نیست 
که طالبان را از آن منطقه بیرون راندند. آمریکا در صورت لزوم حتی با 
«طالبان» هم پس از همه برخوردهای پیامد بازدهم سیتامبر آماده 
گفتگوست. هفته‌نامه «این‌دیس تایمز» در شماره ۲۱ جولای امسال 
خود خبری داشت که به راستی. باور آن دشوار می‌نماید اما 
وافعیتی‌ست که سیاست خارجی آمریکا را باز می تاباند که در آن 
سرنوشت ملت‌ها و کشورهای دیگر نقشی ندارد. هم اکنون در جریان 
برگزاری لویه جرگه به گونه‌ای براکنده از «طالبان معتدل» گفتگو 
می‌رود. 


ثور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ ۷ 





درماه جولای امسال نشریه با کستانی «اژیاتایمز) (۸512 
5 داز دیداری میان نمایندگان سرویس جاسوسی پا کستان "آی 
اس آی" "اف بی آی" و رهبران طالبان گزارش داد که در پایگاه هوابی 
"سامونگلی" در نزدیکی کویته صورت گرفت. یکی از رهبران جهادی 
پا کستانی که ترتیب‌دهنده این دیدار بوده است با نشریه "اژیا تایمز" در 
این باره گفتگو کرده است. به گفته این منبع آمریکا چهار شرط برای 
شرکت آنان در دولت آینده افغانستان گذارده بود: "۱ ملاعمر که زیر 
پیگردست:رسماً از کار کناره گیری کنذ ۲ جنگندگان غیرافغانی که به 
طالبان کمک می‌کنند باید از کشور خارج شوند ۳-طالبان همه سربازان 
آمریکا و موتلفان آمریکا راکه اسیر کرده است آزاد سازد ۴-افغان‌هایی 
که خارج از کشور شان و بویژه در آمریکا و انگلستان به سر می‌برند 
بتوانند به افغانستان با زگردند و بتوانند به مقامات دولتی دست بابند.» 
ظاهرا نما یندگان طالبان شرط نخست را نبذ برفته اند اما آماده بودند که 
در باره سه شرط دیگر گفتگو کنند. ۱ 

در توضیحی که برای این دیدار و ضرورت آن آورده شده گفته شده 
است «دولت بوش بدین خاطر با طالبان تماس گرفته است که 
افغانستان به گونه فزاینده‌ای غیرقابل اداره کردن شده است. نظام مورد 
پشتبانی آمریکا در کابل فقط پایتخت را زیر کنترل دارد و در بیرون از 
پایتخت جنگ‌های چریکی با هدف گرفتن نیروهای آمریکا و 
هم پیمانانش بالاگرفته است». 

در اینجا «اين دیس تایمز» به نقل مستقیم گزارش «اژیا تایمز) 
می بردازد: 

«بر پایه نظرات شخصیت‌های آشنا با شرایط نیروهای مقاومت 
افغانستان در یک سال و نیم گذشته پس از سقوط طالبان تا چهار برابر 
نیروهایی که با شوروی می‌جنگیدند افزایش یافته است. علت کلیدی 
این امر در آن است که دولت پیشین طالبان گرچه پراکنده شده ولی 
همچنان در کشور پا برجا مانده است و پس از تسلیم در برابر اتحاد 
شمال بدون جنگ از سوی نیروهای فراوانی در افغانستان از جمله 
لابه‌های مذهبی تاد می‌شود. در حال حاضر کابل در دو دسته تقسیم 
شده است یکی نمایندگان طرفدار آمریکا و نیروهای بیگانه که به 
حامدکرزی وفادارند. دسته دومی که طرفدار روسها و ابرانبانند که 
نماینده آنان وزیر دفاع ژنرال فهیم و نیروهای «ائتلاف شمال» هستند. 
آنان آرام آرام به استوارکردن پایگاه‌های خود پرداخته اند تا به هنگام 
به قدرت کامل بجهند)... 


باز سازی‌های میان تهی 

در همان روزها که واگذاری فرماندهی ابساف انجام می‌گرفت؛ 
اکونومیست ۱۶ اگوست نوشتار بلندی در باره افغانستان داشت. در 
جاهایی از این نوشتار نکاتی آورده شده بود که.می‌تواند چون 
موزائیکی کنار هم قرارگیرد و تصویر واقع‌گرایانه از افغانستان به دست 
دهد. 


4 اند ۶ . زج 
لیر رن شماره میلست تغزو ۶٩‏ 
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سه چهارم افیون جهان و تقریباً تمامی هروئین اروپا از افغانستان 
ریگته می کیرد خشکسالی هم پیمان دلالان افیون است همانگونه که با 
طالبان هم پیمان بود. یشتون‌ها در گذشته گله‌های دام خود راکوچ 
می‌دادند و ابنک افیون معامله می‌کنند. می‌خرند و می‌فروشند... یک 
نگاه به نقشه افغانستان نشان می‌دهد که سه ایالت از پنج ایالت 
تولبدکننده افیون هلمند. ارزگان و قندهار ناامن هستند. کشت تریاک 
گسترش می یابد و همراه آن ناامنی هم بیشتر می‌شود). 

«معامله مواد مخدر نهأدینه شده است. اکنون در داخل افغانستان 
افیون به مرفین و هروئین تبدیل می‌شود و این به معنای پول زیادتری 
برای فرماندهان جنگ‌سالاران است که این امر پیوسته با کاربرد 
پیشرفته‌ترین و گرانترین جیپ‌ها نشان داده می‌شود. دموکراسی 
بازیچه دست فرماندهان ثروتمند از راه فروش مواد مخدر شده 
است). ۱ 

بی‌دلیل نیست که همین رسانه «اکونومیست» در هفته بس از آغاز 
کار لویه جرگه در شماره ۲۰ دسامبر خود می‌نویسد: 

«در آخرین روزهای ماه آگوست یک گردهمایی در کابل ترتیب 
داده شد که در آن «شورای اصلی کابل» موجودیت خود را اعلام کرد. به 
گفته آقای عبدالحمیدمبارز معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت 
آقای کرزی «شورای نامبرده از سوی مردم کابل فراهم آمد و آقای 
سیدمخدوم‌رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان را به ریاست 
خود برگزید). 

اما روز بعد رقیبانی که شورای دستکار دولت کرزی را 
نمی پسند یدند و «سر خود را بی‌کلاه دیدند» به میدان آمدند و چنانچه 
رادبو فرانسه در ۲۹ گوست گزارش داد در ۲۸ گوست شورای دیگری 
با حضور جهادی‌های سرشناس چون برهان‌الدین ربانی 
صبغت اله مسجددی. عبدالرب رسول‌سیاف و محمدیونس‌قانونی 
فراهم آمد. باشندگان در این گردهمایی ضمن پرخاش به «شورای 
اصلی کابل» رئیس منتخب آن سیدمخدوم‌رهین را «ملحد» خواندند. 
در این گردهمایی ملاتاح‌محمد را که والی کابل است به ریاست این 
شورای دوم برگزیدند. 

این نمونه به روشنی رقابت‌ها و هم‌چشمی‌های شدید میان 
دولتبان و غبردولتبان را نشان می‌دهد. 

برای من شنیدن و خواندن این امرکه قانون اساسی آینده افغانستان 
در تطبیق با قوانین شریعت اسلامی شکل می‌گیرد سخت دردآورست. 
زیرا که در این امر زیر پا گذاردن حقوق زنان را می‌بینم. در نوشتار 
امروز خودم مجالی برای پرداختن به آن نبود اما آن را همرگز از یاد 
نخواهم برد و به هنگام به آن خواهم پرداخت. دردنا ک است که در دو 
سال گذشته آفای کرزی به موازات بنیادگرایی آقای جرج‌بوش دوم؛ 
گام به گام ذر راتتاش کتار آمندن بامذهبی‌ها تن به مصالحه داد. امروز با 
انسوس باید گفت شرایط زیست زنان افغانستان جدایی چندانی با 
دوران جهادی‌ها و طالبان ندارد و ناظران سیاسی هم در این زمینه کمتر 


براین سیاست ویرانگر و نامردمی خرده می‌گیرند. این واقعیت یک بار 
وبرای هميشه باید آشکارگفته شود که تطبیق قوانین اسلامی با موازین 
حقوق بشر امری ناشدنی‌ست و هر چه در این زمینه گفته شود يا فریب 
است و یا افسانه. اگر من برای خانم عبادی تفاهم نشان می‌دهم هرگز 
به معنای یذ برش ادعای او نیست که این امر را ممکن می‌داند. این 
تفاهم برای شرایط زیست او در زیر فشار تحمل‌ناپذیر جمهوری 
اسلامی ست و بس. (۱شهروند»» شماره ۰ ۰۵ ۷ دسامبر ۲۰۰۴) 


انسانگرایی 
فراسوی مرزها 


آزمون‌های دلپذ یر 

در میان مهربانی‌های بیکرانی که در دوران بیماریم نصیبم شد. 
چند تایی به گونه‌ای ژرف بر من تاثیر گذارد که آنها را با شما عزیزانم در 
میان می‌گذارم. گذشته از دوست نازنین و پزشک درمانگرم که با دقت و 
تیزبینی درخور ستایشی در یک معاینه سالانه - بی آن که کوچکترین 
نشانه با عارضه‌ای از بیماری در میان باشد در بازبینی‌های پی در پی 
سرانجام بیماری مرا که با کاهش یاخته‌های قرمز خون خود را نشان 
داده بود باز شناخت و به هنگام به درمان آن برداخت» شماری از 
دوستان پزشک دیگر در دوران بیماریم ببوسته با همه گرفتاری‌های 
حرفه‌ای شان به دیدارم می آمدند و با حضور تسلابخش خود مرا شاد 
می‌کردند وبا توصیه‌های دلسوزانه شان به من نیرو می‌بخشیدند. از این 
رهگذر من خود را وامدار اين دوستان می‌دانم و صمیمانه از آنان 
سپاس می‌گذارم. 

چنین بود دیدار دوست نازنین دیگر سراینده دلیر و بی‌پروای 
معاصر خانم مینااسدی. که گذشته از پرس‌وجوی تلفنی پیاپی از 
سوئد آنگاه که برای انجام برنامه‌ای به کانادا می‌آمد. برنامه سفرش را 
طوری تنظیم کرد که درواشنگتن از من دیدار کند که به راستی دیدارش 
برایم بسیار شادی‌بخش بود که سپاسگزارش هستم. 

اما از اینها دلپذ برتر دیدار «تهمینه» عزیز از پاران (راوا) «جمیعت 
انقلابی زنان افغانستان» بود. او درسفری که برای روشنگری به آمریکا 
داشت که طی آن به یک رشته سخنرانی‌ها و گفت‌وگوها در 
گردهمایی‌های دانشگاهی پرداخت. چند بار با تلفن جویای حالم شد 
و دو بار نیز به دیدنم آمد که مرا سخت شرمنده این همه مهر کرد. در 
دوران بیماری. شادی از بهترین داروهای درمان‌کننده و نیروبخش 
است و دیدار «تهمینه» برای من دنیابی از شادی به همراه داشت که از 
او و دیگر دوستان «راوا» که تهمینه پیام‌آور آنان بود با همه وجود و قلبم 


سپاسگزارم. 


2 اه 9 .رن 
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کار زیبای دیگری که اين دوست مهربان کرد به همراه آوردن دو تن 
از هم‌اندیشان آمریکایی‌اش بود که آنان نیز راه مسنگلاخی و دشوار 
«راوا» را همپای زنان دلیر افغانستان می پیمایند. حضور مهرآمیز آنان 
نیز شادی فزاینده‌ای بود که آن راوامدار تهمینه عزیز هستم. زیرا او بوده 
است که ترجمانی هماهنگی احساس و انديشه من با آنان را بر عهده 
داشته است. گرنه آنان چه همبستگی و نزدیکی با من داشتند. یکی از 
«ان.ای.بر ادسکی» ( ۲005 .12 ۸۵6) بود. او استاد بخش 
روانشناسی و برنامه بژوهش‌های زنان در دانشگاه مریلند» شهر 
بالتیمورست. من در گذشته گزارش‌هایی واقع‌گرابانه -از آن گونه که در 
رسانه‌های آمریکا کمیاب است. در «واشنگتن پست» و در هفته‌نامه 
(اين دیز تایمز» که از سال‌ها مشترک آن هستم. در زمینه افغانستان و 
مبارزه درخشان و خستگی ناپذ بر زنان آن سرزمین از او خوانده بودم. 
اما هیچگاه بخت آشنایی از نزدیک او رانداشتم. این از پر تو مهر تهمینه 
و دوستان «راوا» بود که با او از نزدیک آشنا شوم. کتاب تازه او «با همه 
نبرویمان» (0اع06٩‏ 0۲ ۸1۱ 12 ۷۷) گزارش گسترده‌ای‌ست از 
(راوا). 

او به عنوان یک استاد دانشگاه در کشوری که همگان را تنها به 
داشتن رفاه و آسودگی دل خوش می‌دارند» به راستی می‌توانست و 
می‌توانند همانند هزاران بانوی جوان دیگر که کار دانشگاهی دارند و 
تنها در بند پیشرفت پایگانی (سلسله مراتب) خویشند و در این زمینه 
هم -با وجود دشواری‌های تبعیض جنسی که همچنان در این کشور 
0 می‌زند -راه تا حدودی به رویشان باز است. در انديشه زندگی 
آرام خویش باشد و نیروی جوانی خویش را در فراهم آوردن زندگانی 
آرام دوران سالمندی‌اش به کا رگيرد. اما او به راستی از جنم 
دیگری‌ست. او برای تنظیم این کتاب رنج سفری پرملال را به جان 
خرید و توانست بر دشواری‌های دست یافتن به مرجع درخور اطمینان 
و «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» پیروز شود. او سایش روح رابر 
آسایش تن برتر شمارد و دانسته و آگاهانه به رسالتی ارجمند اند بشید. 
از پیکره‌هایی که در این کتاب آورده شده و شماری از آنها حاصل 
عکس برداری‌های شخصی نویسنده است به روشنی بر می‌آید که او 
برای ارائه «واقعیات» بسنده نمی شناسد. او می توانست از این سفر یک 
رشته «ریورتاژ» برای رسانه‌های «جریان اصلی» فراهم آورد که با 
درآمدی سرشار همراه می‌بود. اما او نه تنها چنین نکرد. بلکه گذشته از 
پذیرا شدن رنج فراهم آوردن این اثر مستند که به صورت کتاب انتشار 
یافته» همه درآمد فروش آن را نیز به «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
ارمغان کرده است. 8 (۱شهروند» شماره ۰۸۳ ۷ نو اهیر ۰۰۷ 


باقی در شماره آینده... 


ثور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ ۷۴ 


فر هادمهراد سیاسی ترین... 


برمی خوریم که تقریباًکلیه هنرمندان مشهور افغانستان طی ۲۵ سال 
اخیر به شدت‌منفعل» خنلثی» عقب‌مانده» غیرسیاسی» شدیدا 
محافظه کار و در خدمت رژیم‌های پوشالی پرچمی و خلقی با 
تروریست‌های بنیادگرا بوده‌اند. آوازخوانان ما علیه روسها چیزهایی 
خواندند اما با فاشیزم «ائتلاف شمال» و طالبی آشکار با نهان کنار 
آمدند و بسیاری از آنان از سر ناآگاهی یا ترس یاهر دو برای 
(احمد‌شاه‌مسعود) دست کم یک «مجرایی» داده‌اند! 

هیچ سینما گر این کشور از خیانت‌ها و تبهکاری‌های جلادان 
«ائتلاف شمال» فلمی نساخت و فقط طالبان را هدف قرار دادند که 
رضایت باندهای جهادی را نیز در بر داشت و دارد. تم «اسامه» که به 
شهرت جهانی دست یافته. تنها وحوش طالبی را هدف قرار داده و 
هیچ اشاره‌ای به جنایت‌های برادران کثیفتر آنان در «اتلاف شمال» 
ندارد. که البته این به هیچ وحه مسئله‌ی منابع جایزه‌دهنده به تسه 
مذکور را تشکیل نمی‌داده است. در حالیکه مبارزه علیه «اثتلاف 
شمال» مسئله‌ی حباتی و مماتی مردم ما به حساب می‌رود. آقای 
صدیق‌برمک با این فلم که به یاری ایرانیان طرفدار «سپه‌سالار نابغه) 
درست شده. در حقبقت به نوبه خود دینش رابه تبهکاران بر سر اقتدار 
اداکرد و در خاک پاشاندن برسر چهار سال تاربخ خونخواری و تجاوز 
و بی‌ناموسی «ائتلاف شمال» سهیم شد. علاوه بر این مردم ما از وی 
می پرسند که با وصف آنهمه درآمدهای هنگفت از قبل نمایش و فروش 
فلم «اسامه»» چرا دخترک بی‌پناه وگدایی چون مرینه گلبهاری و دیگر 
بازی‌کنان چشم و گوش بسته و معصوم آن بی‌نصیب مانده‌اند؟ 

به همین گونه دست نقاشان و مجمسه‌سازان ما نیز برای ترسیم 
استبداد مذهبی بی‌مانند «قیادیان جهادی» هرگز به حرکت درنیامد. 

آوازخوانان مبارز ایران با پذیرفتن هر خطری صریحاً شعار 
واژگونی رژیم ولابت فقیه را سر می‌دهند ولی هنرمندان ما می‌کوشند 
اول یک پنجه آواز برای «سردار کثیرالابعاد» سر دهند و بعد بفرمایند که 
«سیاست کار ما نیست»! اکثر آوازخوانان ما برای «کابل جان» خواندند 
ولی هیچکدام جرئت ننمود بگوید خون کابلیان راکدام خاینان بر 
خاک ريخته و شهر را به ویرانه‌ای وحشتزا بدل ساختند. 

با یاد فرهاد و فرهادهای ایران» هیولای خموشی و ذلت اغلب 
هنرمندان خود ما بیشتر و وهم‌آورتر عرض اندام می‌نماید. 

هنرمندان ما چه وقت سلاح شان را به منظور نبرد علیه بنیادگرایی 
و برای دموکراسی و آزادی از نیام برخواهند کشید؟ 8 
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۸ اه ٩‏ مه 
پبخ زن تاراما جع اج 





پدرش بود که خون‌آشامترین تروریست‌های اسلامی مثل گلبدین؛ 
مسعود. سیاف. ربانی وغیره را تمویل و تجهیز کرد. و این بدترین 
خیانت پدرش به مردم ماست که او باید از آن عذرخواهی نماید. اما 
دنیا می‌داند که طالبان ساخته و پرداخته پا کستان و مشخصا رژیم او از 
طریق جنرال‌نصیراله‌بابر است و به آن جهت به صحنه آورده شدند که 
شاید از مزدوران جهادی کاراتر باشند. 

علاوتاً وزیر اطلاعات سابق پا کستان نثارمیمن در ۱۳۰ گست ۲۰۰۲ 
به خبرنگاران اظهار داشت: «محبت و علاقمندی بی‌نظیربوتو به 
طالبان کاملاً عبان است. او با طالبان و القاعده رابطه‌ای نزدیک داشت 
که امروز پا کستان باید بهای گزاف آن را بپردازد.» 


باز هم قوله‌ای از شهنوازتنی 


شهنوازتنی که از پستی جاسوسی برای « کی جی‌بی» به پستی 
متعفن تر همدستی با گلبدین سقوط کرد؛ در مصاحبه با نشریه 
«لیکوال» چا بشاور (:فزنیربست»: ۱۷ دسبر ۰ گفته است: 

«دا کترنجیب نه به حزب وطن خودش اعتماد داشت و نه به 
دستگاه دولتی.» 

درست همانطوری که خود این میهنفروش دو آتشه نه به حزیش 
اعتماد کرد و نه به دستگاه دولتی‌اش و با بی‌شرافتی تمام خود را به 
دامن گلبدین جنایتکار انداخت. 


کلید اسجاعیل در دست کیست 


«دیده‌بان حقوق بشر) در ۶ نومبر ۲۰۰۲ در گزارشی راجع به 
اسماعیل «امیر هرات» گفت: 

«رامسفلد پس از دیدار با اسماعیل او را فردی «جذاب» توصیف 
کرد. نظامیان ایران و امریکا هر دو در هرات حضور داشته و منظماً ب 
اسماعیل واعضای حکومتش دیدار می‌کنند وهر دو جانب کمک‌های 
نظامی و مالی به او و قومندانانش تحویل می‌دهند. 
قرار دادند که اکنون هست. اکنون آنها مسئولیت دارند که او را از 
کثافتکاری باز دارند.» 


«ائتلاف شمال» سوداکران هروئین 
چرا بریتانیا نیروهایش ر 
از افغانستان خارج کرد 


روزنامه «گاردین» در مقاله‌ای به قلم رابرت‌فسک نوشت: «یکی از 


ثور ۱۳۸۳ هی ۲۰۰۴ ۷۵ 


رضاکاران انگلیسی درکابل اعلام داشت: 

«خروج نیروهای انگلیسی کار درستی بود. آنان درک کرده بودند که 
امریکا علاقه‌ای جدی به باز گرداندن قانون و نظم ندارد. آنان 
می‌دانستند که امریکایبان موفق نخواهند شد بنابرین به زودی از 
صحنه بیرون رفتند. امریکاییان می‌گویند خواهان صلح و ثبات اند. اگر 
واقعاً چنین است پس چرا نمی‌گذارند (اساف» به دیگر شهرهای 
بزرگ هم حضور یابد؟ چرا امریکاییان به دوستان جنگ‌سالار خود 
اجازه می‌دهند بر تمام کشور ستم و اذیت و تعقیب روا دارند؟» 

امریکا دو جنگ را در زمان واحد نمی‌تواند به پیش براند. پس به 
خاطر پایان «جنگ امریکا علیه تروریزم» در افغانستان - جنگی که 
«ائتلاف شمال» این سودا گران هروئین را در کنترول دولت افغانستان 
فعال مایشاء ساخته» بسیاری از افراد القاعده را آزاد گذاشته و هرگز 
موجب صلحی در کشور نبوده - باید جنگ دیگری در عراق داشته 


باشیم.» («نیوزه» ۱۱۳گست )٩۰۰۲‏ 


چنرال حمیدگل و طالبان و اسامه 


«جنرال حمیدگل رئیس سابق «آیاس‌آی»» مشاور ربانی و پدر 
خوانده تمام جنایتکاران جهادی گفته است که اسامه با طالبان در 
حادثه ۱۱ سپتامبر دست نداشته‌اند. 

طالبان برای تامین صلح و آرامش در افغانستان جهاد را راه 
انداختند. تبلیغات در مورد اعمال محدودیت‌ها علیه زنان از سوی 
طالبان نیز غلط اند. 

ولی مرشد و مشاور پاکستانی ربانی جلاد نمی‌داند که ولو ثابت 
شود که طالبان و اسامه بشت فاجعه ۱۱ سپتامبر نبوده‌اند. اینان برای 


(«دان 4 ۷۹ مپتاهبر ۰۰۰ 


مردم ما کماکان مرادف مرگ و مرض و مصیبت و مرداری اند درست 
مثل پرادران «ائتلاف شمال» شان. 

مطلب ذیل درباره پدرخوانده‌ی درجه یک «قیادیان جهادی» 
جالب است: 


ربانی» سیاف» مسعود, گلبدین 


در چیس «سی [یای» 
از زبان یک پدرخوانده 
راز آشکار وابستگی جنایتکاران بنیادگرا و همدستان شان به 
«سیآی‌ای» را حتی یکی دیگر از پدران ایدئولوگ پاکستانی اینان به 
نام عابداله‌جان نیز نمی تواند بنهان دارد. او در مقاله‌ای در («فرنیربست»: 
۷ حو لای ۱۹۹۹) می نو بسد: 
«فرق بین «اسامه صروریست» و متتجاهدان انحمدشاه‌سنعود ایا 
برهان‌الدین‌ربانی؛ يا جنرال عبدالرشیددوستم» گلبدین حکمتیان 


یونس خالص یا عبدالرب رسول‌سیاف یا سیداحمدگیلانی با 


۳۹۹ الم 9 ف‌ 
لب زن شعاوه سل واه ۶٩‏ 


صبفغت‌اله‌مجددی با محمدنبی‌محمدی این است که اینان را 


«سی‌آی‌ای» تمویل و نتظیم می‌کرد... درحالیکه اسامه آن منبع و 
امکان را برای بیرون راندن اشغالگران خارجی در اختیار ندارد.» 


حضرتحلی قرار دهنددا ی اسامه 


جنگ‌سالار حاجی محمدزمان مدعی شده که تک اب امل 
رسانه‌ها گفته است که قبل از حمله نظامی وسیع بر توره‌بوره نیروهای 
حضرت‌علی قومندان جلال‌آباد راه را برای فرار اسامه مساعد 
ساخت. «در عملیات افراد من سمت راست توره‌بوره را تحت نظر 
چپ را حضرت‌علی و از همین راه او اسامه را فرار 
داد. سه نفر از افراد حضرت علی به نام‌های الباس خیل» معراج‌الدین و 
حسن خان نیز با تلفن‌های ماهواره‌ای شان لادرک می‌باشند زیراهر سه 
آنان همراه اسامه فرار کردند.» 

ولی آقای حاجی زمان متوجه نیست که | کنون چه فایده دارد. اواگر 
واقعاً مخالف جنایتکاران جهادی بود مدتها پیش باید حسابش را از 
آنان پاک می‌نمود يا اگر حالا چنین تصمیمی دارد باید پرده‌ی 
خیانت‌های حضرتعلی و شرکا را تا آخر بدرد. 


«راستاد» در ستایش از طالبان 
و تکوهش از «سالار شهیدان» 


«قهرمان ملی کثیرالابعاد» را می‌دانیم که چه تحلیل نابغه‌واری از 


داد بسب و 


(«نیوزه» ۷۱ دسامبر ۷۰۰۷) 


طالبان داشت. اینک درک «امیره»‌اش از آن تبهکاران قرون وسطایی را 

«من طالبان را می‌ستایم. آنان صلح را مسجدداً به افغانستان. 
برگردانده‌اند.» 

و درباره جنگ جاری وقت علیه طالبان به سرکردگی 
احمدشاه‌مسعود گفت: 

«جنگ ما علیه روس‌ها جنگی مقدس بود ونبرد ما علیه 
کمرنست‌های 


اف غانستان نبردی 
حاضر دین مابه ما 





اجازه ریختن خون 
برادران مسلمان را 
نمی‌دهد. به این سبب 
من فا احساس 
می‌کنم که جنگ جاری 
در افغانستان ماهتا 


هگن بی‌فایده و 


اي صبی نی اس ی ۱۳ 


103۳ عللی واوممام۲ 
1 ,۲ 2891160 1120 


0 ۱۵ 0 009609 3۳626۳۵ ماصز مصزملام) طفبظ ورق8 ۶ 
۱ ۳ 1201216 0۲ 1099( ۲۵۱۲۱0۵ ملنق و ممشاقتممن .۰ 


ها نومیم 0صملهممط حرعط ملفمه‌طنا 


هتفه1 رجه‌تلومنهعن 
روز 0 2۲۳0۵۵۱ 9 مد 200 ۱ 6 9810 مت 
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غبراسلامی می‌باشد.» (موبکنذیست» ۲ میتاتر ۷۰۰۰) 

یعنی «استراتژیست بزرگ» جنگی بی‌فایده و برادرکشانه را پیش 
می‌برد و از این رو نه هرگز شایسته نام «قهرمان ملی» بلکه حتی پس از 
مرگ سزاوار محا کمه به عنوان یک جنگ‌سالار است!؟ 

آیا ريشه تضاد بین باند فهیم و قانونی و... و استاد شان در نظرات 
فوق‌الذکر «استاد» نهفته است؟ 

و ننگ افغانستان 

طالبان در پاکستان توسط تاریک‌اندیش ترین احزاب مغزشویی و 
تربیت شده‌اند. مولاناسمیع‌الحق رئیس یکی از ایین احزاب گفت: 
«اکثر وزیران و فرماندهان دولت طالبان» فارغ‌التحصیلان دارالعلوم 
حقانیه و سایر نهادها هستند و ما به آنان افتخار می‌کنيم.» 

بی‌نظیربوتو در مصاحبه‌ای با سرویس جهانی :33136 در ۴ اکتبر 
۶ اظهار داشت که مدارس دینی توسط بریتانیا؛ امریکا عربستان 
سعودی و پاکستان طی جهاد علیه اشغال شوروی ایجاد گردیدند. بت 
نباید پا کستان به تنهایی مسئول نتایج جاری مدارس بنداشته شود. 

این تفی است به روی باند «سپه سالار» که طالبان را «جنبشی 


خودجوش» می فرمودند. 
دعوت گلبدین را کی 


گلبدین پس از آنکه از منفجر شدن با حمله راکتی ولی‌نعمت‌های 
امریکایی‌اش جان سالم بدر برد اعلامیه‌ای صادر نموده ودرآن ضمن 
رجزخوانی‌های بسیار از افغان‌ها خواست تا به جهاد علیه نیروهای 
امریکایی و انگلیسی به پا خیزند! 

ولی ما به دو نکته باور داریم و فکر می‌کنیم به استثنای برادران 
هم‌اید ولوژی این جنایتکار («انتلاف شمال». طالبان و القاعده) 
اکثریت قریب به اتفاق 
مردم باماهمنوا 
خواهند بود که: 

۱( مردم افغانستان 
برای کسب استقلال و 
آزادی و دموکراسی به 
حرف هر کسی گوش 
خواهند کرد به استثنای 
+ گپی که از حلقوم این 
جلاد بدکاره و رسواو 


برادرانش جون سباف. 


ی او 


ی ِ‌" ۴ص 
ال و 





حون عم 291۸9۸( 
و تهنطم ۰00 ۳ ی 


4 آکه ۶ ره 
لب زر( شماره مسلسل ۶۰ و ۶۱ 
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ربانی» نهیم وغیره برآید. 
۲) قرار معلوم به ندای این دلبر سابق «آی اس آی» و «سی‌آی‌ای» 


پوسف‌سرخه. 


«بش دروشکو 
و جنکش تجاو زکارانه است» 

سکات ریتر 1811161 ۹0011 سرباز سابق نیروی دربایی امریکا که از 
بازرسان اسلحه بلندپای‌ی ملل‌متحد» ۷سال در عراق بود در 
کنفرانسی مطبوعاتی در ملل متحد اظهار داشت که ملل متحد با خلع 
سلاح کردن عراق وظیفه‌اش را به خوبی انجام داد ولی رئیس جمهور 
بش بر پایه «یک دروغ» به سوی جنگ رفت. او مدعی شد که اداره بش 
در باره برنامه تسلیحاتی عراق به مردم وکنگره امریکا دروغ گفته است 
و خواستار «تغییر رژیم» در انتخابات آینده امریکا شد. 

او ضمن اعلام انتشار کتابش به نام ( ,5)106تا1 ۳۲۵۵16۲ 
۵۵۵ ۱۷۲28 ۵۴ ۷۷۲۵۵۵۵08۵8 «عمت20/«طو۱ظ عمط 200 
2 0۳ ابراز داشت که کوفی عنان بی‌جرئت است و رئشیس 
سابق تیم بازرسی اسلحه هانس‌بلیکس «یک روشنفکر اخلاقی و بزدل 
می‌باشد.» او در کتابش مدلل می‌سازد که هیچ مدرکی مبنی بر وجود 
اسلحه کیمیاوی و با بیولوژیکی در عراق در دست نیست و بنابرین 
«امسریکا به جنگی غیرقانونی و تجاوزگرانه پرداخته 
است.) ۱ حولای ۲۰۰۳) 


نلسن‌ماندلا و امریکا 


ماندلا در مصاحبه‌ای با مجله «نبوزویک» ضمن انتقاد از هدف 
سیاست‌های امریکا که جلب رضایت شرکت‌های نفتی و تسلیحاتی 
است. گفت: «اگر به مسایل دقیق شویم درخواهیم یافت که برخورد 
امریکا تهدید برای صلح جهانی است.» 


ربانی؛ فهیم و شرکا 
و لاجوردهای ارگ 


(دان ۱ ۷ سپت‌اهیر ۰۰ 


دولت تازه افغانستان دریافت که ۱۰ تن لاجورد کاخ ریاست جمهوری 
به سرقت رفته است. این سنگ گرانبها در سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۷۳ در 
دوران سلطنت ظاهرشاه جمعآوری شده بود و علی‌الرخم جنگ‌هاء 
تحطی و بی‌قانونی‌ها. طی ۳۰ سال دست نخورده باقی مانده بود. 
اولین عناصر مظنون قومندانان طالبان می‌باشند که در نوامبر از 
کابل فرارکردند ودوم جنگ‌سالاران «ائتلاف شمال» که پیش از رسیدن 


به صحبت در مورد این دزدی نیستند مخصوصا که بدانند «اتلاف 
شمال» مشکوک قلمداد خواهد شد. 


برخورد دوگانه پرویزمشرف 
به مزدوران طالبی 


جنرال برویزمشرف زمانی طالبان بربرمنش را که مثل حاک مان 
سابق پا کستان مزدوران بیسواد و احمق و آسانی تشخیص کرده بود؛ 
اینطور می‌ستود: 

«طالبان بسیار پسانتر آسده و کشوررا با زور و پشتیبانی مردم 
افغانستان از نو متحد ساختند. گروه‌های مسلح مخالف مثل پر کاه به 
هوا شدند زیرا بر ضد قدرت مردم بودند. بنابر معلومات همه جانبه ماه 
من مطلقاً بر آنم که مردم افغانستان علی‌الرغم خشکسالی وگرسنگی به 
طور کامل بشت سر طالبان قرار دارند.» 

اما فقط یک سال بعد همین فرد شرم و مسئولیت حمایت از 


( ۱ نیسین ۱6 ۹ مارچ ۰۰۱ 


وحوش طالبی را اینچنین متوجه بی‌نظیربوتو می‌داند: 

«یک افسر نظامی در دولت بی‌نظیربوتو (منظور جنرال نصیراله‌بابر 
است) طالبان را به وجود آورد. او عادت داشت که طالبان را با انتخار 
«بچه‌هایم)» بخو اند.) («نوزی ۱۰ یل ۷۰۰۷) 

ما دایماً تاکید نموده‌ایم که پاکستان یا هر کشور دیگری 
نمی توانست و نخواهد توانست در افغانستان خاینانه به مداخله 
بپردازد مگر اینکه قبل از همه سگ‌های زنجیری شان را در کشور ما 
دست و پا کنند و تا زمانی که این سگ‌ها از افغانستان ما چخ نشده اند» 
زمینه مداخله با کستان ایران» عربستان وغیره کما کان موجود خواهد 


بود. 
طارق علی و بنیادگرلیان 


چنانکه می‌دانیم طارق‌علی نامداوترین روشتفکر پاکستانی تبار 
مقیم انگلستان می‌باشد. او مخصوصاً پس از حمله امریکا بر عراق 
سیاست‌های آن دولت (امریکا) را مورد انتقاد شدید قرار داده و در 
نهایت آن را محکوم به شکست می‌داند. 

اما او در این نوع انتقاد از امریکا تا حدی پیش می‌رود که از 
حرکت‌های بنیادگرایان در پاکستان نیز اظهار خرسندی می‌نماید. 
طارق‌علی در سفری که در سال گذشته به پا کستان داشت در ارتباط با 
تظاهرات وسیع احزاب بنیادگرایی پاکستان گفت که اعتراض این 
هزاران نفر وابسته به احزاب اسلامی به این مفهوم ستایشانگیز است 
که تنها سورد حفظ آبرو برای تسوده‌های ایین کشسور به شمار 
می‌رود! («نبوز»* ۱۵ می ۲۰۰۳) 

با این منطق آقای طارق‌علی» پس وجود سرطان بنیادگرایی در 


چام زن شماره مسلسل ۶۰ و ۶۱ 


افغانستان هم باید برای مردم موهبتی به حساب آید! 


بی‌نظیربوتوهای وطنی 


در (:نبوز»» ۱۱۴گست ۲.۰۳) کارتون نامه‌ای چاپ شده از فاروق‌زمان 
که در آن می‌خوانیم: «به زودی پس از مسحکوم شدن بی‌نظیربوتو و 
آصف زرداری توسط یک محکمه سویس. بی‌نظیر در لندن در حضور 
دا کترطاهرقادری به عضویت مادام‌العمر تحریک منهاج القرآن 
درآمده و ۱۲۰ بوند حق‌العضویتش را برداخت. ایا این رجوع به حزبی 
مذهبی به خاطر کاهش درد زخم وجدان و پرداخت حق‌العضویت 
«خیرات» با نیت پاک و به خاطر رفع تمام پلیدی‌ها بوده است؟) 

و اکنون ما در افغانستان خود چقدر بی‌نظیربوتوهای زن و مرد 
داریم که نه به منظور «آمرزش» جنایت‌های شان بلکه عمدتاً به منظور 
چوکی و مقام» چپاول. انتقام‌گیری‌ها» پول‌اندوزی» ارتکاب خیانت‌ها 
و تبهکاری‌های مختلف. خود را به احزاب بنیادگرا می‌فروشند. اما 
جامعه که از لوث بنیادگرایبی پاک شود بازار انگونه پستی‌ها و 
بیشرافتی‌ها هم به کسادی می‌گراید. 


عبد الحکیم مجاهد هم پلتی وهی 


سفارت کی د ملاعمر د سفیر کیدلو خیانت او ننگ منلی وّ. د یو 
بیشرمه مدرسه‌ای هلک په شان یی د ۲۰۰۱ د دسامبر په ۲۸ اعلام 
کرو چی: «زه لومری افغان یم او خلکو او هیواد ته می خدمت کول 
لومرنی دنیه ده. ملاعمر یو افراطی مذهبی او غیرسیاسی و 





ثور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ ۷۸ 


چی د هیچ چا خبری ته یی 
نون قهقو اون مان 
اغیزی لاندی ق.» 

د یو هار» بی‌سواده او د 
اسامه او پاکستان چوپره 
ملا سپک غلام نه‌وایی چی 
خرنگه یو حلی پوه شو چی 
د ملاعمر «ریپلمات» په 
کیدلو سره خپلو خلکو ته 
خسیانت کولو؟ صفه 


من 
۹ 
ظ 
۳ ‌ 


۳ 


نه‌پوهیری چی که د زور 
دنو حخه ی وه هم 
ملاعمر او «شمالی ائتلاف» 


۷" 


۱ 
۳۷ 


او د دوی په شان نورو ته 
خدمت کول وی» د خیانت او 
هر خومره حان ته «افغان» ووایی او «خلکو او وطن» ته د خدمت 
کولو خخه خبری کول او دا شان نور نشی کولای د هغه غاره 
زمونر د خلکو د منگلو خخه خلاصه کری. په نوم بدلولو سره هی 
کار مخ ته نشی تلای. آیا زمونر خلکو جنایتکاره جهادیان چی خپل 
نوم په «شمالی ائتلاف» او «جبهه متحد ملی» بدل کرو» بخشلی چی 
عبدالعکیم مجاف به‌وبخزنی؟ 

هغه او د هغه په شان نور تر خو چی وطن او خلکو ته په خپلو 
یو یو خیانتونو اعتراف ونکری» د طالبانو یا «شمالی ائتلاف» ورونو 
د یره دننکن عراملن جه یه قیر به:یل کنو دگل ضی..ج 





شاعران مقاومت س 


می عر یود 

و درنده‌ی وحشی را 

به نیزه‌ی ۱ تشین 

فرو می‌کوید. 

شاملو در پابان مقدمه‌اش می‌نویسد: «مترجم اشعار و نویسنده‌ی 

این بادداشت نکته‌ی دیگری به خاطرش نمی‌آید که تذکرش لازم با 
مفید باشد. جز این که هیچ‌کس حتی برای یک لحظه نباید گرفتار این 
خوش خیالی باطل شود که با شکست آلمان هیتلری فاشیزم برای ابد به 
گور سپرده شده است يا با سرنگون شدن حکومت سرهنگان در بونان 
سرهنگان سراسر جهان بدین نتیجه‌ی تاربخی رسیده اند که سرنیزه و 
گلوله برای حکومت‌کردن وسیله‌ی قابل اعتمادی نیست. چراکه 
اوباش و اراذل با مسغز و منطق اندیشه نمی‌کنند و لاجرم همرگز 


از تاریخ چیزی فرا نمی‌گیرند. 

این را هميشه به باد داشته باشیم!) 

شاعران مردمی یونان در امیدکش ترین لحظات زندگی از امید و 
عشق و پیکارگفته اند. و ما بدون آنکه پای مقایسه در میان باشد 
احساس درد می‌کنيم که «شاعران» انجمنی ما چگونه ا زکنار خاکستر و 
باره‌های جسم برادران و خواهران خود در کشتارگاه‌های بلچرخی. 
صدارت وغیره چنان سرخوش و بی‌اعتنا گذشتند که انگار چیزی را 
ندیده اند. و با این حال آقایان و خانم‌های مذکور با وقاحت بی‌نظیر 
طبل «مقاومت درونمرزی» را به سینه می‌کوبیدند. و اکنون هم بدون 
شرمسار بودن از گذشته‌ی در خدمت اشغالگران» پوشالیان و «قبادیان 
جهادی» خود. نوحه گر «قهرمان ملی» و دعا گوی سر سلسله‌جنبانان 
جنابت بیشه‌ی وی اند و آنان چنین اند زیراکه همانند «اوباش و اراذل با 
مغز و منطق اندیشه نمی‌کنند» بلکه چوکی و مقام و عافیت‌طلبی و زنده 
ماندن به هر قیمت. معیار, منطق و انديشه»ی این «اسهالیان» را تشکیل 
می‌دهد. 8 





گزارش‌ها از کشور پامال ... 


(شیب‌کوه قلعه کاه) مقرر می‌گردد. وی چون ماهراذیت مردم ودزدی 
بود. مردم آن منطقه خیلی به تنگ آمده خواهان برطرفی‌اش شدند و از 
دست وی نزد والی فراه عسبدالحی‌نعمتی و قفومندان امنیه 
امیرمحمدنوری شکایت کردند. حتی مردم قریه نوبر از والی با گریه 
می‌خواستند ویس را تبدیل کنند یا ما فرار می‌کنيم. مقامات دولتی به 
خواست مردم توجه نمی‌کنند و ویس کماکان فغال باقی می‌ماند. او به 
فکر اخلال عروسی پسر غلام‌فاروق از قریه نوبر در ساحه شیب‌کوه 
می‌افتد. همه افراد قریه به سرکردگی فاروق تصمیم می‌گیرند تا جواب 
ویس را بدهند. آنان هم مسلح شده در راه ویس به تاریخ ۰ سئبله 
کمین نموده در نتیجه ویس را با سه نفر افرادش به قتل می‌رسانند. بعدا 
هیئتی از ولابت جهت تحقیق مسئله به محل اعزام می‌گردد. فاروق به 
آواز بلند اعلام می‌دارد که او این کار را کرده‌است. هیئت از فاروق 
می‌ خواهد به ولایت برود. فاروق رد نموده می‌گوید: اگر حکومتی 
وجود می‌داشت حرف مردم را می‌شنید. 


۸۵ 


بیچارگی دولت و اقدام خوستی‌ها 


به تاریخ ۱۲ عقرب سال ۱۳۸۲ عبدالحمید با یک نفر دیگر مسکونه 
خوست ولایت فراه سوار بر مسوترسایکل از فریه دیوارسرخ بطرف 
خوست روان بودند که دو نفر موترسایکل سوار دیگر آنان را تعقیب 
می‌نما بند. وقتی از قلعه کهنه خشک‌آبه می‌گذرند دزدان آنان را تهدید و 
دستور توفف می‌دهند ولی آنان نمی‌استند. با لاخره دزدان با تفنگچه 
بالای عبدالحمید و همراهش فیر می‌کنند. یکی از آنان جابجا بقتل 
می‌رسد. نفر دومی زنده بوده بعد از چند ساعت وی هم می‌میرد. دزدان 
موترسایکل آنان را گرفته فرار می‌کنند. قریه خوست و اقارب مقتولین از 
حادثه خبر می‌شوند. حدود ۶۰-۰ نفر از خضوست مسلح و با 
موترسایکل به محل حادثه رفته رد و پل را بالای قربه سه جوی می‌برند. 
در حین رفتن به سه‌جوی یک پوسته امنیتی مربوط دولت در تعمیر کهنه 
می‌کنند. خوستی‌ها پسته را مکمل خلع سلاح و افراد آنرا با خود به 
سه‌جوی می برند. از فریه سه‌جوی هم حدود ۳۰-۰ نفر را دستگیر با 
طسو هیوست اک آن قلای لت او کوب بسبیان مت گنک 
بعداً موی‌سفیدان از چند قریه و قریه سه‌نوی به خوست آمده حدود ۱۰ 
نفر را رها و متباقی تا حالا نزد خوستی‌ها زندانی می‌باشند و شکنجه و لت 
و کوب ادامه دارد. دولت تا کنون هیچ اقدامی نکرده و خود را بیچاره 
می‌داند. ناگفته نیماند که در فراه چندین پوسته امنیتی خصوصا 






شب چهار شنبه ۳۰ میزان سال ۸۲ سه تفنگدار عزم دزدی خانه‌ی 
ستارخان واقع قریه مزار مرکز فراه را داشتند یکی از آنان دروازه را 
می‌زند. ستارخان که جهت بازکردن دروازه بیرون می‌شود بر ان 
شخص شک می‌کند. ناگهان او را غافلگیرانه محکم در آغوش گرفته و 
به کمک اهل خانه یک میل کلاشینکوف؛ هشت شاژو چار نارنجک و 
مقداری مهمات را از او می‌گیرند. مجرم را به نیروهای امنیتی 
می‌سپارند ولی دو دزد تفنگدار دیگر فرار می‌کنند. 


«جهادی» دای ش 


په ۸۲/۷/۲۵ نیته د سورکلی په ساحه کی چی د فراه د مرکز 
خخه تقریباً ۱۰-۸ کیلومتره فاصله لری د خو تاجرانو موتر د 


د سورکلی دی شپررلکه کلداری؛ د مساو د کلی یو بل کس خخه 
۰ اففانی» ساعت. گوته او نور قیمتی شیان په زور اخلی. 
وروسته ستار خپل کلی ته خی او د خپلو خپلوانو سره مسلح 
کیرری‌او د غلو په تعقیب د شمالگاه کلی ته رسیر.ی او معلومیی 
چن له دساام ان فتتالکامی کلتانوی هی باه یی اجیانی 
قومندان دی. هخغوی سلام‌خان د پیسی خخه-خبروی. سلام‌خان 
په حخواب کی وایی تاسی چاته خه مه‌وایی, زه به یو کار وکهم. 


«نه حکومت وجود لری او نه آمنبت» 1 


په ۸۲/۷/۲۷ نیبه ابراهیم‌جان د گنج آباد د کلی اوسیدنکی د 
ویش او قندهار خخه په یو کرایی موپر کی تلویزیون» دیش. 1) 
او نور برقی وسایل اچوی. کله چی د سورکلی پل ته نژدی کیری» 
د غلو له لوری د هغوی مویر تستول کیر.ی او په نتیجه کی یی د 
مویر ول بار او د مسافرانو قیمتی شیان د غلو لخوا اخیستل 
کیرری‌او حی. د ابراهیم‌جان خخه می وپوستل چی د خپل مال 
درک دی ونه لکاوه؟ ویی‌ویل: د مال درک خوک ولگوی نه 
حکومت وجود لری او نه امنیت. هغه گمان درلود چی د جهادی 
قومندان سلام‌خان شمالگاهی گنلانی د.هفی مال غلا کری دین. 





د ولسوالی کسان لوت سول 


به ۸۲/۷/۱۲ نیته د جوین ولسوالی پوری تپلی د 
درگ او سمور په علاقه کی یو گروپ غله لاره نیسی 
چی یو ویوتا موتر» یوه غوا گی‌شپر پایه ترایا موبایل» 
پیسی, ساعت او د مسافرانو خخه د هغوی نور قیمنی 
شیان اخلی. د پیسی خخه د جوین ولسوالی خبریرری. د 
ولسوالی کسان د پیسی حٌای ته خی او د غلو تعقیب پیل 
کوی. غله د هفه خایه د نیمروز په لاره تشتی. د 
تتیدو به وخت کی د پت‌گرگ‌ها په منطقه کی یوه 
غوا گید غلو له لوری درول کیری. د غوا گی سورلو 
سره دوه میله کلاشینکوف او یو پایه موبایل موجود 
و. غله خپل حٌان د دولتی کسانو له ولی معرفی کوی او 
د سورلو خخه د یوپکو جواز غواپی. د جواز 
شودلوسره, غله دواره میله کلاشینکوف او جوازونه 
او د هغوی ستلایت تلفون ورحینی اخلی او د خسپاس 
لوری ته تشتی. د ولسوالی کسان همدی حایه پوری 


راحی او تش لاس بیرته ولسوالی ته حی. 


نقاطی از فراه که بوبی از 


حکومت کرزی در آنها نیست 





در مرزهای جنوب غرب فراه چند پایگاه یا بارانداز بنام‌های ذیل 
وجود دارد: پایگاه گلدانی؛ میش‌کشی شغالی و پشمیکه. ازین 
باراندازها تیل کود. آرد. گاز و روغنیات ایرانی بطور قاچاق وارد 
افغانستان می‌گردد. هر پایگاه به نوبت خود گمرگ دارد. در مرز فراه و 
نیمروز نیز باراندازهایی وجود دارند مربوط ولایت زرنج که شلغمی - 
کرکی - طلایی -ما ککی ومیلک نامیده می‌شوند. من به شلغمی مربوط 
نیمروز رفت و آمد دارم. بار موتر از شلغمی می‌آید به دروازه نظام 
قراول که در آنجا توقف و گمرک می‌شود و پارچه رسید پول می‌دهد. 
برای جابجایی از هر موتر ۵-۱ هزار تومان پول باید پرداخته شود. هر 
چند قدم بعد بنام ترانسپورت و نمایندگی باربری زرنج از روی تناژ هر 
موتر پول می‌گیرند. بعداً به گلدانی می‌رسیم که بدست هر دو 
ولابت مشترک می‌باشد از موترهای کوچک ۱۵۰۰-۱۰۰۰ تومان واز 
موترهای کلان بیشتر می‌گیرند. به مجرد رسیدن به میش‌کشی» در دم 
راه یک اتاق حامل چند نفر معتاد است که بدون چون و چرا 
از هر موتر به اندازه‌ای که دل شان بسخواهد بعنی 
از کوچکترین موتر باری حداقل ۵۰۰۰ تومان می‌گیرند. از موترهای 
بسزرگ از ده تساسی‌هزار تومان مسی‌ستانند که نه رسید 
می‌دهند و نه دفشتر و دیوان دارند. از اینجا به دیوالکان 


ت لی‌تسامو ی جمعسی شا 


محمد (اسم اصلی محفوظ) سابق عسکر کندک ۲۱ فراه و فعلا با شنده فراهرود دارای همسر 
جوانی به اسم زرغونه (اسم و ولد اصلی او محفوظ) می‌باشد که به امور صحی و ولادی مهارت 
داشته وبه کمک مریضان زن می‌پردازد. شبی در اواخر سنبله سال ۸۳۲ سه مرد با یک زن مریض 


در حال زایمان جهت کمک به آنان مراجعه می‌کنند. یک مرد در اتاق می‌ماند و با محمد سر گرم 
صحبت و مجلس می‌شود. دو نفر دیگر مریض را به اتاق پهلو می‌برند. زرغونه با سامان لازمه به 
نزد مریض می‌رود که نا گهان متوجه می‌شود مرد ریشداری لباس زنانه پوشیده. هر سه مردبر او 
حمله و تجاوز می‌نمایند. دختر خرد سال محمد همسایگان را آگاه می‌سازد. با فیر همسایگان 
تجاوزگران گر يخته و محمد از فاجعه آ گاه می‌شود. مردم می‌گویند بی‌ناموسان متعلق به جمعیت 


اسالامی بودهاند. 


می‌رسیم که به اعلان خود دولت و سخنرانی شخص‌کرزی 
حق‌العبور معاف گردیده ولی نه تنها حق‌العبورکه پوسته 
امنیتی هم به حصه خود پول‌می‌گیرد. خلاصه تا رسیدن 
پسه سیف اه ات سم تفه بو لسکا ای داز نی 
داخل شهرکه شدیم یک نفر موتر را تسعقیب نموده 
به مس جرد تسوقف مسی‌گوید بول تسیکه‌داری را بسده. 
به تسعقیب آن دو نفر مسلح دیگر حاضر می‌شوند بنام 
قت وگاز هر چهدل شان شد پول میگیرند که طبمً 

نه رسید می‌دهند و نه کنترولی‌در کار است. 

این است وضع مردمی که در سرزمینی بافانون 


جنگل کار می‌کنند. 
( ۰۲ 


خودسوزی برای نجات از 


جهنم خانواده شوهر 





به تاریخ ۱ سنبله زن بیست وپنج ساله‌ی هاشم ساکن گجگین 
( کشارو) باشنده‌ی فراه که چند سال پیش به شکل مّخی (بدلکان) 
به ازدواج برادرش درآمد. از شرایط بد زندگی و برخورد خانواده 
شوهر به جان امده و فامیلش را باربار ازین وضع خبر می‌ساخت اما 
خانواده پدر حرف‌های او را جدی تلقی نمی‌کردند تا ایینکه زن 
جوان با آتش زدن خود بر زندگی جهنمی‌اش نقطه پایان می‌نهد. 
هاشم اکنون نزد خانواده پدر دختر گروگان است که می‌خواهد با 
گرفتن دختری از خانواده هاشم به عوض دختر سوخته‌اش اورا رها 
نمایندا 

اینست زندگی و «عنعنه» غیرانسانی در سرزمینی که از سوی 
جنایتکاران جهادی و طالبی هم تااستخوان و بار بار گزیده شده 


تیان 





به تاریخ ۲ عقرب ۲ ساعت دو بجه شب عقیل کریم 
و دونسرد مس‌لح دیگر که از کسوچه گردان؛ لوم‌پن 
دوران حسزتب وحدت و مسبعالا هم‌کاسه ببا طالبان 
بسودند» در قریه خم‌آستانه با سوراخ کردن دیوار داخل 








سودجویی و رسوایی شناخانه یکاو لنگ 


کارگران بدون سرحد اسپانیا چنین گزارش می‌دهند: 

فعالیت شفاخانه یکاولنگ که قبلاً از طرف موسسه 
«سهدا» انجام می‌شد. بعد از روی کار آمدن دولت 
حامد کرزی» موسسه یو- اس- اف داکتران بدون 
سرحد اسپانیا ۵۰ فیصد ادویه مورد ضرورت» سامان و 
لوازم عسملیات. مسیز چپرکت التراساوند وغیره 
دستگاه‌های لازم آن را تهیه نمودند. خارجیان هميشه 
تلاش داشتند که فعالیت شفاخانه بهتر صورت بکیرد تا 
به مریضان به خوبی رسیدگی شود. کم‌کاری و عدم 
صداقت داکتران و کارمندان «سهدا» را که خارجیان 
می‌بینند موضوع را به مقامات بالایی شان اطلاع 
می‌دهند. 

از سوی دیگر سیماسمر کمک داکتران بدون سرحد 
را به ضرر کار آینده خود دیده برای مسئول شفاخانه 
دستور می‌دهد تا عدم همکاری خود را با داکتران بدون 
سرحد اعلان کند. که در نتیجه در برج سنبله سال 
۲ کمک‌های موسسه به شفاخانه قطع گردید. در 
زمان کار مشترک موسسه یو- اس - اف و «نسهدا» همه 
خدمات مجانی بود اما بعد از قطع کمک موسسه فیس 
معاینه ۱۰ افغانی» فیس بستر ۲۰ اشغانی و فیس 
عملیات به قدر توان وضع شد. بطور مثال داکترسلطانی 
از التراساوند فی نفر ۳۰۰ افغانی اخذ می‌کرد. داکتران 
بدون سرحد از موضوع آگاه شده دستگاه معاینه را از 
سفاخانه مصادره کرده به کلینک سیار خود فرستادند. تا 
امروز حسق و سهمیه ادویه مردم در دواخانه‌های 
شخصی بازار بفروش می‌رسد و به مریضان نسخه 
بازار آنهم در مقابل فیس داده می‌شود. 









خانه حاجی سبد بوسف می‌شوند. تصادفاً در آن شب وی به مسافرت 
رفته و یک دختر جوان زن برادرش وزن پیری در خانه بودند. زمانیکه 
ج سس انتکاران بسداخل خس‌نه مسی‌شوند. 
پیرزن فریاد مسی‌کشد که پول. مال و هر چه می‌خواهید 
بس ان شتا دست درازی نکنید: عقیل نام که از سالها 
به اعمال جناتکارانه آغشته بودبه دختر معصوم 
حمله کرده با پنجه گلوی وی را می‌فشارد ولی دختر به 
کمک زن بسرادر حاجی بوسف مقاومت می‌نماید و عسفیل 
تس بهکار هه هسدف شوم خود نس میرسد. 
از فنریاد طفل ۱۱-۱۰ س‌اله که کارگر خانه بسود 
هتمسایه‌ها تا خ یز شسلده پسه کسمک آنتان مسی رستد. 
جنایتکاران فرارکرده به عقب دروازه خانه حاجی‌انور 
که دختر جوان دارد می‌روند. باز هم در اثر چیغ و فریاد 
اب لا اب بالق مسا و تا یر له 
واوبباشان از آن‌جا هم فرار می‌کنند. دو تن از اهالی 
تریه حاجی‌انسور و سیدجواد عازم ولسوالی شده جریان را 
به ولسوالی گزارش میدهند. روز بعد ۴ نفر مسلح 
به قریه آمده. عقیل را دستگیر و به ولسوالی مسی‌برند. 
عساکر ولسوالی که از همفکران و همدستان عقبل و کریم بوده 
در جیب عسکرها رشوه انداخته و همراه با عقیل به خانه 
حاجی یوسف می‌رسد. وقتی چشم شان به دختر معصوم می‌افتد 
بابی‌ناموسی می‌گویند: «اینطور دختر که باشد باید جوانان مثل ما 
دیوار را ویران کرده داخل شوند.» عقیل پول رشوت رابه عساکر 
هم‌قطار خود میدهد تا به قومندان امنیه برسانند. تاریخ ۳ عقرب 
ساعت ۱۲ بجه ظهر حاجی یوسف از مسافرت برمی‌گردد و از قضیه 
آگله شده به ولسوالی می‌رود. طرف مقابل و مسامورین قومندانی 
ولسوالی حاجی یوسف را تهدید می‌نمایند که «دور دور بگرد 
ورنه اره‌ات می‌کنیم.) تا حال کدام اقدامی از طرف ولسوال در مورد 
دستگیری جنایتکاران صورت نگرفته است. 





در ولایت بامیان» سید حبیب مسدیر اج زه ورود در 


صسخته امسخخان را سیدا مس یکتا: ای ختواب‌هسا را ازیتارچنه 
سا گسودان لیمنه رک یکساولنگ گبرفته ویس قوزیه دعر 
عبدالغفور ریس معارف ولایت بامیان می‌دهد. فوزیه از صنف ۷ به 
الا تفه وایسانشستهافهنامه بخعای شتا کتانکور 
گسردیده بسود. از این جنایت‌ها درک‌انکور بامیان زیاد 


د جنایتکار جهادی قومندان یو حوی هم ابوذر نومیری چی 
خه موده د یکاولنگ د ولسوالی د امنیتی قومندان و. وروسته 
لدی چی د کورنی چارو وزارت لخوا بل ولسوال مقرر کیری» 
اجازه نه ورکوی چی په وظیفه کی شامل شی او کله هم چی 
ورکوی» صلاحیت نه ورکوی. ول کارونه یی پخپل لاس کی 
نیولی دی او کله خوک هم حقوقی دعوا او یا کومه بله دعوا ولری» 
هغه پخپلی گنی او یا د پلار د طرفدارانو په گنهه یی ختموی. پخپله 
هیخ رسمی دنه هم نلری یواحی خو کسه تیوپکیان 
لری او معاش یی هم د بامیان د والی لخوا چی د ابوذر ورور دی» 
ورکول کیری. 

ابوذر تل د قاچاق درونکو به خدمت کی دی او هفغه کسان چی 
د یکاولنگ له لاری تریا ک‌انتقالوی» د هغوی امنیت نیسی او ددی 
لاری دیری زیاتی پیسی اخلی. د تاریخی آثارو غلا او د هغی 


" خرخونه د ابوذر د ورحینو کارونو د جملی خخه دی او هیخوک 


نشته چی ورخخه تپوس وکری. 

ابوذر په یو اتلس کلن هلک چی نوم یی امین او د یکاولنگ 
ولسوالی د دره علی د کلی اوسیدونکی دی تیری کوی. هلک د 
بامیان ولایت ته شکایت کوی خو د بامیان والی د ابوذر ورود 
دی, هلک ته گواشس کوی او وایی که چیری چاته ویلی وو. ژوندی 
را خخه نشی پاتی کیدلای. 


سعند ۵ 





در سال ۱۳۷۲ بتابر تقاضای مردم چندین قریه مکتب 
نسسوان‌شا‌قلندر در ولسوالی یک‌اولنگ تساسیس گسردید. 
در آن زان بته جز سه زد. زن باسواد دایگسرن در 
منطقه ما وجود نداشت که خود را در مقابل اطفال بی‌سرنوشت کشور 
مسئول دانسته حاضر شوند به تعلیم و تربیه اطفال معصوم بپردازند. 

عبدالغفور که فعلا رئیس تعلیم و تربیه در ولایت بامیان است به 
حیث معلم در مکستب ابتدائیه مقررگردید. اطفال اکثر 
خانواده‌ها که از نعمت سواد محروم مانده بودند علاقه به درس 
و تعلیم نداشتند. ما معلمان با مشکلات و محبت فراوان با والدین 
صحبت نموده اطفال را تشویق به مکتب رفتن کردیم. مدت ٩‏ سال 
زحمات سخت و دشوار را متقبل شدیم. خاطرات تلخ دوران قدرت 


بخ رزن 


می‌دادند که شما دختران پیش کدام زنان بدون حجاب و بی پدر درس 
می‌ خواند ید و دشنام های رکیک به ما معلمان می‌دادند. سردمدار 
طالبان بنام سیدصوفیگردیزی که خود بی سواد بود نیز ما را تهدید 
می‌کرد که درس‌های کمونیستی می‌خوانیم وبه دختران درس کمونیزم 
«ین هی 

ولی امروز باز هم چند تن از کاسه‌لیسان خلیلی و طالبان 
بحیث مدیره. مفتش و سرکاتب هستند که به شیوه‌های مختلف 
رشوه می‌گیرند. مثلاً شریفه دختر مدیر حبیب‌الله‌خان که 
تا صنف پنجم نخوانده فعلا بحیث معلم در لیسه نسوان 
مقرر شده دختر سیداسحق سرکاتب که صنف دوم را تمام نکرده 
بحیث سر معلمه مکتب ابتدائیبه شاه‌قلندر و یکی از افوام مد بر 
صاحب بنام عارفه شاگردی که در صنف سوم ناکام مانده بود حال با 
مدارک جعلی به عنوان فارغ صنف دوازدهم بحیث معلم ایفای وظیفه 
می‌نما بد. 

سرمعلمه ما چندین بار اخطار داده که در سال آینده از بست 
معلمی منفک می‌شویم ولی روشن است که اگر باز هم رشوت بدهیم 
هرگز ما را تهدید نمی‌کند. قرطاسیه و لوازم درسی که به شا گردان کمک 
می‌گردد در بازار به فروش می رسد به اطفال اطلاع‌نامه نمی‌دهند» 
معاشات در ۶ ماه هم بدست معلمان نمی‌رسد با وجود اینکه معاش 
مکاتب از طرف دولت پرداخته شده اما تا «حق» رئیس صاحب به 
جیبش نریزد معاش معلمان پرداخته نمی‌شود. 

ما زنان معلم حیران هستیم با اين نوع بی‌سروسامانی چه کنیم. 


سعید 


سزای صحبت از جنایت‌های ولسوال 





در یکی از روزهای برج سنبله سیدانور در هوتل نشسته و ضمن 
صحبت پرده از جنایات ولسوال و کارکنان ولسوالی بر می‌دارد. شب 
آن روز دو تن از عساکر شاروالی به هوتل آمده به سیدانور می‌گویند که 
از طرف ولسوال‌صاحب خواسته شده‌است ظاهراً بخاطر اینکه در 
هوتل مذکور فلم‌های هندی دیده می‌شود. ولی سیدانور می پرسد که 
درین وقت شب ولسوال با وی چه کار دارد. 





عساکر ناچار رفته یک گروپ دیگر را با خود می‌آورند ولی تا آن 
زمان سیدانور از هوتل رفته بود. عساکر داخل هسوتل شده هوتلی و 
مسافرین رامورد لت و کوب شدید و اذیت و آزار قرار می‌دهند. 


سایر ولایادت 


ف. ۱ -لوگره 


شرکت هوایی دوستم برای 


امور هروئین‌اش 





شرکت هوایی کامایر با سرمایه ابتدایی ۸میلیون دالر که از دارایی 
خصوصی دوستم تهیه دیده شده است آغاز به کار نمود. این شرکت به 
سرکردگی زمری کامگار سه طیاره را بطور آزمایشی فعال نموده که هر 
هفته یک بار به هرات؛ مزار و یک بارهم به خارج از کشور پرواز خواهد 
کرد. گفته می شود که طیاره‌های این شرکت نیز مانند شرکت هوایی‌ای 
که در دوره اول استبداد بر خون و خیانت جهادی‌ها توسط حاجی قد یر 
در لین جلال‌آباد - دوبی به کار انداخته شده بود. در قاچاق هیروئین و 
تربا ک نقشش راایفا می‌کند. قاچاق مواد مخدر در پهلوی دزدی» 
اختلاس و تاراج دارایی‌های ملی از منابع مهم درآمد دوستم و 
تفنگ‌سالاران خاین بشمار می‌رود. 


چال انگیسی داکتر فضل‌الله برای 
استقبال از بادارش فهیم 





به تاریخ ۲۹ عقرب ۱۳۸۲ فهیم وزیر دفاع به گردیز رفته بود. 
برنامه‌ی.سفر طوری ربخته شده بود که طیاره‌ی حاملش نشستی در 
ولابت لوگر داشته باشد. دا کتر فضل الله آمر نظامی آنجا که در ضمن 
آمر ولایتی باند ربانی هم است برای گردآوردن مردم جهت استقبال از 
فهیم. به تمام مکاتب اطلاع داده بودکه قرار است حامدکرزی از 


ولابت دیدن نموده سخنرانی نماید. از اینرو تعداد کثیری جهت 
استقبال کرزی گردهم آمدند که بعد از فرود آمدن‌هلی‌کوپتر با فهیم خان 


زوندی دی وی زمونر د هیواد ولو ملیتوئو ملی بووالی 


د پنستیبالی پرصد ! 











اسامتین دولضی ایاه گروهقنااروانه اه آن سای 
قانونی صورت گیرد و پول آن به بانک مرکز انتقال یابد. مگر 
از آن تاریخ تا هنوز نظامیان جنگ‌سالار سرپل به انجنیران و کارمندان 
مربوطه اجازه بستن چاه‌ها را نداده است. شسخصی بنام 


دگروال محمدشریف گفت: «به تاریخ ۲۲ میزان ۱۳۸۲ وقتی که 


انسران پیژنتون وزارت دفاع به 
داخضل شعب خود می‌روند 
می‌بینند که عکس‌ه‌ای 
احمدشاه‌مسعود از قاب‌ها کشیده و 
حلق‌آویز گردیده و بعضی از آنان 
سرچپه آوبخته شده است. این عمل 
زمانی انجام می بابد که تعداد زبادی 
از افسران اضافه بست شده ۶ ماهه 
معاش خود را نگرفته و دست به 
اعتصاب و مظاهره زده بودند. 

دگروال‌شریف که خود از جمله 
صاحب‌منصبان کرزی و از پنجشیر 
است می‌گوید: «صاحب‌منصبان 
حق دارند خشم خود را با حلق آویز 
کنردن. آفسقود" شروک انز عون 
عده‌ای از افراد بی‌سواد ولی جهادی 
وابسته به بسم‌الله و فهیم هرگز اضافه 
بست شده‌اند. 


تب جوزجان 





در برج جوزا سال جاری وزیر 
مالیه داکتر اشرف‌غنی از ولابت 
جوزجان و سرپل دیدن نمود و بعداً 
در کبه‌انگوت از جاه‌های نفت 
بازدید نمود که قبلاً مواد نفت خام 
از طرف قومندانان محلی و 


تفنگ‌سالاران به استفاده‌های 


شخصی شان به فروش می‌رسید. 
وی گفت که در آینده دولت تصمیم 





سر تبهکاران «اثتلاف شمال» با همدستان و بله گویان پست و حقیر شسان 
بی‌اعتنا به رسوایی مسئله در سطح جهانی به اعمار منازل بر زمین‌های 
غصب شسده در سیر پور ادامه می‌دهند. 
فقط با استقرار دولتی مردمی است که جلو اینگونه رهزنی‌ها و رذالت‌ها 
گرفته خواهد شد و تعمیرهای آباد شده در شیرپور نیز به تملک دولت 
در خواهد امد. 








برای شیر پور 


تعاخی‌میان ضخون 


بر تارک فلک‌زده‌ی قرن 
با آتش دگر 
چرخید 
بلدوزر ستم 
آن سان که بر بلندگه «جولان» 
اینک 
خودکامگان لشکر بیداد 


شیار می‌کشند بر جراحات قلب مان 


مستانه می‌خرأمند 9 آراد می‌کنند 
کاخی میان خون 


با شان‌ی خمیده‌ی ویران گشته‌گان 


بر «نخبگان» ناخلف و عاق 


رد۳ 

دژخیم را ببین 

بی‌هیچ ندأمتی 

بر پهنه‌ی حریم شهیدان 
بر گور نامراد هزاران 


از چک جک چکیدن اشک برهنگان 
از استخوان خواهر در رنج سوخته‌ام 


از کوچه‌سار منفجر فقر 





حاجی پاینده برادر عبدل‌چریک نفت خام کوه‌انگوت را در انحصار 
خود داشته و تا هنوز توسط موترهای تانکر تصفبه خانه همای 


شخصی به فروش می‌رسد. 


بی‌شرم‌تر ز پیش 
می‌آرایند به ذوق زمانه 


عمارتِ شاه وزیران 


اینجا عدالتی 
صداپی 
خدای نیست 
حتی به چشم کرکسی شان 
سر را پناهی نیست 


من ز ۱ 5 ۳ 
من آتشم دگر 
فریاد من دست تو را می‌دهد صدا 


شیرپور قوغیست 
در زیر سم این همه جلاد 
با خشمی از جگر 
در خرمن پخل 
در انتظار حادثه‌ها 
تار می‌تند 


محمد. ف. آژن - ۱۲ ور ۱۳۸۳ 


ی قطان 





وبه تاریخ ۲۴ سنبله سال 
جاری در شبرغان بسر ۷ سلله 
ولی خان صراف که از کودکستان 
رخصت می‌شود از طرف 
اشخاص ناشناس همراه یک 


سر ذیگر وبوذه می شود یضرک 
دوم را رص‌انموده وبه او 
می‌گویند به پدر پسرک بگوید که 
ببادوصدهزار اففانی به 
پل خراسان بیاید و پسرش 
راتسلیم شود. ولی صراف که در 
زندگی همین یک پسر را دارد با 
عجله به طرف بل‌خراسان 
حرکت می‌کند ولی هر قدر 
منتظر می‌ماند و چهار طرف 
فریه پل خراسان را جست و جو 
سی‌کند پسرش را نمی‌یابد. 
اختطاف کنندگان دو روز بعد 
پسرک نام برده را در مزار در 
دکان یک صراف گذاره و از 
صراف مبلغ ۵۰۰ دالر گرفته و 
می‌گوید که کار عاجل دارد و تا 
چند ساعت بعد که برمیگردد 
پسرش نزد او باشد. بعد 
ولی‌خان از جریان خبر شده به 
مزاررفشته پسول صسراف را 
پسرداخسته پسسرش خود را 


می‌گیرد. 


۵ سر ۷ ساله دیگری که 
مدتی قبل اختطاف شده بود و 
مرده‌اش به تاریخ ۶ از 


حصه اول قبله محبس شبرغان بدست آمد که جگرش به کلی از بین 
رفته بود. جسد در شفاخانه صدبستر دوستم فرار دارد و تا نوشتن این 
گزارش بدر و مادر پسر پیدا نشده‌اند. 





د. ض. - شبرعان 


به تاریخ ۸۲/۶/۲۴ قومندان محی‌الدین 
بادیکارد دوستم دختر هشت ساله را از 
پرورشگاه اختطاف و در جنکل‌باغ به او تجاوز 
می‌نمابد. دختر ذفعلا در سفاخانه صد بستر 
دوستم بستر می‌باشد که اعصاب خود را از 
دست داده است. هر چند دا کتران شفاخانه 
اصرارکردند ولی پدر و مادر دختر حاضر به بردن 


دختر بی‌کناه شان تضشدند. 


9 در قریه یکه‌باغ شهر شبرغان به تاریخ ۸۲/۶/۵ یک دخترک ۳ 
است از طرف یک نفر ناشناس اختطاف می‌گردد. دخترک را در شهر 
در دکان ظاهر زرگر می‌آورد و از نزد زرگر تعدادی انگشتر و گوشواره که 
جمعا مبلغ ۰ افغانی می‌شود گرفته و به زرگر می‌گوید دخترک در 
دکان باشد طلاها را در خانه نشان می‌دهم اگر خوش کردند پول آنها و 
درغیر آن طلای شما را دوباره می‌آورم. بعد از نیم ساعتی زرگر از دختر 
می‌برسد که بدرت نیامد. 
دخترک گریه کرده می‌گوید که 
این نفر پدر من نبوده و مرا با 
تهد ید تفنگچه به این جا آورده. 
زرگر فورا جنایی را در جریان 
قرار داده و مسحمدشر یف خبر 
دردنا ک نا تقاضای بول از سوی 
زرگر شروع می‌شود. 

9 در قریه یکه‌چنار شهر 
شبرغان یک دخترک هفت ساله 
اختطاف می‌گردد. وقتی شخص 
اختطاف‌کننده در کو چه می‌آید؛ 
به سمیرا می‌گوید او را نزد 
نزدیک می‌آید با گذاشتن یک 
دستمال آلوده به دوای 
بسیهوش‌کننده به دهن وی 





دخترک را به ولسوالی آقچه شبرغان انتقال می‌دهد و در شهر 
آقچه در دکان زرگر رفته و ضمن گرفتن یک تعداد جنس از دکان به 
زرگر می‌گوید که دخترکش باشد او چند دقبقه بعد پول رامی‌آورد. 
اختطاف‌کننده به مجرد پائین شدن از دکان زرگری پابه فرار 
گذاشته و شهر آقچه را ترک می‌کند. بعد از یک ساعت که دخترک 
به موش می‌آید گریه کرده می‌گوید که آن مرد او را از شبرغان 
آورده و پدرش نیست. زرگر قومندانی امنیه را خبر می‌کند. 
وقتیکه پدر سمیرا به ولسوالی آقچه می‌رود از جریان خبر شده و 
دخترک خود را می‌گیرد. 


خ. هرات 





از ریا کاریهای «قاید جهاد» جنایتکار 


در ۱۳۸۲ دوبار با هیئتی به ولایت هرات سفر داشتم. باراول 
اسماعیل خان والی هرات برای نان شب ما را به مهمانخانه دولتی در 
پارک آزادی دعوت کرد. گذشته از ساير مسایل در آنجا فامیلی 
را دیدم که در پارک برای خود نان شب آماده نموده مثل اینکه میله 
مفصلی داشته باشند. زنانیکه در آنجا دیده می‌شدند در همان تاریکی 
به گوشه و کنار بارک آزادانه و خندان رفت و آمد داشتند. اسماعیل خان 
به آنان اشاره نموده گفت مخالفین ما از نبودن آزادی زنان در هرات 
صحبت سی‌کنند در حالیکه این فامیل را شمابه چشم 





دست‌های زنی از هرات که در اثر خودسوزی در شفاخانه‌ای جان می‌کند 
آه اگر این دست‌ها قبل از همه گر دن اسماعیل جنایتکار را می‌شکست! 


پجامرزن 


سر می‌بینید که چگونه زنان شان شب بیرون بر آمده و درکمال 
آزادی و امنیت میله می‌کنند. این صحنه برای من هم خیلی عجیب و 
خلاف آنچه تا حال در مورد هرات شنیده بودم می‌نمود. از اینرو در 
حالیکه از ته دل اسماعیل خان را تحسین می‌کردم متوجه افراد فامیل 
بودم به حدیکه تا دیر زمان چهره‌های انان پیش چشمانم مسجسم 
اا: 

مدتی بعد دوباره به هرات رفتم. میزبانان هرات نمی‌دانستند که من 
قبلاً هم سفری به آنجا داشته‌ام و چهره‌ی من نیز در خاطر شان نمانده 
بود. این بار هم برنامه رامانند دفعه‌ی قبل تهیه دیده بودند یعنی رفتن به 
همان پارک و اشاره‌ی اسماعیل خان به فامیل‌هایی که گویا میله داشتند. 
ولی آنچه من را بشدت متعجب ساخت چهره‌های میله کنندگان بود؛ 
همه همان‌هاپی که قبلا دیده بودم. دانستم که زنان مذکور از طرف خاد و 
اسماعیل خان مجری نقش «زنان میله کننده در بارک» برای مهمانان 
معین اسماعیل اند تا برنامه فریب و تحمیق این جنگ سالار خاین برای 
افراد نو وارد بیش برود. 


ترس به سیوه اسرف‌غنی‌احمدزی 





اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه در مشفریکه به هرات داشت. 
بخاطر نامطمئن بودن از لحاظ امنیتی. چوکی نشیمن و موتر خودش را 
نیز با خود انتقال داده بود که توسط بادی‌گاردهای مخصوص نگهبانی 
می‌شد. گفته می‌شود که در سایر موارد هم شیوه‌های حرکتش به 


کگد. -پروان 


مولاناسیدخیل و رهزنیهایش و 


جن زدگیش از گفته‌های ملالی‌جویا 





عبدالرحمن مشهور به مولاناسیدخیل پسر مولوی 
حضرت الد بن سید خیل بکی از بادوان «سپه‌سالار نابغه» که در 
جنگهای شهر کابل. میدان‌شهر و ویرانی افشار نقش داشت. در ۱۳۷۵ 
که طالبان کابل را اشغال کردند در جبل‌السراج قومندان لوای ۸ بود 
و در این اواخر منحیث رئیس شورای مردمی پروان از سوی فهیم 
تعیین گردیده است. این جنایتکار همه کاره ولایت پروان است. 

شمار قسمتی از دارایی‌هایی را که وی از مردم غصب کرده است: 
حویلی شاه‌محمد و عبدالصمد درکنار سرک عمومی سیدخیل تا 
خانه‌باغ» چندین جریب زمین زراعتی و آسیاب آبی از دگروال 
اسلم‌خان پسر حاکم غلام نقشبندخان درکنار سرک عمومی. حویلی 
مامور نیسم‌خان (ملکیار سیدخیل) در حدود هفت جریب زمین» 
فروش رد دربای سالک به ارزش ۱۵۰هزار دالر برای موسسه ترکها 





غصب سه خانه در شهر چاریکان یک خانه در وزیرا کبرخان» سه نمره 
زمین در غرب تانک‌تیل ده کیپک. خریداری دو جریب زمین در فریه 
عبدالخیل سیدخیل. خریداری سه جریب زمین از پول سربازان فرقه 
۲ در قریه شنواری سبدخیل. یک خانه در حصه سوم خیرخانه؛ 
شریک در خریداری ۵۰ باب دکان ساخته شده از فلز در شرق حوزه 
امنیتی ۲ کابل. قراردادی ذغال‌سنگ غوربند. داشتن بیش از چهار پایه 
تانک‌تیل (تاجکان تپه‌سرخء متک) مهمانخانه درگل غندی پروان با 
شراکت فهیم خان «مارشال»؛ تجارت مشترک در امارت متحده عرب و 
فروش ۵۰هزار تن آهن فرقه ۲ در سال ۰۱۳۸۳ فروش ۵۰ هسزار لیتر 
دیزل برای موسسه سرک‌سازی از فرقه ۲. 

این دزدی‌ها همه آفتابی اند ولی در نهان چیست به خدا معلوم. 

علاوتاً در جربان لوبه‌جرگه پس از اظهارات جهان‌لرزان 
ملالی‌جویا وقتی زنی از سیدخیل به بی‌بی‌سی و صدای امریکا رفته و 
حمایتش را از ملالی اعلام نمود. گوبی مولانا هم نوشادری شد. او در 
هر خانه را زد تا زنی پیدا شده و اظهارات زن شریف سیدخیلی را رد 
نماید. ولی کسی را نیافت. بعد به مکتب دخترانه در قریه سید خیل رفته 
از چند زن معلم خواست تا دررد مصاحبه زن شجاع سید خیلی چیزی 
بگویند ولی باز هم کسی حاضر نشد. تا بالاخره دست به دامن زن پسر 
کاکایش شد که در آن مکتب معلم بود ولی حتی او هم برویش زد و این 
بیشرافتی را نپذیرفت. و بدین ترتیب توطله مولانای جنایتکار علیه 
ملالی جویا نا کام ماند. ا 


آزادی 


مجموعه‌ای از سرودهای میهنی «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» بروی سی‌دی 


ی سره اوازی 
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آن را در بدل قیمت و هزینه پستی آن ۰ افغانی (۱۸ دالر امریکایی) بدست آورده 
می‌توانید. 
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تجلیسل روز جهسانی حسوی بشر 


همه ساله, به مناسبت روز جهانی حقوق بشر (۱۹ قوس 

۲ بنیز مظاهره‌ای موفق با شرکت حدود ۱۰۰۰ زن را 

در اسلام‌آباد سازمان داد. 
تعدادی از شعارها نوشته شده‌ی تظاهرات عبارت 

بودند از: 

سازش با هر گروهی از بنیادگرایان خیانت است! 

نه اخوان نه طالبان» قدرت به دست مردم افغانستان! 

زنده باد آزادی؛ دموکراسی. حقوق زنان! 

«ائتلاف شمال» خونی ترین دشمنان حقوق بشر اندا 

جنایتکاران : جنگی باید محا کمه شوندا 

بدون جدابی دین از دولت تأمین حقوق بشسر ناممکن 


زنده باد همبستگی تمام ملیت‌های وطن ما بر ضد بنیادگرایی 

ژوندی دی وی ازادی. دموکراسی او د سخو حقوق! 

قینگ دی وی د افغانستان د ولو ملی او دمسوکراتیک قوتونو پوره 
یووالی! 

نفرین و مرگ بر آنانی که تجزیه افغانستان را می‌خواهندا 

معامله گری با جنابتکاران خیانت به مردم افغانستان است! 

فانون اساسی باید مبتنی بر ارزش‌های سکیولریستی باشد 
و نه بر اراده جنایتکاران بنبادگر ا! 

د بشر حقوقو تأمیئول پرته د دین جدایی د دولت نه ناممکن دی! 
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۳ ۷۷ 000۷ 


اساسی قانون باید پر سکیولریستو ارزشونو ولا وی‌او نه د جنایتکارو 
بنسهبالو پر ارادی! 

معامله گری با جنایتکاران خیانت به مردم افغانستان است! 

اساسی قانون باید پر سکیولریستو ارزشونو ولا وی 

او نه د جنایتکارو بنستیالو پر ارادی! 


دموکراسی بدون سیکولریزم دموکراسی دم بریده خواهد بود! 
افغانستان فقط با انحلال تمامی جنایتکاران بنیادگرا وشرکای شان آزاد 
خواهد شد! 


زنان و مردان شرافتمند افغانستان هرگز اجازه نخواهند داد استبداد 
مذهبی یا غیرمذهبی دیگری درکشور ما پاگیرد! 7 
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باز تاب مظاهر ه ۱۰ دسامبر در ر سانه‌ها 


«راوا» روز جهانی 
حقوق بشر را تجلیل کرد 


("جمعیت انقلابی زنان افغانستان " (راوا) مظاهره‌ای در مقابل دفتر 
ملل متحد براه انداخت تا صدای اعتراض را علیه نقض حقوق بشر در 
افغانستان بلند کند. 

صدها زن. مرد و طفل در این مظاهره شرکت کردند و شعارهایی 
بخاطر استقلال و تامین دسوکراسی واقعی در افغانستان داده و بر 
ضرورت احترام حقوق انسانی تا کید می‌ورزیدند. 

آنان بلاکارت‌هایی به دست داشتند که در انها نوشته شده بود 
"دموکواسی بدوت سکیولاریم فلص است" "موجودیت زلادگرا پا 
ی وی کی ۳99[ 

همچنان نمایندگان "راوا" قطعنامه‌ای به نماینده ملل متحد تس 
کردند که در آن گفته شده بود که حالا به همه‌ی مردم دنیا آشکار گشته 
است که با وصف حضور نیروهای آیساف و ادعاهای بلند بالای رئیس 
جمهور افغانستان حامدکرزی. هنوز هم افغانستان به عنوان یکی از 
مراکز فجایع حقوق بشر به شمار می‌رود. 

مظاهره کنندگان به این باور که بعد از گذشت دو سال از حمله 
امریکا و متحدان بر افغانستان که تحت شعار دفاع از حقوق بش 


نوکران دیروز خود را مجازات نموده و رژیم قرون وسطایی آنان را از 
هم پاشیدند هنوز هیچ نشانی از ثبات» صلح و امنیت در کشور به چشم 
نمی خورد. 

آنان گفتند که ادامه خشونت علیه زنان» حوادث بیشمار تجاوزن 





تهدید و ازدواج اجباری توسط افراد مسلح جهادی. افزایش بی‌سابقه 
خودکشی و خودسوزی زنان تهدید فامیل‌ها تا دختران خود رابه 
مکتب نفرستند و سوزاندن پیاپی مکاتب دخترانه به اوج رسیده است. 
به‌ گسفته‌ی اراوا" سیستم‌های فئودالی و ملوک‌الطوایفی و نیز 
کشمکش‌های بی‌پایان بین جنایتکاران در تمام ولایات پابرجاست. 
علاوتاً وزارتخانه‌ها و دیگر ادارات دولتی قسمت بزرگی از امداد 
خارجی را صرف منافع شخصی شان می‌کنند در حالیکه جریان 
بازسازی به طرز شرمآوری به کندی پیش می رود. 

با وجود ادعاهای مبنی بر ازادی بیان انانی که جرئت ابراز 
نظرات غیرسازشکارانه را دارند با ضرب و شتم وگلوله و تهدید روبرو 
می‌ شوند. )) 


«فرنتیرپست» 


«راوا» نقض حقوق بشر 
را محکوم می‌کند 


«مظاهره کنندگان ادعا داشتند که کشتار» دنشگیریق و شکنجه‌های 
وحشیانه از سوی به اصطلاح ماموران امنیتی با انگیزه‌های قومی و 
مذهبی وگروهی به طور روز افزون ادامه دارند.» 


«نیوز انترنیشنل» 
«ر او» حکومت افعانستان 


(بیش از صد زن افغان روز چهارشنبه» مظاهره‌ای در 
پایتخت پا کستان برپا کردند و در آن رژیم بعد از طالبان در 
افغانستان را متهم ساختند که در نقض حقوق بشر و 
حقوق زنان از پیشینیان شان سبقت گرفته اند. 

در اعلامیه که توسط "جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان" (راوا) نشر شده بود گفته می شود: "بعد از 
سقوط طالبان» برادران دینی شان شان (ائتلاف شمال)؛ 
برای دومین بار بر قدرت نصب شدند. واين فاشیستان 


۹۹ الم و * 
پیب سم زن شماره مسلسل ۶۰ و ۶۱ 


مذهبی جهادی به مراتب خونریزتر و سیاهتر از برادران طالبی خود 
عمل نموده اند." 

اعتراض‌کنندگان "راوا" اعلامیه‌ای را در خارج از دفتر سلل متحد 
در اسلام‌آباد بخش کردند تا روز جهانی حقوق بشر را تجلیل کنند. این 
سازمان که با قبول خطر بزرگ مبارزات مخفیانه علیه طالبان و رفتار 
وحشیانه شان با زنان را پیش می بردند گفت که در رژیم فعلی نیز 
"خشونت علیه زنان ادامه دارد". 


اعلامیه «راوا» در روز جهانی حقوق بشر 
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"راوا" ادعا داشت که وقایع بیشماری از تجاوز جنسی ازدواج 
اجباری و خودسوزی و خودکشی تحت شرابط حکومت انتقالی 
فعلی وجود دارند که رهبران "ائتلاف شمال" ضد طالبان بر آن مسلط 
اند. 

"راوا" جنگ‌سالاران شمال مانند عبدالرشید دوستم قومندان 
ازیک. رقیب تاجیکش عطامحمد. و مرد قدرتمند غرب و والی هرات 
اسماعیل خان را به مثابه بزرگترین جنایتکاران ضد زن خواند.» 


اعاده حقوق بشر و دموکراسی با نابودی 
سلطه دنبادگرایی میسر است و بس؛ 


بیش از دو سال است که امریکا و متحدان با حمله بر افغانستان تحت شعار دفاع از حقوق بشر. نوکران دیروز خود 
را مجازات نموده و رژیم قرون وسطایی آنان را از هم پاشیدند اما هنوز هیچ نشانی از ثبات و صلح و امنیت در کشور 
سراغ نمی توانیم زیرا پس از سقوط طالبان, برادران دینی شان, «اثتلاف شمال» برای دومین بار بر قدرت نصب شدند. 
زیرا فاشیستان مذهبی جهادی به مراتب خونریزتر و سیاهتر از برادران طالبی خود عمل نموده و دست انان را در نقض 
حقوق بش حقوق زنان. دامن زدن اختلافات قومی و مذهبی. چور و چپاول و تجاوز از پشت بسته اند. 

حال نه تنها پر مردم ما بلکه بر اکثر مردم دنیا آشکار گشته است که با وصف حضور نیروهای آیساف وادعاهای بلند 
بالای آقای کرزی, هنوز هم افغانستان به عنوان یکی از مراکز فجایع حقوق بشر باقی مانده است: 

ادامه خشونت علیه زنان. حوادث بیشمار تجاوز تهدید و ازدواج اجباری توسط افراد مسلح جهادی. افزایش 
بی‌سابقه خودکشی و خودسوزی زنان. تهدید فامیل‌ها تا دختران خود را به مکتب نفرستند. سوزاندن پیایی مکاتب 
دخترانه, احساس ناامنی زنان در کار بیرون از خانه. ممنوعیت پخش و ظاهر شدن اواز خوانان زن در رادیو و 
تلویز یون, افزایش زنان و بیوه‌هایی که چاره‌ای جز گدایی و روی آوردن به فحشا ندارند و... 

-کشتار دستگیری و شکنجه‌های وحشیانه از سوی خاد و ماموران به اصطلاح امنیتی با انگیزه‌های قومی و مذهبی 


و گروهی به طور روز افزود. 


-ادامه سیستم ملوک‌الطوایفی و منازعات بی پایان بین جانیان حهادی در تمام ولایات که در اثر آنها عمد تا مردم 


بیگناه کشته, زخمی: فراری و متضرر می‌شوند. 


سرقت منازل. دکان‌ها و دفاتر اخذ غیر قانونی مالیه و گمرک. حیف و میل سرمایه‌های ملی توسط رهبران خاین 


تفنگ سالار. 
-بیداد فساد مالی؛ رشوه ستانی و بیکاری. 


خورد و برد قسمت اعظم کمک‌های خارجی به وسیله وزار تخانه‌ها و دیگر ارگان‌های دولتی و کند بودن شرم آور 


پاشیده و جنایاتش را علیه زنان بپوشاند. 


- تمام سران جهادی در زیر چشم هزاران عسکر امریکایی و ناتو به تولید و تجارت بیسابقه‌ی هیروئین مشغول بوده 
که افغانستان را محدداً در صدر لیست کشورهای تولید کننده هیروئین قرار داده‌اند. 


- باوجود ادعاهای مبنی بر «آزادی بیان». فریادها در گلو خفه می‌گردند و آنانی که جرئت ابراز نظرات غیر 
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سازشکارانه شان را دارند با ضرب و شتم و تفنگ و تهدید روبرو می‌شوند. 

باوجود این که گاهگاهی بوی جنایات سران جهادی و اقارب و همدستان شان (حادثه اخیر اشغال زمین و 
تخریب منازل در منطقه شیرپور) در مطبوعات جهانی نیز بالا می‌گیرد اما این خاینان بدون کوچکترین توجهی به این 
رسوایی و با آرامش خاطر به اعمار قصرهای خود در شیرپور ادامه می‌دهند. رسوایی شیرپور به تنهایی بر فعال مایشا 
بودن تروریست‌های «ائتلاف شمال» در کشور و گروگان بودن آقای کرزی در دست آنان گواهی می‌دهد. 

در کشوری که قاتلان محصلان. صاحب‌منصبان معترض. داکتر عبدالرحمن. حاجی قدیر و صدهای دیگر هنوز به 
محاکمه کشانیده نشده اند نمی‌توان داد از نفاذ قانون و دموکراسی زد. 

اکثریت مهاجرین مقیم ایران و پاکستان به علت استیلای بیکاری؛ عدم امنیت و ادامه جنگ و جنایت توسط 
«ائتلاف شمال» زندگی پر توهین و عذاب در پاکستان و ایران را بر زندگی زير سایه تروریستان جهادی ترجیح می‌دهند 
و آنانی نیز که برگشته اند دربدر و پشیمان اند. 

- تحت شرایط فعلی و با توجه به ماهیت خاینانه و میهنفروشانه بنیادگرایان «اثتلاف شمال» هیچ خوشبینی و امیدی 
نمی‌توان به نتایج لویه جرگه و قانون‌اساسی, انتخابات. پارلمان و... بست. زیر چنانچه «راوا» بارها اظهار داشته است 
تصویب قانون‌اساسی و انتخابات با دخالت تفنگداران حنایتکار «ائتلاف شمال» یعنی خاین‌ترین افراد به دموکراسی 
انجام می‌گیرد. تا زمانی که طاعون بنیادگرایی از کشور ما نابود نشده هیچ قانون و انتخابات و... نمی‌تواند اثر مثبت در 
بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی داشته باشد. 

قانون اساسی فقط زمانی واقعاً دموکراتیک خواهد بود که بر رکن اساسی آن -سکیولاریزم - استوار باشد. چون 
سران حهادی حدایی دین از دولت را مانعی بر سر راه خرمستی‌های خود می‌یابند. آن را «ضد اسلامی» می‌نامند تا 
حاکمیت جنایتبار خویش را تداوم بخشند. 

رهبران و قومندانان خونریز جهادی که به قانون‌انساسی بعنوان سندی بی‌ارزش می‌نگرند. با تکیه بر تفنگ و تنگه 
خود انتخابات را نیز هرگز اجازه نخواهد داد «آزاد» و «شفاف» باشد. 

خبرها حاکی از آن بوده که اکثر کاندیدهای آزادیخواه و مردمی به علت ترور و تهدید جنایت پیشگان بنیادگرا از 
شرکت در انتخابات لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی محروم شده‌اند. به این صورت لویه جرگه‌ای که در راه است در واقع 
مجمع حنگ سالاران قاتل خواهد بود که خیانت‌ها و وطنفروشی‌ها و ددمنشی‌هایشان را جنبه «قانونی» داده و تیغ 
ستم‌پیشگی شان را کاری‌تر در قلب و روح مردم اسیر ما فرو خواهند برد. 

هموطنان دردمند. 

تا زمانی که باندهای کثیف ربانی. فهیم. خلیلی. دوستم. سیاف. خالص. اسماعیل. عطا وغیره خلع‌سلاح و از 
صحنه سیاسی به دور یرتاب نشده‌اند صحبت از ازاد و قانونمند شدن افغانستان فقط فریب دادن مردم ما و جامعه 
جهانی خواهد بود. 

ادامه وضع نابسامان حاری و حمایت قرب از ترورینعان بنهادی در اقماسهتان ثابت می‌کند که امریکا و متحدان 
کوچکترین اهمیتی به ارزش‌های حقوق بشر و حقوق زنان قایل نبوده و صرفاً منافع سیاسی و اقتصادی خود را در نظر 
دارند. تا زمانی که غرب از حمایت بنیادگرایان «اثتلاف شمال» دست نگرفته و به دفاع از یروهای استقلال طلب و 
دموکراسی خواه برنخیزد. باز هم با حادثه‌های ضد انسانی نظیر ۱۱ سپتامبر از سوی طالبان و القاعده و نظایر انها مواجه 
خواهد بود. 

«حمعیت انقلایی زنان افغانستان» از تمامی گروه‌ها و افراد حامی دموکراسی میخواهد تا جهت سرنگونی 
بنیادگرایان و تأمین دموکراسی و حقوق بشر مجدانه و از هر طریق ممکن تلاش ورزند. 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 


۰ قوس ۱۳۸۲ (۱۰ دسامبر )٩۰۰۴‏ -اسلاع۱ باد 
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زنسده باد ۸ مار ج! 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» راوا به مناسبت 
گرامیداشت هشتم مارچ روز جهانی زن را در سال 
جاری در حضور تعداد کثیری از اعضا و دوستداران 
داخلی و خارجی نمایندگان احزاب و گروه‌ها؛ و 
شخصیت‌های مترقی طی محفلی با شکوه در 
گرین‌شادی‌هال پشاور تجلیل کرد 

تالار با شعارهایی به دفاع از دموکراسی و بر ضد 
بسنیادگرایی به زبان‌های فارسی. پشتو» اردو و 
انگلیسی» تصاویر مینا؛ سایر شهدا و نیز انارکلی‌هنریار 
و ملالی‌جویا و تصاویر گویای جنایت‌ها و توحش 
جهادی و طالبی آراسته شده بود. در گوشه‌ای میز 
نشریات و صنایع برای فروش قرار داشت. 

محفل ساعت ۲ بعد از ظهر با مسقدمه‌ای پیرامون 
هشتم مارج و اوضاع کنونی آغاز یافت. سپس دو تن از 
اعضای «راوا» به فارسی و پشتو درباره زندگی زنان 
تحت حاکمیت مافبایی «ائتلاف شمال». لویه جرگه 
بسلوی اون اننساسی اسان تون نایبت 
(دمکراتیک»بودن آن با حمله صبغت‌اله‌مسجددی 
ده‌ملیون دالری و دیگر نوکران اوباش بنیادگرایان ببه 
ملالی‌جویا و انارکلی‌هنریار سخن گفته و خواهان 
محاکمه سردمداران جنایت‌سالاران «ائتلاف شمال» 
و طالبی شدند. به ادامه عده‌ای از دوستان پا کستانی و 
نیز نماینده هیئت ۵ نفری زنان ایتالیایی که مخضصوصا 
به خاطر شرکت در محفل از ایتالیا آمده بودند» در 
همبستگی با «راوا» و تائید مواضع سیاسی آن 
سخنرانی کردند. در خلال برنامه علاوه بر دکلمه 
اشعار القلانی» انعر سرودهای بیهتی به وسیله 
نوجوانان محفل را شور و هیجان بخشید که با 
کف زدن‌های ممتد حاضران استقبال شد. 

در آخر نمایشنامه‌ای تهیه شده توسط استادان و 
شاگردان مکاتب «راوا» با نام «تاصبح بسیار مانده» که 





دوره‌های تجاوز روس تا روی صحنه آمدن طالبان و 
ورود نیروهای امریکایی و نصب مجدد «ائتلاف 
شمال» را انعکاس می‌داد به نمایش گذاشته شد که 
مورد توجه و ستایش فراوان حضار وافع شد. 

جریان محفل که تا ساعت ۶ شام ادامه یافت در 
تمامی روزنامه‌های مهم با کستان بازتاب داشت. 8 
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باز تاب محفل ۸مارج در رسانه‌ها 


«راوا» موضع جنک‌سالاران ۱ 
را محکوم می‌کند 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) گفته است که با 
موجودیت جنگسالاران بنیادگرا در افغانستان هیچ تحول بنیادی 
بشمول بهروزی و آزادي زنان و مردان نمی‌تواند امکان پذیر باشد ولو 
هرقدر هم وزارتخانه وکمیسیون‌ها برای زنان ساخته شوند. 

در گردهمایی‌ای که به مناسبت روز جهانی زن در پشاور برگزار 
شده بود اعضای «راوا» اظهار داشتند که بعد از حملات امریکا و 
حاکمیت دولت موقت بیرق زنان علم شد ولی در خقیقت زنان هنوز 
هم از حقوق شان محروم هستند و نمی‌توانند به کار و مراکز تحصیلی 
پروند. 


سهیلا یکی از اعضای «راوا» گفت که وزارت زنان و کمیسیون‌های 


زبادی ساخته شده‌اند و تعدادی زنان «مقاماتی» هم شدند ولی حتی 





بعد ا زگذشت دو سال زنان افغان شاهد تحول بنیادی‌ای در زندگی شان 
نبوده‌اند. 

مویم یکی دیگر از اعضای «راوا» اظهار داشت که هیچ تفیبری در . 
زندگی زنان افغان نیامده و آنان هنوز هم احساس ناامنی می‌کنند و زیر 

زنی افغان به نام شهلا اضافه کرد: «در ولایت هرات زیر کنترل 
اسماعیل خان» صدها دختر و زن از فرط احساس خفقان» وحشت. 
بی‌پناهی و بی‌بازخواستی باخودسوزی و شیوه‌های دردناک دیگر 
خود را از درد زندگی زیر سلطه رژیم آزادی‌کُش خلاص کرده‌اند». 

سخنگویان همچنان ماهیت قلابی لوبه جرگه قانون اساسی و 
آزادی بیان را به باد انتقاد گرفتند زیرا این از برخورد تعدادی از شرکت 
کنندگان در لویه جرگه در برابر سخنان ملالی‌جویا و انارکلی که 
شهامت کردند و بنیادگرایان را «جنایتکار» خواندند و خواستار 
محاکمه ملی و بین‌المللی آنان شدند به خوبی آشکار بود. 

سخنرانان آلودگی اعضای لویه جرگه را با مکروب بنیادگرایی 
محکوم کردند و اظهار داشتند که قانون اساسی جنایات گوناگون ضد 
زن را به نام دین و عنعنه مجاز قرار داده است. 


-د: 301 
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اعلامیه «راوا» در روز جهانی زن 
آزادی زنان بدست خود شان میسر است و بس! 


در زمان حکومت قرون وسطایی دهشتبار وحوش طالبی تبلیغات دنیا ودر درجه اول تبلیغات رسانه‌های غرب.از ستمکشی زن افغانستان آغاز 
یافته وبه آن ختم می‌شد. گوبی اگر اینهمه شکنجه ومرگ تدریجی بر زنان ما مستولی نمی‌بود و طالبان اندکی «لطف» به خرج می‌دادند. این وطن دیگر 
هیچ مشکلی نداشت! بعد هم که امریکا به سراغ تنبیه مزدوران دیروزش آمد. حرف اول و آخر از بربر صفتی طالبان بر زنان ببود و حتی اوراق 
تبلیغاتی ای که از طیارات بر فراز شهرهای کشور پخش می شد عکس‌های حاکی از توحش طالبان علیه زنان را داشتند! 

و البته بعد از حمله امریکا و نصب حکومت موقت. علم کردن بیرق زنان کما کان ادامه بافت؛ وزارت زنان و کمیسیون های متعدد ایجاد گردیداو 
چند زن هم به اصطلاح «مقاماتی» شدند. اما اکنون که بیش از دوسال از این ماجراها می‌گذرد کیست نداند که وضع /۹۹ زنان افغانستان دستخوش 
تحولاتی بنیادی نشده است. دیگر طالبان وجود ندارند که به خاطر پیدا بودن گوشه‌ای از مو با پای زنان از زیر چادری. هار شده و بر آنان حمله ببرند 
ولی زنان کجا قادر اند سرلچ و بدون خوف از جنگسالارانی که همچون سگان شکاری در پی اذیت و توهین و تجاوزبه آنان اند» از خانه بیرون شده و به 
کار و زندگی خود برسند. 

طی فقط یک سال گذشته تنها در ولایت هرات در بند پنجال پلید «امیر» اسماعیل تروریست. صدها دختر و زن از فرط احساس خفقان» وحشت؛ 
بی‌پناهی وبی‌بازخواستی با خود سوزی یا شیوه‌های دردنا ک دیگر خود را از درد زندگی زیر ساطور رژیم جنایت و فساد و آزادی کش خلاص کرده‌اند. 
اجساد جزغاله شده‌ی قربانیان ناکام روی اسماعیل و کلیه شرکا جرمش در «اتلاف شمال» را سیاه نگه می‌دارد. 

در صحبت از افغانستان صرفا ستم بر زنان را برجسته ساختن در واقع خاک به چشم زدن است. در این سرزمین علی‌رغم ستم‌های مضاعف بر 
زنان» مردان همانند زنان آزاد نیستند. زیرا اگر طالبان در «امارت» نیستند. برادران جنایتکارتر شان در «ائتلاف شمال» قدرت را در دست دارند. پس تا 
ریشه تمام فجایع و مصایب در افغانستان یعنی وجود جنگسالاران بنیادگرا از بیخ کنده نشده. هیچ مسئله‌ی جدی بشمول آزادی و بهروزی زنان ما حل 
نخواهد شد ولو هم بیشتر از این وزارتخانه وکمیسیون و غیره برای زنان ایجاد کنند. 

همانطور که آزادی یک ملت باید به دست خود ملت به ثمر بنشیند. آزادی واقعی زنان هم فقط به دست خود زنان قابل تصور است. اگر این آزادی 
توسط دیگران داده شود. هر زمان هم ممکن است گرفته شده و پامال گردد. 

قلابی بودن لویه جرگه قانون اساسی و آزادی بیان دررآن با حمله‌های پست وکوچگی رئیس مجلس؛ سیاف و عوامل فهیم و ربانی بر ملالی جویا و 
نارکلی برای مردم افغانستان ودنیا برملاشد. ملالی جویا شهامت کرد و بنیادگرایان رابه نام همان چیزی که واقعاً هستند یعنی جنایتکار یاد نمود و آنان 
را سزاوار محا کمه ملی و بین المللی دانست. ولی دیدیم که خیانت پیشگان جانی و عمال شان در لویه جرگه آنچنان افسا رگسیخته شدند که به اعتراف 
صبغت اله‌مجددی ۱۰ ملیون دالری اگر دم شان را نمی‌گرفت بلایی بر سر ملالی جویا می‌آوردند! مردم ما و دنیا دیدند که ربانی» سیاف؛ منصور 
چکری و غیره این سمبول‌های خون و خبانت و تجاوزکاری. نه فقط بار دیگر در صف اول لویه جرگه نشسته بودند بلکه با ایما واشاره‌ی رئیس مجلس 
۰ ملیون دالری با وقاحت بی‌نظیر قسمی اکت و صحبت می‌کردند که گوبی عروس و همه کاره‌ی مجلس اند و نه جنایتکاران کثیف که خیمه لویه 
جرگه را از وجود خود بویناک ساخته‌اند. رجزخوانی لوچکانه و پر از تهدید سیاف به اثبات رسانید که لویه جرگه و رئیس آن تا چه حد به مکروب 
بنیادگرایی آلوده اند و از یکچنین مجلسی ملوث نمی توان انتظار داشت که قانون اساسی‌ای دموکراتیک و متضمن امحای تروریزم «ائتلاف شمال»؛ 
طالبان» گلبد ین و القاعده بیرون آید. و چنین هم شد. قانون اساسی‌ای که در آن از محا کمه جنایتکاران جنگسالاران خبری نیست. سوء استفاده از دین 
را مجاز قرار داده و جنایت‌های گونا گون ضد زن که به نام دین و عنعنه روا داشته می‌شوند. مشخص و ملغی به شمار نرفته» تتها حکم ورق پاره‌ای را 
خواهد داشت که بر حاکمیت جنگسالاران سفاک لباس قانونی می پوشاند. 

با این وضع بسیار طبیعی است که ثبت نام مخصوصاً زنان برای انتخابات سال آینده ناچیزترین سطح ممکن را داشته باشد. انتخابات برای مردمی 
ناامید که نان وکار و پناهگاه ندارند و سایه شوم بنیادگرایان تبهکار بر سر شان سنگینی می‌کند. چه ارزشی دارد؟ و وجود هر زن و مرد در پارلمان آینده 
هم زمانی بها خواهد داشت که به مردم اند یشیده وبا دلیری و شرافتمندی‌ای چون ملالی جویاء بر جنایتکاران بنیادگرا در قفس خود شان تف بیندازد. 
در غیر آن به مثابه آلت دست فاشیست‌های مذهبی و همدستان و سازشکاران با آنان و همچنین به مثابه چوکی پرستی دنی از سوی مردم بخشوده 
نخواهد شد. 


تجربه ابران به روشنی نشان داد که نیروهای دموکراتیک در چهارچوب رژیم مذهبی ددمنش و با به توکل به جناح به اصطلاح «معتدل» این رژیم. 
رت جک ۶ سبی بر مو وب رزریم مدهبی دمن ی 3 4 بن رزیم 
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هرگز قادر نخواهند بود آرمان‌های شان را متحقق سازند. مردم ونیروهای طرفدار دموکراسی در ایران با شرکت در این بازی جمهوری اسلامی خونبار 
بهای گزافی پرداخته‌اند. 
نیروهای هواخواه دموکراسی در کشور ما باید از نمونه ایران به حد کافی عبرت گرفته باشند و هیچگاه و به هیچ قیمتی حاضر نباشند به اين و آن 
جناح دشمن بنیادگرا از در آتش بس و موافقت پیش آیند. بگانه معیار تعیین کننده‌ی وفاداری به دموکراسی در کشور ما میزان قاطعیت. پیگیری و 
صداقت یک تشکل با فرد در مبارزه با فاشیزم دینی است. 
بر کلیه زنان آگاه ماست تا دهها و صدها هزار زن آزاد یخواه موز تیان یل رای وف دموکراسی را در سراسر میهن 
بیمار از طاعون پوشالی و تروریزم بنیادگرایی برپا دارند. تنها با به راه انداختن یکچنین جنبشی قدرتمند خواهیم توانست به رهایی زنان بر اساس 
1 آزادی وطن» سهمی شایستهایفاکنیم؛ دیگر از «اکثریت خاموش» نه بلکه اکثریت برپا و مصمم و یورش بر سخن گوییم و نیز همیستگی خود رابا مبارزه 
۱ آزاد بخواهانه زنان اقصی نقاط جهان از سطح حرف به عمل درآریم. 
جمعیت انقلابی زنان افغانستان «راوا» در حالیکه روز جهانی زن را برای زنان عدالتجوی سراسر جهان تهنیت گفته و به زنان آزادیخواه اسیر در 
شکنجه گاههای ایران و ترکیه ودیگرکشورها درود آتشین می‌فرستد آرزو می‌نماید که زنان افغانستان نیز این روز را در سال آینده در افغانستانی رها از 
چنگال بنیادگرایی و رهسپار در مسیر دموکراسی و شکوفایی برگزا ر کند. 
مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست: 
بک دست بی‌ صداست 
من, دست من, کمک ز دست شما میکند طلب. 
بوسیح 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 


۸ حوت ۱۳۸۲ (۸ مارچ ۴ -م بشاور 


هشت تور تار یکتر ین لحظه در تاریخ ما 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» با شعار «هشت شور سیاه‌تر از از خبرنگاران در مورد جنایتکاری‌های خاص اسماعیل و نیز توطئّه 
هفت ثور» طی تظاهراتی با شکوه این روز ننگین راکه سرآغاز مشترک اوه دوستم خلیلی وغیره از مظاهرکنندگان خواستار 
قدرت‌گیری ددمنشان بنیادگرا در افغانستان است. تقبیح نمود. اطلاعات می‌شدند. 

مظاهره با حضور حدود ۱۵۰۰ تن از زنان و کودکان مهاجر از مقر در بایان مظاهره باز هم یک تن از اعضای «راوا» درباره پیامدهای 


سازمان ملل متحد شروع شد اما بنابر مداخله پلیس پا کستان 
تظاهرکنندگان نتوانستند مسیر تعیین شدده را بپیمایند. معهذا | 
با شعاردادن‌های ممتد و سرود خواندن و سخنرانی‌ها فضا را 
گرم و پرهیجان ساخته و لحظه به لحظه به تعداد تماشاگران 
افزوده می سد. 

شعارهای ضد بنبادگرایان و آزاد یخواهانه؛ پلاکارت‌هایی 
از مجروحان. ویرانه‌های کابل» تصاویر مینا و شهدای دیگر 
عکس‌هایی از سرجنایتکاران فهیم؛ ربانی؛ اسماعیل» 
خلیلی؛ دوستم. سیاف وگلبدین با چلیپای درشت قرمزی بر | 
آنها توجه مردم ناظر تظاهرات و دهها خبرنگار و عکاس و 
فلمبردار پا کستانی و خارجی را جلب نموده بودند. تعدادی 
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محا 


پهام 


این روز سیاه و آنچه که اکنون بر مردم می‌رود. به سخنرانی پرداخت. 

سپس چند تن از محروم‌ترین زنان با نماینده «راوا» یادداشتی 
حاکی از اعمال خاینانه و خرابکارانه باندهای جنایت پیشه‌ی‌بنیادگراو 
تقاضای عزل فوری و محا کمه تمام آنان را به نماینده سازمان ملل 
تسلیم دادند. 

قابل یادآوریست که در مظاهره» گروه ۱۲ نفری از جاپانیان عضو 
«کمیته بررسی جنایات جنگی» به ریاست پروفیسر ماویداا کیرا نیز 
حضور داشتند که به منظور همنوایی با «راوا» و دیدار از شفاخانه‌هاه 
مکاتب. پرورشگاه‌ها و سایر فعالیت‌های «راوا» روز پیشتر از جاپان 
وارد با کستان شده بودند. 
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گزارش و عکس‌های تظاهرات در تمامی روزنامه‌های پا کستانی و 
مهمترین رادیوها و خبرگزاری‌ها و چند تلویزیون‌هندی, پاکستانی و 
عربی انعکاس بافت. 

در اینجا گزارش‌هایی از خبرگزاری‌ها و چند روزنامه پا کستانی را 
می‌آوریم که چنانچه بارها متذکر شده‌ایم بیانگر جانبدارانه بودن و 
مشکلات برخی مطبوعات این کشور در انتشار مطلب راجع به «راوا» 
می‌باشند. مثلاً یکی از آنها تعداد تظاهرکنندگان را ۲۰۰ نفر گفته» 
دیگری ۳۰۰ و روزنامه‌ی «فرنتیر پست» در حالیکه در گزارشی «راوا» را 
متهم کرده که علیه کرزی ایرادی ندارد در گزارشی دیگر خودبخود به 
نقض این اتهامش می‌پردازد. 
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باز تاب مظاهره ۸ نور در رسانه‌ها 


«فرنتیر پست) 

«حدود ۲۰۰ زن و کودک افغان با در دست داشتن شعارهایی به 
فارسی و انگلیسی علیه "اثتلاف شمال" و جنگ‌سالاران آن به 
تظاهرات پر داختند. 

پروفیسر ماویداا کیرا با یک گروه ۱۵ نفری زنان و مردان جاپانی نیز 
شعار "جنگ نه" رادر دست داشتند. اوگفت بش باید به مثابه جنایتکار 
جنگی محا کمه شود. مظاهره صلح آمیز بود ولی پلیس به مظاهره‌چیان 
اجازه نداد از مانع‌ها بگذرند اما پس از مذاکره با رهبران تظاهرات؛ 
اجازه بافتند به نزدیکی تعمیر ملل متحد بروند.» 


«نیوز انترنیشنل» خبرگزاری فرانسه» 

«حدود ۳۰۰ زن افغان روز سه‌شنبه به اعتراض علیه رئیس جمهور 
حا:دکرزی برداختند که چرا برای بازسازی افغانستان به 
جنگ‌سالارانی اتکا می‌کند که گذشته‌ای شنیم 
در تخلف از حقوق بشر دارند. ۳ 

زنان "راوا" که با قبول خطرات بزرگ به 
طور مخفی علیه طالبان مبارزه کرده انده گفتند 
که رژیم کنونی در افغانستان از کسانی پشتبانی 
می‌کند که گذشته‌ی بدرفتاری در برابر زنان را 
دارند. آنان ابراز داشتند: "از یکسو کشورهای 
مختلف ۸بلبون دالر وعده کمک می‌دهند اما 
از سوی دیگر آقای کرزی ابقا يا نصب 
کثیفترین جانیان و خاینان جهادی در 
مقام‌های مهم را به مئابه وظیفه مقدس اش 
بیش می‌برد تا همه‌ی انانل جیب‌های شال را 
برای زدن از بلیونها دالر کلانتر بدوزند.") 
ان ان آی» 

«صدها زن و کودک مکتبی افغان» در 
حالیکه شعار می‌دادند "مرگ بر بنیادگرایان» 
"مرگ بر طالبان"» "مرگ بر جهادی‌ها در 
اسلام آباد به مظاهره دست زدند.» 


فرنتیرپست» 

«راوا» طی اعتراضی در مقابل مقر سازمان 
مسلل‌متحد در اسلا آباد؛ اداره کنونی 
افغانستان را رد کرده و آن را میراث گذشته 


خواند. 

اعضای "راوا" خواستا کمک بازسازی کشور شده و اظهار داشتند 
که جامعه جهانی باید به این تعهدش عمل کند. 
آنان در حالیکه به طرفداری از حقوق زنان و حق 
ازادی بیان شعار می‌دادند بدون انتقاد از رئیس جمهور 
کرزی و نیروهای امریکا. علیه بیعدالتی دولت 
افغانستان مظاهره نمودند. یکی از نمایندگان "راوا" به 
فرنتیرپست گفت: "ما خواهان بهبود وضع در کشور و زندگی و آزادی 
هستیم." او خاطرنشان ساخت که افغان‌ها مشتاق عودت به افغانستان و 
زندگی آرام در آنجا هستند اما این امر در شرایط ابتر حاضر در کشور 
ممکن نیست. او افزود که سبب اصلی بربایی تظاهرات نشاندادن 
همبستگی با زنان افغانستان و جلب توجه بقیه مردم جهان به اين نقطه 
از کره زمین است که مردمش در آتش و خون بسر می‌برند. 
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تعداد وسیعی از زنان از اقشار مختلف در مظاهره شرکت داشتند.) 


خبرگزاری «ای ان آی» ]۸ 

«دانش حمید یکی از زنان تظاهرکننده گفت: "مظاهره ما به منظور 
محکوم ساختن سلطه "ائتلاف شمال" با جهادی‌ها در افغانستان است 
زبراابنان از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ مرتکب عین جنایت‌های طالبان 
مخصوصاً مقابل زنان افغانستان شدند. اکنون آنان دوباره بر سر قدرت 
اند. امریکا و کشورهای دیگر دوباره از «اثتلاف شمال» با جهادی‌ها 
حمایت می‌کنند. با موجودیت "اثتلاف شمال" ما از صلحی واقعی؛ 
امنبت و آزادی در افغانستان برخوردار نیستیم. 

بعضی از رهبران مظاهره صحبت کرده و گفتند که دنبا باید بداند که 
افغانهتان,قربانی طالبان گلبدین. القاعده و "ائتلاف شمال" می‌باشد. 

در افغانستان کمتر از ۱۰ درصد زنان باسواد اند. "راوا" قویاً معتقد 
است که تنها باسلاح آموزش و تعلیم است که زنان افغانستان می‌توانند 
به قدرت و پیروزی در پیکار علیه بنیادگرایان و نظایر آنان دست یابند. 
"راوا" بگانه سازمان افغانی بود که به تظاهرات ضد جنگ در عراق 


برداخت.) 


«صدای امریکا» ۷0۵۸۵ 

«چندین صد نفر از فعالان حقوق بشر "راوا" افغانستان در مقابل 
مقر ساومان ملل‌متحد روز سه‌شنبه در اسلا آباد جهت ابراز نگرانی 
درباره دولت کنونی و انتخاباتی که در راه هست به مظاهره دست زدند. 
معترضان خواستار حذف رهبران بنیادگرا از هر مقام دولتی اند. 

آنان جامعه جهانی و بخصوص امریکا را مورد انتقاد قرار دادند که 
برخی رهبران بنیادگرای افغان با سابقه جنایتکاری علیه زنان را اجازه 
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بت داده اند از اعضای 
۲ باشد. 
1 
1 مظاهره گران برکناری 
ب ) نهیم وزیردفاع؛ دوستم 
7 ۱ جنگ ‌سالار ازیک و 


بو برع رو 


را خواستار گردیدند تا 
همه‌ی آنان به خاطر 
ارتکاب جنایت‌های شان 
بر ضد مردم افغانستان به 
محا کمه کشانده شوند. 
مرینه اظهار داشت که 
افنراد مذکور تلاش‌ها 
برای بهبود حقوق بشر و 
استقرار دموکراسی در افغانستان را مختل می‌کنند. او گفت که "باید 
نظام تغییر یابد و باید بنیادگرایان دور انداخته شوند. تا زمنانی که 
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بنیادگرایان در قدرت اند هیچ تغییری به میان نخواهد آمد." 
اوگفت که این جنگ‌سالاران و قومندانان سعی خواهند ورزید تا با 
اعمال نفوذ در انتخابات در قدرت باقی بمانند. 


. اما طرفداران حکومت پرزیدنت کرزی نگرانی در مورد نقض 


دموکراسی را رد می‌کنند. عبدالجبارنعیمی عضو یکی از گروه‌های 
جنگنده اسلامی که از ٩۳۲‏ تا ۹۶ در کابل حکومت کردند. گفت:, امید 
ما اینست که انتخابات به حد کافی عادلانه و دموکراتیک باشند. فکر 
می‌کنم با همکاری ملل‌متحد پیشرفت‌های زیادی در راستای 
دموکراسی و مردم به دست خواهد آمد. مردم خیلی زیاد به رأی‌دادن و 
ثبت نام علاقه مین گیتاند :۳ 


«انفوشاب نیوز) 

«"خبرگزاری کویت" ضمن نقل بخش اعظم بیانیه "راوا" یادآور 
می‌شود: "لااقل ۶۰۰ تن از فعالان عسلیه رهبران بنیادگرای 
اسلامی افغانستان به مظاهره پرداختند... در یکی از شعارها گفته 
می‌ شد نهیم اسماعیل و دوستم دشمنان خونی آزادی و دموکراسی 
اند"... عبدالرشیددوستم که تخد حتامدک وق اسنتة مسزکردگین 
ملیشاهای ازیک را داشته و همچنین اداره زندان خصوصی در شمال 
افغانستان رادر دست دارد و اخی را کوشید تا بر ولایات شمال افغانستان 
چیره شود.) 


«دان» 


روزنامه با کستانی «دان» 1227۷8 نیز ضمن نقل بخش‌هایی متعدد _ 


یام زن 


ثور ۱۳۸۳ -می ۲۰۰۴ ۹۹ 





از ببانیه نوشت: 

«مهاجران افغانستان در ببرون مقر 
ملل متحد در اسلام‌آباد علیه آنچه که 
ادامه سیاست‌های بنیادگرابانه‌ی 
طالبان» افزایش اعمال ترورستی و 
نقض حقوق بشر می‌خوان‌دند 
تظاهراتی برپا داشتند و از ملل متحد 
خواستند تابه بروسه صلحش در 
کشور جنگزده بیافزاید. 

آنان حکومت را محکوم کردند که 
دست جهادی‌ها را در غارت ملیون‌ها 
دالر کمک خارجی برای بازسازی و 
سرمایه‌های کشور باز نگهداشته و در 
مقامات کلیدی گمارده است. 

"راوا" خواستار خلع سلاح و 
برکناری جنگ‌سالاران و برقراری 
دموکراسی اصیل در کشور است. 

بیش از ۳۰۰ زن و کودک مظاهره کننده از کمپ‌های مهاجران در 
برابر دفتر ملل‌متحد گرد آمدند تا از روزی باد کنند که انقلاب ور ۲۷ 
اپریل رخ داد و به اصطلاح "جهادی "ها قدرت را در ۲۸ ایریل ٩۳‏ در 
کابل دار دسبت گر فیکن. 

آنان از دولت کرزی انتقاد کردند که تاریخ را دوباره نویسی می‌کند 
احمدشاه‌مسعود را به مثابه قهرمان جلوه می‌دهد. جهادی‌ها و 
جنگ‌سالاران را در مقامات کلیدی در اردو می‌گمارد تا دل آنان را به 
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د‌ ستا ارد. 








دانش‌حمید از اعضای "راوا" در صحبت با "دان" ابراز داشت که 
کشور و مردمش در دوران سلطه "ائتلاف شمال" از ٩۳۲‏ تا ٩۶‏ رنج 
کشیدند و باز هم رنج می‌کشند زیرا "ائتلاف شمال" اعمال شنیعی را 
مرتکب شده و ترور و ناامنی را در سراسر کشور مستولی می‌سازند... 
هیچ آرامش و امنیت واقعی در کشور وجود ندارد. اوگفت که "راوا" هر 
چند کرزی را رهبری دلخواه نمی‌داند. ولی اگر او به حمایتش از 
"ائتلاف شمال" پایان دهد. شاید قابل قبول باشد. او متاسف بود از 
اینکه قدرت‌های جهانی مثل امریکا با وصف آگاهی از وضع در 
افغانستان از آنانی پشتبانی می کند که به خاطر منافع شخصی مرتکب 
جنایت‌ها علیه بشسریت شده اند. او در 
پاسخ به یک سوال از دولت پاکستان به 
علت پشتیبانی اش از ععناصر بنیادگرا 
انتقاد کرد. سهیلا عضو دیگر "راوا" در 
گفتگو با گزارشگران اعلام داشت که امید 
اندکی وجود دارد که انتخابات آینده 
شرایط جاری افغانستان را با تامین 
دموکراسی تغییر دهد زیرا نماینگان 
راستین مردم اجازه نخواهند یافت در آن 
شرکت جویند. 

مظاهره گران "راوا" راگروه ۱۲ نفری 
جاپانیان از "کمیته بین‌المللی محکمه 
جنایات جنگی در افغانستان" 101۸ که 
برای اظهار پشتیبانی شان از صلح و 
عدالت در افغانستان آمده بودند» همراهی 
می‌کرد.» 8 
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بیانیه «راوا» در روز ۸ ثور 


طلمت ۸ ثور کما کان بر کشور حاکم است 





زمانیکه در ۱۳۷۱ بعد از غرق شدن کابل و کابلیان در خون و آتش به دست احزاب جنایتکار وابسته به پااکستان 
ایران و عربستان, «راوا» خلاف عافیت‌جویی‌ها و سازشکاری‌های رایج. شعار «۸ ثور سیاهتر از ۷ ثور» را سر داده 
صرفنظر از تبهکارانی که خود را «جهادی» می‌خواندند و می‌خوانند و نوکران روشنفکر آنان؛ بودند کسانی که ایسن 
شعار را «افراطی» و «توهین به جهادی‌ها» نامیده. و در لجن‌پاشی به «راوا». ۸ ثوری‌ها را همراهی کردند. ولی تاریخی 
را که با شیارهای خون و خیانت نوشته شده باشد. نمی‌توان با چرخش قلم و ایجاد هیاهو قلب کرد. «اثتلاف شمال» نیز 
قادر نشد با تمام چنگ و دندان نشان‌دادن و ادامه تهدید و ترور و توطنه و تبلیغ, داغ‌های جنایت و خیانت به مردم و 
میهن ما را از پیشانیش بزداید. در سال گذشته دیدیم که حتی برخی مطبوعات درونمرزی از زبان اکثریت افرادی که با 
آنان مصاحبه انجام داده بودند. ۸ ثور را به عنوان روز خیانت و خون و بی‌ناموسی و... مشخص ساختند. طبعاً اگر 
احساس ناامنی و ترس در کار نباشد محکوم‌کردن روز تجاوز بنیادگرایان به کابل پس از سقوط پوشالیان در زبان ۹۵ 
مردم ما خواهد بود. زیرا آنان هم اکنون هم شاهدند که حگونه عاملان فاجعه ۸ ور نمی‌گذارند این وطن داغدیده و 


ویران به سوی آرامی و آبادی پیش برود. برای عده‌ای از مردم اگر سرکردگان «اثتلاف شمال» در ۸ ثور خاین شمرده . 


نمی‌شدند. امروز دیگر به عنوان پلیدترین خاینان به افغانستان ثابت شده اند. 

حوادث اخیر هرات و میمنه و ارزگان برای همگان روشن ساخت که باندهای «ائتلاف شمال» مناطق معین کشور را 
قلمرو در قباله‌ی خود و خاندان خود دانسته و حاضر نیستند به تابعیت از دولتی مرکزی تن در دهند. اینان آگاهند که با 
گرفته شدن تفنگ از شانه‌های شان. همچون پوقانه‌های باد رفته چملک خواهند شد و بر اکثریت قوم و قبیله خود 
مطرح نخواهند بود چه رسد برای کل مردم افغانستان. در جریان دید و وادیدهای عده‌ای از سران مافیای جهادی مثل 
اسماعیل. دوستم. محقق و ربانی. نام لطیف پدرام نیز گرفته می‌شد که لکه‌ای بر شسخصیت آلوده‌ی این جاسوس 
جمهوری اسلامی ایران نمی‌افزاید اما شاید روی اسماعیل خویی, رهنوردزریاب. اکرم‌عثمان وغیره دوستان «شاعر) 
خادی حهادی را سرختر ساژد. 

«راوا» به سهم خود مکرراً گفته است که معامله گری و سازش با «اثتلاف شمال» برای هیچکس و منجمله آقای 
حامدکرزی عاقبت خوشی نخواهد داشت. دسیسه مشترک خاینان نامبرده تازه شروع کار است. ظاهراً آقای کرزی 
یکی از راههای مقابله با ان حریفان را به پیروی از «قرصک» پنجشیر می‌بیند که شورای نظار و جمعیت اسلامی دهلش 
را میزند: شرکت در هستیری فهرمان‌سازی مسعود. «مارشال» و وزیر ساختن میراث‌خواران مسعود و مسخره‌تر از همه 
ولایت اعلام‌کردن پنجشیر با دلیل بجگانه‌ی خدمات ارزنده‌ی مسعود در حهادا این اقدامات مضحک در هیچ کشور 
حتی در دهه‌های ارتحاعی گذشته در افغانستان نیز دیده نشده است. می‌شد نام پنجشیر را «مسعود شیر» یا افغانستان را 
« مسعودستان» بماند تا نمایش بادکردن وی ادامه یافته باشد. اما با تغییر نام واحد اداری یک کشور به بهانه ارجگزاری 
به یک فرد. نه آن واحد اداری توسعه مییابد و نه از یک جنگسالار با دست‌های آغشته به خون مردم. «قهرمان 
قهرمانان» درست شده می‌تواند. ولایت اعلام‌کردن پنجشیر می‌رساند که آقای کرزی برای از خود کردن باند فهیم 
حاضر به هر کاری هست. در این حال مخصوصاً از او نمی‌توان انتظار داشت که جلو پول زدنهای اینان از بلیونها دالر 
کمک خارجی و زورگویی‌ها و اعمال بی‌ناموسانه‌ی شان را بگیرد. به همین گونه است ولایت اعلام‌نمودن دایکندی که 
جز جلب باندهایی از جنگسالاران هزاره و کار برای جلب آرای بخش‌هایی از مردم هزاره معنی دیگری ندارد. مردم 
دنیا به این گدی‌بازی‌های دولت کرزی می‌خندند. 

و باز بر اساس همین سیاست تحبیب جنایت‌کاران جهادیست که سر و کله‌ی آدمکش گلبدینی معلوم‌الحال مثل 
بشیربغلانی ناگهان در ولایت فراه به حیث والی سبز می‌شود و همینطور است تعیین عده‌ای وزیران والیان؛ سفیران و 


۱۰ 
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اعضای سفارتخانه‌ها و قنسلگری‌های افغانستان که داغ سیاه گلبدینی‌بودن را با خود دارند. 

از یکسو کشورهای مختلف ابلیون دار وعده کمک می‌دهند اما از سوی دیگر آقای کرزی ابق يا نصب کتیفترین 
جانیان و خانیان جهادی در مقام‌های مهم را به مثابه وظیفه مقدس‌اش پیش می‌برد تا همه‌ی آنان جیب‌های شان را برای : 
بالارفتن از بلیونها دالر کلانتر بدوزند. در شرایطی که جنگسالاران خون‌آشام و مافیایی خلع قدرت می‌بودند. ایین 
کمک می‌توانست نویدی برای مردم ما در آبادانی و روزبهی ویرانکده‌ی شان محسوب شود. .اما با موحودیت آژدهای 
«ائتلاف شمال» درمقام‌های کلیدی: اکثریت مردم با ید نظاره‌گر منازعه‌ها و حتی شکم هم‌دریدن دزدان مذکور برای 
غصب هر چه پیشتر آن کمک باشند. به همین علت ما اصولاً مخالف سرازیر شدن این کمک در خرک و درک کنونی 
بوده‌ايم چرا که به مردم هیچ نمی رسد ولی جانیان «ائتلاف شمال» تا می‌توانند از آن برای پرکردن حیب‌ها و تقویت 
نظامی و سیاسی شان استفاده می‌کنند. بی جهت نیست که وزیر مالیه و رئیس د افغانستان بانک از دادن حساب بلیونها 
دالر قبلی به مردم اظهار عجز می‌کنند. مگر رسم رفاقت و افغانیت است که طشت جنایت‌ها و دزدی‌های همکاران را به 
میدان نهند با همدستان هم متقابلاً خورد و برخورد هر دو را برملا سازند؟ ثابت ماندن افغانی که دولت آنقدر به آن 
می‌بالد موقتی است. رشد اقتصادی بدون پی‌ریزی بنیاد اقتصادی استوار و دایمی و بدون ثبات سیاسی یعنی امحای 
مافیای جهادی. ممکن نیست. ۱ 

فساد در دستگاه دولت بیداد می‌کند انور جگدلک ها با جمبوره‌ی دلقک مزاجش موسوم به اصغری. پس از 
رسوای‌های بی‌حد ناگهان به نالایقی شان اعتراف نموده کنار می‌روند. در حالیکه مسئله اساسی کنار رفتن نیست. 
مسئله اساسی اینست که غیر از حق‌تلفی‌ها و ستمگری‌ها و خویش‌خوری هاء معلوم شود جه مقدار از دارایی‌های 
شاروالی را بالا کشیده اند. 

آقای کرزی از ضرورت وجود قوای خارجی در کشور برای دهسال آینده سخن می‌گوید تا اردوی ملی موثری 
ایحاد گردد. اما وی از یاد می‌برد که تا زمانی که علت‌العلل مصایب - مکروب بنیادگرایان- در این سرزمین نابود نشده 
است. تا ۲۰ سال دیگر هم اردوی واقعاً عاری از نفوذ جنایت‌کاران جهادی پدید نخواهد آمد و این کشور روی 
بازسازی و کاهش فساد را نخواهد دید. ایجاد اردوی ملی ۸۰ هزار نفره توسط صاحبمنصبان شریف غیر پوشالی و 
غیر بنیادگرای ما در حداکثر ۲ سال میسر است مشروط بر اينکه دست پست و ناپاک خاینان «اثتلاف شمال» در کار 
نباشد. 

مردم دنیا باید بدانند که افغانستان کماکان دستخوش ناامنی تروریزم طالبان» گلبدین. القاعده و برادران دینی 
«ائتلاف شمال» آنان است. حتی طالبان بربر صفت دختران و زنان را از سرکها به شفاخانه برای معاینه نمی‌بردند اما 
اسماعیل این مزدور خانه‌زاد رژیم ایران؛ از یکچنین توهین و بی‌ناموسی که در هیچ کجای دنیا نظیر ندارد؛ نسبت به 
دختران ما در هرات ابا نمی‌ورزد. و برادران این حنایت پيشه جهادی در ننگرهار (دین محمد و شرکاء) بر لت و کوب 
شد ید هنرمندان زن و مرد در پوهنتون آن ولایت می‌پردازند که هرگز مسئله‌ای عادی نیست و نشان هماهنگی و 
همدستی این سرتروریست‌های مافیای جهادی با طالبان, القاعده و گلبدین می‌باشد که اخیراً اعمال تروریستی شان 
افزایش يافته است. «اثتلاف شمال» را با القاعده» طالبان و گلبدین تاریخ مشترک خون و خیانت و ایدئولوژی با هم 
پیوند ناگسستنی می‌بخشد. یگانگی و همکاری اینان قاعده است و اختلاف‌ها و سگ‌جنگی‌های شان استثنا. 

سایه‌ی شوم و هولناک ۸ ور کماکان بر فراز کشور مستولی است. باید کلیه نیروهای ضد بنیادگرا و طرفدار 
دموکراسی با شعار «۸ ور سیاهتر از ۷ ثور» دست به دست هم داده و بر حاکمیت این دزدان شرف و سربلندی و 
عمران میهن برای همیشه پایان بخشند. 


جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) 


ثور ۱۳۸۳ (۷۷ اپریل ۹۰۰۴) -اسلاع۱ باد 
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متن فارسی سر مقاله 
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امهای بنیادگرابان خو است نیروهای آزادیخواه و مردم ماست. 
آیا آقای کرزی هم شهامت مبارزه با آنان را دارد؟ 


ما پیوسته گفته و باز هم تاکید خواهیم ورزید که سازش با 
جنایتکاران بنیادگرا برای سازشکار و ملت تیره‌بخت سرانجام خوشی 
نخواهد داشت. افای کرزی از بدو روی صحنه امدن خوش داشته به 
سیاق «دیپلماسی»های پوسیده زیر نام‌های فریبنده و پر طمطراق 
حفظ «وحدت ملی». «آشتی ملی». «امنیت ملی» «تمامیت ارضی) و 
از این قبیل با آن مزدوران بیگانه و جنایت پيشه کنار آید و تا آنجا پیش 
رفت که فردی به بدنامی فهیم را «مارشال» نامید. و داکترعبداله و 
یونس‌قانونی هنوز بچه‌های نازدانه‌ی کابینه اش به حساب می‌روند و 
اسماعیل و دوستم وغیره را ناز می‌دهد. 

او در لویه جرگه اضطراری مهماندار تمامی خونخواران بنیادگرا 
شد و با آنکه این کار حیرت و انزجار شدید مردم ما را در هرگوشه وکنار 
برانگیخت ولی باز هم به جای احترام قایل‌شدن به خواست مردم 
تسلیم زور و ترور رهبران دامن پرخون «ائتلاف شمال» شده و 
نعش‌های بسوگرفته‌ای مثل مولوی‌خداداد» رشیددوستم. 
آصف ‌محسنی. صبغت‌اله مجددی» محمدا کبری؛ احمدولی مسعود 
و... را که امکان «انتخاب»شدن را نداشتند. به عنوان نمابندگان 
انتصابی اش در لویه جرگه قانون اساسی وارد کرد. و بدینترتیب 
لویه جرگه به علت رخنه‌ی جنگ‌سالاران تسروریست و امتیاز 
دادن‌های بی‌حدومرز به آنان بانسوکران آنان. از اعتبار و 
حرمت ساقط شد. 

اخیراآقای کرزی نه تنها دهل سازش‌اش را با طالبان بلکه با حزب 
گلبدین نیز به صدا درآورد. او ظاهرا برای کسب آرا و جلب فوم پشتون 
با هر منظور دیگرشء حاضر است با این دو گروه از پلیدترین 
جنایت پیشگان دینی بسازد. 

برای او که هیچ آسیبی از دست این خاینان ندیده است آسان و 
گواراست که با آنان زد و بند کند. اما باید بداند که مردم ما از هر دو 
همانقدر نفرت دارند که از تروریست‌های بی‌ناموس «ائتلاف شمال). 
ادعای گسستن عده‌ای از سرجنایتکاران حزب گلبدین از آن حزب نیز 
عسوام فریبی‌ای بیش نیست مگر اینکه انجنیرغفار کریاب؛ 
هادی‌ارغندیوال وغیره جلادان. یک یک خیانت‌ها و جنایت‌های 
حزب منفور و رهبر خونخوار بدفعل شان را افشا ساخته و از سال‌ها 
پیچ و مهره بودن در آن ماشین آدمکشی و میهنفروشی. از مردم عذر 
بخواهند. 


حال که انتخابات در پیش است و آقای کرزی از کاندیدان اصلی 
رباست جمهوری. در صورتی که امکان کاندید شدن و انتخاب برای 
فردی استقلال‌طلب. ضد بنیادگرا؛ طرفدار دموکراسی و حقوق زن 
وجود نداشته باشد. مردم او را بر بنیادگرایان ترجیح خواهند داد اما 
وی موقعیتش را با خطر مواجه خواهد ساخت اگر به مطالبات اساسی 
و مبرم اکثریت توجه نکند. این‌ها مطالباتی اند که به نظر ما مسئله و 
هدف فوری هر کاندید وطنیرست. آزادیخواه و دموکراسی طلب و ضد 
بنیادگرا را می‌سازند: 

9 قطع رابطه کامل با جنگسالاران و با تکیه روی مردم و نیروهای 
موثر حافظ صلح. کوتاه ساختن دست آنان از سرنوشت مردم و منابع 
اقتصادی کشور و سرانجام به محا کمه کشانیدن شان به مثابه خاینان 
ملی و جنایتکاران جنگی. و مصادره کلیه دارایی‌های غبر منقول و 
منقول آنان به نفع مردم که از طریق غیر مشروع بدست آورده‌اند. 

9 محاکمه علنی قاتلان محصلان» صاحب‌منصبان معترضء 
دا کتر عبدالرحمن و حاجی قد بر. 

۵ افشای کلیه وزیران و سایر کارمندان عالیرتبه که از صدها ملیون 
دالر کمکی زده و کار بازسازی کشور را به طرز شرم‌آوری راکد نگه 
داشته اند. افشا و عزل هر وزیر و کارمند بلند رتبه‌ای که متهم به 
اختلاس, رشوه گیری و دیگر فساد يا بی‌کفایتی باشد. 

۵ از بین بردن دستگاه جهنمی خاد که به شرکت دوسیه‌سازی‌ها و 
توطئه چینی‌های فهیم و شرکا برای مخالفان آزادبخواه شان بدل شده 
است. افشای اعمال خاینانه آنان از این طریق. 

9 پاک کردن ارگان‌های دولت از وجود خاینان و تبهکاران 
گلبدینی منجمله همادی‌شنواری» وحیداله‌سباوون وحیدمژده 
حسین‌منگل و دیگران. 

9 کابینه باید از وزیران پاک نفس و شرافتمند وکاردان متشکل 
باشد تا جریان بازسازی این کشور ویران مجدانه راه افتاده و در نتیجه 
زندگی مردم فقیر بی‌نان» بی‌لباس. بی خانه ودربدر و بیکار ما صورتی 
انسانی به خود گیرد. 

۵ از روسیه باید غرامت جنگی طلبید و به ایران؛ کشورهای عربی 
و پا کستان اخطار شود تا از مزدورپروری و تشویق و تجهیز سگان شان 


برای گسترانیدن ناآرامی و تروریزم مذهبی در افغانستان جلو گيرند. 
بقیه در صفحه ( ۱۷۱) 


در شم‌ار وهای ۳ 





طرفداران «تنبان پاره»ی فدرالیزم. 
مدافعان فنئودالیزم اند 


... و حریر پوشان شیاد و ژولیده فکر 


اشاره‌ای به کتاب « کرباس بوشان برهنه با» از دا کتر حسن شرق 


«سییده»ای که نبود 


نگاهی بر محتویات نشر به «سییده» 


«حرفی در دفاع از حقبقت» 
یا تلاسی بی‌سرمانه در توجیه خیانت به ملت؟ 


اشاره‌ای به مقاله‌ی دا کتر محمدعثمان روستار تره کی در «افغان ملت» شماره ۷۴ و ۷۵ 





قیمت این شماره ۰ ۲ افغانی (۵ ۲روییه) 
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